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 خلاصه زندگی امام علی علیه السلام
 .)باشد  می۱۴۵۰، ۱۱۰: روف أبجدّنام آن حضرت علی مرتضی به ترتیب ح( علی :نام 

 )ص(ابوالحسن، ابوالحسنین، ابوالسبطین، ابوتراب، اخوالرسول : کنیه 
،  )ص( ، خلیفـة الرسـول )ص(حیدر ؛ امیرالمومنین ، مرتضی ، وصی رسـول اللـه : القاب 

،  ّیعسـوب الـدین، ّ، کرار ، ھادی  ، سیف الله ، اسدالله الغالب ، امام المتقین صیاءسید الاو
َّ، قائد الغر المحجلین یعسوب المؤمنین ، أنزع ، اسدالله ُّ

َ
ْ، قضم   ... .ّ، ولی و  ّ، وصی َ

 .عمران عبدمناف معروف به ابوطالب: پدر 
ی کـه بـا مـرد ھاشـمی، ابوطالـب ا  فاطمه بنت اسد، نوه ھاشم، اولین زن ھاشـمیه: مادر 

ازدواج کرد؛ و چون در پرورش حضرت رسول دخالت داشت، حضرت او را به عنوان مـادر 
 .نمود خطاب می

نسبت امام علی بن ابی طالب، با سی واسطه ھمانند رسول گرامی اسلام، بـه حضـرت آدم 
 .رسد صلوات الله علیھم می

 سـال پـیش از ھجـرت ۲۳ام الفیل، تقریبا عسال بعد از ۳۰سیزده رجب سال :  تولد زمان
 ؛) ص(پیامبر اسلام 

در اولـین  . )ص(داخل کعبه ده سـال قبـل از بعثـت پیـامبر مکرمه در مکه : محل تولد 
ای که حضرت رسول صلوات الله علیه، قنداقه این نوزاد مبارك را از مادرش تحویل   مرحله

ِبسم الله" :گرفت، نوزاد با زبان فصیح خواند ِ
ْ
َ الرحمن الرحیم، قد افلح المؤمنون الذین فـی ِ ََّ ْ َ ْ ََ ُ ْ

ِ ُ َ َّ َّ
ِ

ْ

ِصلوت
َھم خاشعونَ ُ

ِ
ْ
؛ به نام خداوندی که بخشنده و مھربان اسـت، ) ۱سوره مؤمنون آیه..." (ِ

ھمانا آن مؤمنینی که در ھنگام به جا آوردن نمـاز، خاشـع باشـند؛ رسـتگار و سـعادتمند 
ّحضرت محمد صلی الله .خواھند بود بـدان کـه ! یا علی:  علیه و آله در مقابل، به او فرمودّ

 .مؤمنین به وسیله تو رستگار خواھند شد
  .؛ دومین شخصیت اسلام) ع( معصوم ۱۴امام اول شیعیان ؛ دومین معصوم از : منصب 
دختر پیامبر اسـلام ) سلام الله (اولین ھمسر او حضرت سیدة النساء فاطمه الزھرا: ھمسر 

بنـا ) سلام اللـه(ده سال با ھم زندگی کردندو پس از شھادت حضرت زھرا که حدود ) ص(
به وصیت او با امامه خواھرزاده حضرت زھرا ازدواج فرمودند و بعدھا نیـز بـا چنـد بـانوی 
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محترم دیگر ازدواج کردند که معروفترین آنھا خوله حنفیه مادر محمد حنفیه و ام البنین 
 . جعفر ، عون ، عثمان می باشد)علیه السلام(که مادر حضرت عباس 

از ) علیھماسـلام(زینـب کبـری و ام کلثـوم ؛ ) ع(؛ امام حسـین) ع( حسنماما: فرزندان 
از ، عباس ، جعفـر ، عـون ، عثمـان ، از خوله حنفیه حضرت زھرای اطھر و محمد حنفیه 

ان آن در تعداد فرزنـد . و چندین پسر و دختران دیگر از ھمسران دیگر. فاطمه ام البنین 
ّحضرت نیز بین محدثین و مورخین اختلاف اسـت، لـیکن سـید محسـن امـین  ّ أعیـان [ ّ

 نفر پسر و دختر نام برده ۳۳تعداد اولاد امام علی علیه السلام را . ] ۳۲۷، ص ۱ج : الشیعه
 .است

برای ھدایت مردم از بت ) صلی الله علیه وآله(پیامبر اکرم: نخستین پذیرنده دعوت پیامبر 
ّابتدا سال ھا دعوت سری و تبلیغ پنھانی داشت، تا آنکـه . به توحید بر انگیخته شدپرستی 

َو أنذر عشیرتك الأقربین(آیه 
ِ َ َ ْْ َ ْ َ َ

ِ
َ

ِ
ْ َ پیـامبر . نـازل شـد» خویشاوندان نزدیك تر خود را بیم بـده« )َ

خدا چھره ھای سرشناس بنی ھاشم را دعوت کرد و پیـامبری خـویش را بـر آنـان عرضـه 
نخستین کسی که از شما دعوت مرا بپـذیرد خلیفـه و وصـیه و وزیـر مـن ( :ودنمود و فرم
دعوت خـویش را دوبـاره و سـه بـاره . کسی بر نخاست) علیه السلام(جز علی,خواھد بود 

بـود کـه ) علیه السـلام(تکرار کرد، در ھر بار کسی دعوتش را اجابت نمی کرد و تنھا علی
اعلام می کرد ) صلی الله علیه وآله(انی پیامبربرمی خاست و آمادگی خویش را برای پشتیب

ّاین، برادر، وصی و جانشـین مـن در میـان « :فرمود) صلی الله علیه وآله(آنگاه پیامبر خدا

نخستین کسی اسـت ) ع(و از این روی علی  ».شماست، از او بشنوید و فرمانبرداری کنید
 ).یگانه را نپرستیددر اسلام که ایمان آورد و نخستین کسی که ھرگز غیر خدای 

بود بـا آن حضـرت از مکـه بـه مدینـه ) ص(پیوسته ملازم پیغمبر ) ع(علی : ملازم پیامبر 
ه کـرده بودنـد و ھجرت نمود و در شب ھجرت نیز که کفـار خانـه آن حضـرت را محاصـر

, ا در بستر خواب قطعه قطعه نمایندشب به خانه ریخته و آن حضرت رتصمیم داشتند آخر
خوابیده و آن حضرت از خانـه بیـرون آمـده رھسـپار ) ص(بستر پیغمبر اکرم در ) ع(علی 

امانتھـای مـردم را بـه , مدینه گردید و پس از آن حضرت مطابق وصیتی کـه کـرده بـود 
مادر خود و دختر پیغمبر را با دو زن دیگر برداشته به مدینه حرکـت , صاحبانش رد کرده 

بود و آن حضرت در ھیچ خلوت و جلوتی علی ) ص(در مدینه نیز ملازم پیغمبر اکرم .نمود
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را کنار نزد و یگانه دختر محبوب خود فاطمه را به وی تزویج نمود و در موقعی کـه میـان 
علی در ھمه جنگھا که پیغمبر  .اصحاب خود عقد اخوت می بست او را برادر خود قرار داد

ا در مدینه بـه جـای اکرم شرکت فرموده بود حاضر شد جز جنگ تبوک که آن حضرت او ر
ھمراه مردم به جنگ تبوك ) صلی الله علیه وآله(پیامبر خدا در آن جنگ،.خود نشانیده بود

. نـه: مـن ھـم ھمـراه شـما بیـایم؟ فرمـود : عرض کـرد) علیه السلام(علی. عزیمت کرد
آیا نمی خـواھی «:به او فرمود) صلی الله علیه وآله(پیامبر خدا. گریست) علیه السلام(علی
ت به من، ھمچون ھارون نسبت به موسی باشی، جز اینکه پس از من پیامبری نیست؟ نسب

 .»سزاوار نیست من بروم، مگر آنکه تو جانشین من باشی
، بنی قریضـه ، بنـی » ]خندق[احزاب«بدر ، احد ،   جنگ ۲۷در تمام : حضور در جنگ ھا 

ذات السلاسـل ، ذات  ، موتـه تبـوک ،  حنـین ،خیبـر ،المصطلق ، بنی النضیر ، حدیبیـه ، 
 . شرکت داشت به جز جنگ تبوک... والرقاع ، 

انتصاب در سال دھم ھجری؛ در حین بازگشت از حجـه الـوداع ؛ در مکـان : شروع ولایت 
 )ص(توسط شخص رسول اکرم ولایت و امامت غدیر خم ؛ اعلام 

  سال۳۰حدود : مدت زمان امامت 
بـا اینکـه  سـال داشـت و ۳۳پیـامبر اکـرم در روز رحلـت ) ع(علی :  سال محرومیت ۲۵

به کرات او را به عنوان خلیفه بعد از خود تعیین کرده بود و او در پیامبردر زمان حیاتشان 
ھمه فضایل دینی سرآمد و در میان اصحاب پیغمبر ممتاز بود بـه عنـوان اینکـه او جـوان 

ریخته با وی ) ص(رم است و مردم به واسطه خون  ھایی که در جنگھا پیشاپیش پیامبر اک
و به این ترتیب دست آن حضرت از شئونات عمـومی بـه  ، دشمنند از خلافت کنارش زدند

 سال که زمان سه ۲۵کلی قطع شد وی نیز گوشه خانه را گرفته به تربیت افراد پرداخت و 
بود مظلومانه سپری کردو پس از کشته شدن خلیفه ) ص(خلیفه پس از رحلت پیامبر اکرم

 .م با آن حضرت بیعت نموده و به خلافت برگزیدندسوم مرد
آن حضـرت در خلافـت  ،  ھجـری۴۰ تا ۳۶حدود پنج سال از سال : مدت خلافت ظاھری 

را داشت و به خلافـت ) ص( ماه طول کشید سیرت پیامبر اکرم ۹ سال و ۴خود که تقریبا 
ات به ضرر برخی خود صورت نھضت و انقلاب داده به اصلاحات پرداخت و البته این اصلاح

,  طلحه, از سودجویان تمام می شد و از این رود عده ای از صحابه که پیشاپیش آنھا عایشه 
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زبیر و معاویه بودند خون خلیفه سوم را دستاویز قرار داده سـر بـه مخالفـت برافراشـتند و 
 .بنای شورش و آشوب گری گذاشتند

ن فتنه جنگی با عایشه و طلحـه و آن حضرت برای خوابانید: سه جنگ داخلی با رویاروی 
زبیر در نزدیکی بصره کرد که به جنگ جمل معروف است و جنگی با معاویه در مرز عراق 
و شام کرد که به جنگ صفین معروف است و یک سال و نیم ادامه داشت و نیز جنگی بـا 

جنـگ جمـل در مـاه جمـادی . خوارج در نھروان کرد و به جنگ نھروان معـروف اسـت 
.  ھجری قمری، با ناکثین، به سرکردگی عایشه، طلحه و زبیـر، اتفـاق افتـاد۳۶نی، سال ّالثا

 ھجـری ۳۶جنگ صفین در ماه ذی الحجه، سـال  . .] شمسی۳۵مطابق با آذر ماه، سال [
 . .] شمسـی۳۶مطابق با خرداد ماه، سال . [قمری، با مارقین، به سرکردگی معاویه، رخ داد

، بـا .] شمسـی۳۷مطابق با اردیبھشت ماه، سال [ قمری  ھجری۳۸جنگ نھروان در سال 
قاسطین، به سرکردگی خوارج واقع شد؛ و ایشان حدود چھل ھزار نفر بودند، که با نصـایح 

 نفرشـان از معرکـه گریختنـد؛ و مـابقی ۹حضرت دوازده ھزار نفر آنھا توبه کردند و فقـط 
به طور کلی آن حضرت ھفتاد و و  .  نفر شھید گشت۹کشته شدند و از مسلمین نیز تعداد 

آمار مذکور طبق جمع بندی . [دو مرحله جنگ و مبارزه با مخالفان و دشمنان داشته است
به این ترتیب در ایام خلافـت  . .]باشد  می۲۱۹صاحب کتاب ارشاد القلوب دیلمی، صفحه 

و پس از گذشـت زمـان کوتـاه  .خود بیشتر مساعی آن حضرت صرف اصلاحات داخلی شد
 روز نوزدھم ماه رمضان سال چھلم ھجری در مسجد کوفه در سر نماز به دست ابـن سحر

ملجم ملعون که از خوارج بود ضربتی خورده و در شب بیست و یکم ھمان ماه به شـھادت 
 .رسید

با استفاده از )  با توطئه قطامابن ملجم( ھجری ۴۰ رمضان سال ۱۹رنماز صبح د: شھادت 
 ۲۱سـحر در و   فـرود آوردآن حضـرتمبارک ضربتی برسر حین سجدهشمشیر زھرگین در

 .رمضان آن بزرگوار به لقاء الله پیوستماه مبارک 
 ۳۹مطـابق بـا یـازدھم بھمـن مـاه، سـال [ّحضرت در سال چھلم ھجری آن :  ّمحل دفن

ِ، صبح جمعه، نوزدھم ماه رمضان، در محراب عبادت مسجد کوفه که یکی از چھار ]شمسی
ّم القدر است توسط عبدالرحمن بن ملجم مرادی؛ و ترغیب زنـی بـه مسجد معروف و عظی ّ
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ْ ھمان مـاه بـه فـیض عظمـای ۲۱ّنام قطامه، به وسیله شمشیر زھراگین ترور شد؛ و شب  ُ

 .ولادت، به مسجد شھادت  به کعبه-َبه کس این سعادت  ّمیسرنگردد .شھادت نایل گردید
 ا، کنـار حضـرت آدم و نـوح علیھمـ»نجف اشـرف«ظھر کوفه  در سشّو پیکر مطھر و مقد

 .حضرت توسط حضرت نوح علیه السلام تھیه و آماده شده بودالسلام دفن گردید؛ وقبرآن
 
  علیه السلام امام علیت ونامگذاریدولا

ام عـام الفیـل، در خانـه کعبـه اتفـاق  روز سیزدھم ماه رجب سال سی) ع(تولد امام علی 
حضرت و پس از ایشان در خانه کعبه متولد نشده گویند کسی پیش از آن  می. افتاده است

فاطمه دختر اسد به ھنگام درد زایمان راه مسجدالحرام را در پیش گرفت و خود را  .است
به تو و پیامبران و کتابھـایی کـه از ! خداوندا : به دیوار کعبه نزدیک ساخت و چنین گفت 

. ایـن خانـه ایمـان راسـخ دارم طرف تو نازل شده اند و نیز به سخن جدم ابراھیم سازنده 
به پاس احترام کسی که این خانه را ساخت ، و به حق کودکی که در رحـم مـن ! پرودگارا 
لحظه ای نگذشت که دیوار جنوب شرقی کعبه  !ولد این کودک را بر من آسان فرمااست ، ت

.  شـد در برابر دیدگان عباس بن عبدالمطلب و یزید بن تعف شکافتهنزدیک به رکن یمانی 
فاطمه تا سه روز در شریفترین مکان گیتی . فاطمه وارد کعبه شد ، و دیوار به ھم پیوست 

و نوزاد خویش سه روز پس از سیزدھم رجب سی ام عام الفیل فاطمه را . مھمان خدا بود 
از ھمان شکاف دیوار که دوباره گشوده شـده بـود پس از سه روز دختر اسد  .به دنیا آورد 
 .پیامی از غیب شنیدم که نامش را علی بگذار :  گفت بیرون آمد و

ّروزی عباس بن عبدالمطلب با یزید بن قعنب و با گروھـی از بنـی ھاشـم و : شرح ولادت 

ّجماعتی از قبیله بنی العزی در برابرخانه کعبه نشسته بودند ناگاه فاطمـه بنـت اسـد بـه 

ماه آبستن بود و او را درد زائیدن مسجد درآمد و به حضرت امیرالمؤ منین علیه السلام نه 
! پروردگـارا:گرفته بود، پس در برابر خانه کعبه ایستاد و نظر به جانب آسمان افکند و گفت 

من ایمان آورده ام به تو و به ھر پیغمبر و رسولی که فرستاده ای و به ھر کتابی کـه نـازل 
ل که خانه کعبه بنا کرده او ّگردانیده ای و تصدیق کرده ام به گفته ھای جدم ابراھیم خلی

است ، پس سؤ ال می کنم از تو به حق این خانه و به حق آن کسی کـه ایـن خانـه را بنـا 
کرده است و به حق این فرزندی که در شکم من است و با من سخن می گوید و به سـخن 
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گفتن خود مونس من گردیده است و یقین دارم که او یکـی از آیـات جـلال و عظمـت تـو 
عباس و یزید بن قعنب گفتند که چون فاطمه از این  .ه آسان کنی بر من ولادت مرااست ک

ِدعا فارغ شد دیدیم که دیوار عقب خانه شکافته شد فاطمه از آن رخنه داخل خانه شـد و 
و مـا چـون . از دیده ھای ما پنھان گردید، پس شکاف دیوار به ھـم پیوسـت بـه اذن خـدا

ندان که سعی کردیم در گشوده نشد دانستیم که این امـر خواستیم در خانه را بگشاییم چ
از جانب خدا واقع شده و فاطمه سه روز در اندرون کعبه ماند اھـل مکـه در کوچـه ھـا و 
بازارھا این قصه را نقل می کردند و زنھا در خانه ھا این حکایت را یاد می کردند و تعجـب 

وار کعبه که شکافته شده بـود دیگـر می نمودند تا روز چھارم رسید پس ھمان موضع از دی
ّباره شکافته شد فاطمه بنت اسد بیرون آمد و فرزند خود اسدالله الغالب علی بن ابی طالب  َ َ

به درسـتی کـه حـق ! ای گروه مردم : علیه السلام را در دست خویش داشت و می گفت 
ه پیش از من بـوده تعالی برگزید مرا از میان خلق خود و فضیلت داد مرا بر زنان برگزیده ک

اند؛ زیرا که حق تعالی برگزید آسیه دختر مزاحم را و او عبادت کرد حق تعالی را پنھان در 
موضعی که عبادت در آنجا سزاوار نبود مگر در حال ضرورت یعنی خانـه فرعـون ؛ و مـریم 
ّدختر عمران را حق تعالی برگزیـد و ولادت حضـرت عیسـی علیـه السـلام را بـر او آسـان 

ُانید و در بیابان درخت خشك را جنبانیـد و رطـب تـازه از بـرای او از آن درخـت فـرو گرد

ریخت و حق تعالی مرا بر آن ھر دو زیادتی داد و ھمچنین بر جمیع زنان عالمیان که پیش 
از من گذشته اند؛ زیرا که من فرزندی آورده ام در میان خانه برگزیـده او و سـه روز در آن 

 از میوه ھا و طعامھای بھشت تناول کردم و چون خواستم که بیـرون خانه محترم ماندم و
آیم در ھنگامی که فرزند برگزیده من بر روی دست من بود، ھاتفی از غیب مرا ندا کرد که 

ّنام کن به درستی که منم خداوند علی اعـلا و او را ) علی(این فرزند بزرگوار را !  فاطمهای

ل خود و بھره کامل از عدالت خـویش بـه او بخشـیده ام و ّآفریده ام از قدرت و عزت و جلا
ّنام او را از نام مقدس خود اشتقاق نموده ام و او را به آداب خجسته خود تاءدیب نموده ام 

ُو امور خود را به او تفویض کرده ام و او را بر علوم پنھان خود مطلـع کـرده ام و در خانـه 

است که اذان خواھد گفت بر روی خانه مـن و ّمحترم من متولد شده است و او اول کسی 
بتھا را خواھد شکست و آنھا را از بالای کعبه به زیر خواھد انداخت و مرا به عظمت و مجد 
و بزرگواری و یگانگی یاد خواھد کرد و اوست امام و پیشوا بعـد از حبیـب مـن برگزیـده از 
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ّجمیع خلق من محمد صلی الله علیه و آله و سلم که رسول م ن است و او وصی او خواھـد ّ
بود خوشا حال کسی که او را دوست دارد و یاری کند او را، و وای بر حال کسی که فرمان 

 ؛  ۸ ص بشـارة المصـطفی لشـیعة المرتضـی( .او نبرد و یاری او نکند و انکار حق او نماید
 و در بعضی روایات است که چـون حضـرت امیرالمـؤ منـین علیـه . )۱/۱۸ حدیقة الشیعه

ّالسلام متولد شد ابوطالب او را بر سینه خود گرفت و دست فاطمه بنت اسد را گرفتـه بـه 

ِّیارب یاذا الغسق الدجی :شعر  :سوی ابطح آمدند و ندا کرد به این اشعار ِ
ُّ

ِ
َ َِّ ْ َ ِوالقمر المبـتلج  - َ

َ ْ َْ ْ
ِ

َ ََ

ِّالمضی ِ
ْبین لنا من حکمك المقضيِّ - ْ َ َِّ

ِ ِ
ْ ُ ْ َْ ْماذا تری فی اس - َ ِ

ِّم ذا الصبیَ ِ ِ
َّ مضمون ایـن اشـعار  ؛ َ

آن است که ای پروردگاری که شب تار و ماه روشن و روشنی دھنـده را آفریـده ای ، بیـان 
؟ ناگاه مانند ابر چیـزی از روی زمـین پیـدا ما که این کودك را چه نام گذاریمکن از برای 

لام به سینه خود چسـبانید ّشد نزدیك ابوطالب آمد، ابوطالب او را گرفت و با علی علیه الس
 :و به خانه برگشت چون صبح شد دید که لوح سبزی است در آن نوشته شده است 

ِّخصصتما بالولد الزکی :شعر  ِ
َّ ْ َ ْ

ِ َ
ِ

ُ ْ ِّ ِّوالطاھر المنتجب الرضی - ُ ِ َّ ْ ْ
ِ

َ َْ ُ َ
ِ ِ

ِفاسمه من شامخ علـي - ّ
َ ُ

ٍ ِ ِ
ْ ُ ْ ِ

ُّعلـی  - َ ِ
َ

ِّاشتق من العلی ِ َ
ْ َ

ِ
َ ُ  مخصوص گردیدید شـما ای ابوطالـب و فاطمـه بـه ؛حاصل مضمون آنکه ْ

ّفرزند طاھر پاکیزه پسندیده ، پس نام بزرگوار او علی علیه السلام است و خداوند علی اعـلا 

پس ابوطالب آن حضرت را علی نام کرد و آن لوح  .نام او را از نام خود اشتقاق کرده است 
 زمان ھشام بن عبدالملك کـه آن را از را در زاویه راست کعبه آویخت و چنان آویخته بود تا

بحار الانوار  ،  ۳۰۶ علامه مجلسی ص جلاء العیون( .آنجا فرود آورد و بعد از آن ناپیدا شد
خاتـه زاد  - گشته پیدا مثال معنی لفظ :در تاریخ ولادت آن حضرت گفته شده  . )۳۵/۱۸

ّالمؤ منین علیـه السـلام از یعنی چنانچه معنی از لفظ پیدا می شود امیر . ّخدا ز بیت الله

َمبداء لا اله - شده تاریخ سال عام الفیل . خانه خدا پیدا و ظاھر شد
ُ اللهلاّ اِ مبداء کلمـه  . َّ

َه لا الهطیب
ّ الاِ ُ الله ِ سی باشد و ولادت شریف آن حضـرت ) لجم(است که به حساب ) لام(ّ

شـیخ عبـاس قمـی ( .شـده نیز بعد از سی سال از عام الفیل است چنانچه در متن گفتـه 
َولنعم ما قال الحمیری  . ) منتھی الآمالّاللهرحمه  ْ َِ

ْ ََ َ ْ
ِولدته في حرم الال :شعر  :ِ ِ

َ َ ُ ْ َ َ َه وَ ِامنـه ِ ِ ْ  وَ  – َ
ِالبیت حیث فن

ُ ْ َْ ُ َ ُآئه والمسجدْ
ِ

ْ َ َْ ُ ًبیضآء طاھرة الثیاب کریمة - ُ ََ ْ
ِ

ِّ َ َ ِ َ َطابت و - َ ْ ُطاب ولیده َ ُ َ ُ والمولـدَ
ِ ْ َ َ- 

ِیلة غابت نحوس نجومھاَفي ل
ُ ُ ُُ ُ ْ َ ٍ

َ ُوبدت مع القمر المنیر الاسعد - ْ ََ ْ
ِ ِ

ُ َ ََ ْ َ َ ْ ِالف فـي خـرق القوابـل م - َ ِِ
َ ْ َُ ِ

َّ

ُمثله ُ ْ
ّالا - ِ ٌ ابن آمنة النبی محمدِ َّ ََّ َ ُ ُّ ِ

َ
ِ

ُ علـی  :شـعر .  )۱/۸۱ فتال نیشـابوری روضة الواعظین( .ْ
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 - عارف ، علی اسـت کـوه وقـارعلی است بحر م - جلال و رفعت و شاءناست صاحب عزو
چـه  - بـدین کـلام دمـی گـوش خویشـتن مـی دار - دلیل رفعت شاءن علی اگرخواھی

ّدرون خانه خاصش بداد جا جبار - خواست مادرش از بھر زادنش جائی زبھر مدخل آن  - َ
ّپس آن مطھره با احترام داخل  - ّشکافت حضرت ستار کعبه را دیوار - پیشوای خیل زنان

ْ آن مکان مقدس بزاد مریم واردر - شد َ  - برون چه خواست که آید پـس از چھـارم روز -ّ
چنـین امـام  - فـدای نـام چنـین زاده ای بـود جـانم - ندا شنید که رو نام او علی بگذار

ْگزینید یا اولی الابصار ِ  )منتھی الآمال (.ْ
 

 علی علیه السلام پیدایش نام
 »اسـد« آمد پدرش غایب بـود و مـادرش او را به دنیالیه السلامھنگامی که حضرت علی ع

ج اسد بن ھاشم بن عبد مناف، ابن ابی الحدید، شرح نھـ(. یعنی شیر نام نھاد به نام پدرش
نام نھـاد و  »علی« وقتی ابو طالب آمد این نام را نپسندید و او را )١٢٧، ص ١٩البلاغة، ج 

ز نـامی کـه مـادرش بـر او از این روی است که آن حضرت در رجزی که روز خیبر خواند ا
ّانا الذی سمتنی امی حیدره«گذاشته بود یاد کرد من آن کسـی ھسـتم کـه مـادرم مـرا  »ّ

مـام ترجمـة الا(ابن عساکر، تاریخ مدینه دمشق(. حیدر نامیده است و حیدر نام شیر است
 در وجه تسمیه آن حضرت به علی اقوال متعددی نقـل )٢٢، ص ١، ج )علی بن ابی طالب

 .برای علو و برتری او با ھر کسی که با او به مبارزه پرداختـه اسـت : از آن جملهشده است
برای آنکه خانه او در بھشت در برابر خانه ھای پیمبران است و ھیچ پیمبری خانه اش بـه 

برای آنکه ھنگام فرود آمدن بتھا از بام کعبه پا بـر پشـت پیغمبـر  .بلندی خانه علی نیست
برای آنکه تـزویج او در بـالاترین آسـمانھا  .پشت پیغمبر ننھاده استنھاد و ھیچ کس پا بر 

برای آنکه پس از پیغمبـر  .بوده است و از میان مردمان کسی تزویجش در آنجا نبوده است
: لان له علـوا فـی کـل شـی ء :مجلسی می گوید .خدا ص علم او از ھمه بیشتر بوده است

لزھد، علی السخا، علی الجھاد، علی الاھل، علی علی النسب، علی الاسلام، علی العلم، علی ا
در : او در ھـر چیـزی از دیگـران برترسـت)٥٩،ص ٣٥بحـار الانـوار، ج (ّالولد، علی الصھر 

نسبت، در اسلام، در دانش، در پارسایی، در بخشش، در جھاد، در خـانواده، در فرزنـد، در 
و کـم اقـول و قـد  - مـلاکانما حسبه ان یبلـغ الا - ھذا علی علی فی محاسنه :»دامادی
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لقلـوب فـی المضـاف و ثعـالبی، ثمـار ا(ّھذا الذی فی طراز الله قد عمـلا  - ابصرت طلعته
نام علی چنان مبارک و فرخنده بود که ھم در زمان آن حضرت رایـج ) . ٣٦المنسوب، ص 

ّو متداول گردید چنانکه وقتی عبد الله بن عباس از آن حضـرت خواسـت تـا نـامی بـرای 

ابن خلکان، و فیات (. ش برگزیند حضرت نامش را علی و کنیه اش را ابو الحسن نھادنوزاد
علی بن ظافر ازدی کسانی را کـه نامشـان علـی بـوده در کتـابی ) ٢٧٤، ص ٣الاعیان، ج 

، ص ٥ت حموی، معجـم الادبـا، ج یاقو(. گردآورده و از علی بن ابی طالب آغاز کرده است
را برای سیف الدوله به کار برد به خاطر ھمین بود کـه »ممبارک الاس«متنبی کلمه، ) ٢٢٨

 دیلمـی از کتـاب بشـارة )٢٢٥، ص ١قلقشندی، صبح الاعشی، ج (. نام او علی بوده است
 علیھا السلام ھنگـام ولادت آن  بنت اسدالمصطفی چنین نقل می کند که حضرت فاطمه

 روزیھـای بھشـت خـوردم به بیت الحرام وارد شدم و از میوه ھا...«حضرت گفته است که
وقتی خواستم بیرون آیم از ھاتف غیبی ندایی به گوشم رسید که می گوید ای فاطمه او را 
علی نام کن خدای علی اعلی می گوید نام او را از نام خود مشتق گردانیدم و او را به ادب 

گاه گردانیـدم، اوسـت کـه بتھـا  را در خود متأدب ساختم و بر دشواریھای علم خود او را آ
خانه ام می شکند و بر پشت بام خانه ام اذان می گوید و مرا تقـدیس و تمجیـد مـی کنـد 
خوشا به حال آنکه او را دوست دارد و فرمان برداری کند و وای بر آنکه او را دشـمن دارد 

و «اشتقاق نام او از نام خداوند اشاره بـه آیـه شـریفه ) . ٤٠ آیه ٧٨سوره (. و نافرمانی کند
، ١بن عساکر، تاریخ دمشق، ج ، ا١٦٧سیوطی، تاریخ الخلفاء، ص (. است »لی العظیمھو الع

 )٢٥س 
 

 )ع(اصل و نسب حضرت امیرالمومنین علی 
نخستین فرزند خانواده ھاشمی است که پدر و مادر او ھر دو فرزند ھاشم ) ع(حضرت علی 

و مـادر او فاطمـه پدرش ابوطالب فرزند عبدالمطلب فرزند ھاشم بن عبدمناف اسـت . اند 
فضائل اخلاقی … خاندان ھاشمی از لحاظ .دختر اسد فرزند ھاشم بن عبدمناف می باشد 

و صفات عالیه انسانی در قبیله قریش و این طایفه در طوایف عـرب ، زبـانزد خـاص و عـام 
 اختصـاص بـه بنـی ھاشـم فتوت ، مروت ، شجاعت و بسیاری از فضایل دیگـر. بوده است 

 .داشته است 
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علـي بـن : عبارت است ازھمانند نسب خاتم انبیاء محمد صلی الله علیه وآله سب ایشان ن
أبي طالب، بن عبد المطلب، بن ھاشم بن عبد مناف، بن قصي، بـن کـلاب، بـن مـرة، بـن 
کعب، بن لؤي، بن غالب، بن فھر، بن مالك، بن النضر، بن کنانة، بن خزیمة، بن مدرکـة، بـن 

و نسـب . ]اذابلغ نسبی الی عدنان فامسـکوه[  بن معد، بن عدنانإلیاس، بن مضر، بن نزار،
رسول خـدا  .فاطمة بنت أسد، بن ھاشم، بن عبد مناف، بن قصي : مادرشان عبارت است از

مـی ) سـلاملعلیـه ا(در مورد نسب خودشان و حضرت علی ) صلی الله علیه و آله و سلم(
حـدیث و قسـمتی ...( شـجر شـتیأنا وعلي من شجرة واحدة، وسائر النـاس مـن: فرمایند

پدر آن حضرت ابوطالب پسر عبدالمطلب بوده که با عبداللـه پـدر حضـرت ) . ازدعای ندبه
بوده و مـادر آن حضـرت، ) پدری و مادری(رسول صلی الله علیه و آله و سلم برادر اعیانی 

 فاطمه بنت اسد بن ھاشم بن عبدمناف بوده و آن حضرت و برادرانش اول ھاشـمی بودنـد
 . که پدر و مادرشان ھر دو ھاشمی بودند

 
  علیه السلام امام علییھاکنیه 
ـه ـن، کنیـ ـد از ابوالحسـ ـب، عبارتنـ ـن ابیطالـ ـی بـ ـای علـ ـادج[ ھـ ـین، ] ۵ ص۱ارشـ ابوالحسـ

 ] ۳۰۸ص۱۴دانشنامه امیرالمؤمنین ج.[ابوالسبطین، ابوالریحانتین، ابوتراب و ابوالائمه
صلی الله علیه (تا زمانی که رسول خدا «: فرمود) معلیه السلا(امیرالمؤمنین : ابو الحسین 

گفتند، بلکه  گفتند و به من پدر نمی زنده بود، حسن و حسین به آن حضرت پدر می) و آله
 »بود» الحسن ابا«و خطاب حسین به من، » الحسین ابا«خطاب حسن به من 

 بود و این کنیه را به جز کنیه ابو الحسن به ابو تراب نیز معروف) ع(حضرت علی : ابوتراب 
به او داده بود و آن ھنگامی بود که او را بر روی خاک خوابیده دیـده ) ص(حضرت رسول 

 .بود و او را بیدار کرده و گرد و خاک از پشت او برافشانده و فرموده بود تو ابو تراب ھستی
سـت به او داده شده بود بسیار دو) ص(آن حضرت این کنیه را چون از جانب رسول اکرم 

. بوتراب : نامه دھخدا لغت : بوتراب .داد ھا و القاب دیگر ترجیح می کنیهت و آن را برداش می
حالت غم و غصـه السلام ، چرا که روزی آن جناب درکنیت حضرت علی علیه ) اِخ] (ت ُ [ 

آمده رخسار و اندام ایشـان را از خـاک ، ) ص(بر زمین مسجد استراحت فرمودند، پیغمبر 
از آن روز این کنیت . قم یا اباتراب : یده ، از راه شفقت برای بیدار کردن فرمودگردآلوده د
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و بوتراب در اصل ابوتراب است که فارسـیان الـف . مقرر گشت و به آن کنیت تفاخر میکرد
که شود سـخت زود دیـو  ) :ناظم الاطباء) (آنندراج) (غیاث اللغات. ( اکثر حذف میکنندرا

 - به بوتراب که شـاه بھشـت و کـوثر اوسـت . ناصرخسرو .ب تراب زیر نعلین بوترا - لعین
 - شاه چو صبح دوم ھست جھـانگیر از آن .خاقانی  .فدای کعب و ترابش کواعب و اتراب 

بـاز  - ھر کـه در آفـاق گـردد بـوتراب  .خاقانی  .ھم دل بوالقاسم است ، ھم جگربوتراب 
چون نگین بر خـاتم دولـت  - گ بستھر که زین بر مرکب تن تن - گرداند ز مغرب آفتاب

از خـود  -دسـت او آنجـا قسـیم کـوثر اسـت - زیر پاش اینجا شکوه خیبر است - نشست
گاھی یداللھی کند زیـر  -ذات او دروازه ی شـھر علـوم - از یداللھی شھنشـاھی کنـد - آ

در شـرح اسـرار اسـمای   اسرار خودیاقبال لاھوریدیوان  . فرمانش حجاز و چین و روم
یکـی از یکی از کنیه ھای آن حضرت ابوتراب اسـت و به ھمین مناسبت که   .رتضیعلی م

عبد الجلیل قزوینی رازی، کتـاب الـنقض، ( .است »ترابی«القاب شیعیان علی علیه السلام
ابن عباس می گوید شنیدیم که رسول خدا ص می گفت در روز قیامت وقتـی .  )٥٨٧ص 

 چه ثواب و تقرب و کرامتـی بـرای شـیعیان علـی کافر می بیند که خداوند تبارک و تعالی
ای کاش من ترابی بودم و این بر سیاق  »اییا لیتنی کنت تراب« : است می گویدفراھم کرده

مجلسی، بحار الانـوار، (» .و یقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا«قول خدای عز و جل است که 
لـی را ابـو تـراب خوانـده از ابن عباس پرسیده شد چرا رسول خدا ص ع.  )٥١، ص ٣٥ج 

پاسخ داد زیرا او صاحب زمین و حجت خدا بر روی زمین پس از رسـول خداسـت و  است؟
 از میان متأخران سید ) ٥١، ص ٣٥مجلسی، بحار الانوار، ج (بقاء و سکون زمین به اوست 

برای آن حضرت کنایه از بسـیاری عبـادت و  »ابو تراب« :محمد صدر معتقد است که کنیه
اوست زیرا مسلمانان بر خاک سجده می کردند و پیشانی آن حضرت از کثرت سـجده نماز 

قم « :مثل این است که گفته باشد »قم یا ابا تراب« :خاک آلود بوده است پس گفته پیغمبر
ق صـدر، محمد صاد(. برخیز ای کسی که بسیار سجده و عبادت می کنی »یا کثیر العباده

 )٣٩حیاة امیر المؤمنین، ص 
پس از شفاعت احمد بـه حـب  - امیدوار به احسان کردگار بزرگ : ابو الحسین. الحسنابو

از آن حضـرت روایـت شـده کـه حسـن و .این کنیه به معنی حقیقی آن است . لحسنمواب
حسین در زمان حیات پیمبر خدا او را پدر می خواندنـد و حسـن علـی را ابـو الحسـین و 



١٢   صفحھ»                                               معصوم دوم امام علی علیھ السلام«

د و این ھر دو کنیه میان شاعران و نویسـندگان حسین او را ابو الحسن خطاب می کرده ان
عباس بن عبد المطلب ھنگامی که ابو بکر مـورد بیعـت قـرار .معمول و متداول بوده است

عن ھاشم ثم  - ما کنت احسب ان الامر منحرف :گرفت در مدح حضرت علی چنین گفت
سـود دئلـی و در مرثیـه ای کـه ابـو الا - )٨خوارزمی، المناقب، ص (عنھا عن ابی حسن 

رایـت البـدر  - اذا استقبلت وجه ابـی حسـین :درباره آن حضرت سروده چنین آمده است
و گاھی در خطبه ھا و خطابه ھا اطلاق  . )١٨٧سیوطی، تاریخ الخلفاء، ص (فوق الناظرینا 

، ٢٥٩ ص ١٢قلقشـندی، صـبح الاعشـی، ج (. بر آن حضرت شـده اسـت »ابو الحسنین«
 )٨٩ بلاذری، انساب الاشراف، ص

 - به دو جھان گل و یاسمین محمـد - حسین و حسن را شناسم حقیقت : ابو الریحانتین
ایـن کنیـه صـورتی  - کجا رست جز در زمین محمد - چنین یاسمین و گل اندر دو عالم

دیگر از ابو الحسنین است و روایت شده که رسول خدا سه روز پیش از وفاتش خطـاب بـه 
سلام بر تـو  . ابا الریحانتین اوصیک بریحانتی من الدنیاسلام علیک :حضرت علی ع فرمود

 .ای پدر دو ریحانه من، من سفارش این دو ریحانه خود را در دنیا به تو می کنم
ابو زینب حسن بصری در زمان بنی امیه از حضرت امیر المؤمنین ع به عنوان ابو زینب یاد 

 )١٦٢، ص ١سید مرتضی، الامالی، ج (. می کرده است
 
  علیه السلام امام علیھایبلق

ُأمیرالمؤمنین، سید الوصیین، قائد الغر المحجلین، دامغ 
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ِ
َ

ِالمکین َ ُ، کاشف الکروب، یعسوب الدین،َ باب حطه، بـاب التقـادم، حجـه الخصـام، صـاحب  ْ
ِ ِ

َ
ِ ِ

َ ُ ْ َ
ِ
ْ ُْ َّ ُِّ ََّ َّ ُُ ُ ُ َُ ٍَ ِ ِ

ُ ِ
ُالعصا، فاصل الفضلاء، فاصل القضاء، سفینه النجاه، المنھج الواضح، ا ُ
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ِالسبیل
َ، بیضه البلد، اسدالله،  البشری، الثواب، الحافظ لحدود الله، الحبل، السنه، الخلیـل،  َّ َ َّ ُُ َ ُ

ِ ِ ِ ُ ََ َ

ُسید العرب، سید البرره، قاتل الفجره، فارس العرب، کرار غیر فرار، فارس المسلمین ُّ ّ ََ ُ َُ
ِ َ ّ َ، سـیف  ّ

ِالله، قاتل الناکث
ُ ُین و المـارقین و القاسـطین، مـولی کـل مـؤمن و مؤمنـه، الرفیـق، شـیخ ّ َ ٍ ٍ

ّ ُ َ ِ ِ
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ُالمھاجرین و الأنصار، مفرج الکرب، خیر الوصیین، خیـر الأوصـیاء، سـید المسـلمین، إمـام  ُِ
ُ ّ ّ ُِ

َ ُ ُ َّ َ َ

ُالمتقین، الوزیر، منجز الموعود، باب مدینه العلم، باب دار الحکمه، ولـی اللـه، ذو ا ّ ّ ِ ِ
ُ ُ َ ُِ

ُ ُ ُ َ َلنـورین،ّ ّ  
َالسعید، الصالح، المرتضی، بحر العداه، باب المقام، دابه الأرض، خاصف النعل، سید النجباء،  ُ ُ َّّ َ ُ َُ

ِ
ُ ّ ُ َ

ِ
ُالمحجه البیضاء، الحسنه، خیر البریه، حجه الله، وجه الله، الذکر، النعمه، الھادی، المنادی،  َ َ ََ َّ ّ

ِ
ّ ُّ ُ َ ُ َُ ّ َ َُ

ِالصادق، العالم، الشھید، المؤمن ُ َ
ّ، العابد، الحامد، الراکع، الساجد، الحافظ لحدود الله، التقی، ِ َ

ِ ِ ِ
ّ

ِ
ُ ُ

ِ ِ
ّ ّ ِ ِ

ّالناصر لدین الله، الشاھد لرسول الله  ُّ ِ ِ ِ
ُ ّ
ِ

ّ
ِ

ُ َ، الشـافع، الصـراط المسـتقیم، )ّصلی الله علیه و آلـه(ِ ُ ُ ِّ
ِ

ّ

َالقائد، الطریق المسـتقیم و  ُ ُ َ
 فـی ؛ الروضـه۱۷۵؛ الفضـائل، ص ۴۵ – ۴۰المناقـب، ص (… ِ

منتخب الأنوار فـی  ؛۲۳۳ و ۲۳۲لی بن أبیطالب علیھما السلام، صفضائل أمیر المؤمنین ع
 ۸۶، ص ۱ کشف الغمه فی معرفه الأئمه، ج ؛۵۴ – ۵۲یخ الأئمه الأطھار علیھم السلام،صتار

 الأرواح در شرح زنـدگانی، فضـائل و ة؛راح۲۹۰ – ۲۷۸، ص۳ ج مناقب آل ابی طالب،؛۹۲ –
گاھی بیشتر از   . ۸۴٫ص  ؛أنیس المؤمنین، ۸۶ار علیھم السلام،صمعجزات ائمه اطھ برای آ

، )خوارزمی(المناقب : ھا مراجعه نمایید معانی القاب آن حضرت به متن و پاورقی این کتاب
؛ کشف الغمه ۵۵ – ۵۲؛ منتخب الأنوارفی تاریخ الأئمه الأطھارعلیھم السلام،ص۴۵ – ۴۰ص

 ةی من تھذیب زین الفتی فـی شـرح سـورعسل المصف؛ال۹۲ -۸۶،ص۱ فی معرفه الأئمه،ج
ج ین علی بن أبی طالب علیه السلام،المؤمن الإمام أمیرة؛موسوع۴۱۱ – ۳۷۱،ص۲ ھل أتی،ج

 ) ۶۰٫ – ۴۷،ص۱
، امام المتقین است که اشارتی ظریف به )ع(القاب یاد شده برای امام علیاز: امام المتقین 

الروضـة ؛ ۲۶؛ القاب الرسول، ۵۸ص،بن ابی طالبمناقب علی (پاي بندی امام به دین دارد 
ن لقب چنـدان نـزد استفاده از ای). ۲۰۳ص،المزارالکبیر؛ ۳۰ص،فی فضائل امیر المؤمنین

لیه ع(امام علی از ِمطلق لفظ مولای متقیان کنایه گیری  بکار که گاه  دارد  اشتھار ایرانیان
 .دارد) السلام

میرالمـؤمنین، بـه معنـای امیـر، فرمانـده و رھبـر به باور شـیعیان، لقـب ا: امیرالمؤمنین 
براساس روایات، شیعیان معتقدند این لقب . دارد) ع(مسلمانان، اختصاص به حضرت علی 

رفته و منحصر به اوست و نـه تنھـا  در زمان پیامبر اسلام برای علی بن ابیطالب به کار می
دانند که حتـی بـه کـار   نمیاستعمال این لقب را برای خلفای راشدین و غیر راشدین جایز
 . ]۶۰۰ص۱۴وسـائل .[داننـد بردن این لقب را برای سایر امامان خـود ھـم صـحیح نمـی
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روزی با رسول خدا در یکی از کوچه ھای مدینه می رفتـیم « :عبدالله بن عباس می گوید
 السلام علیـک یـا« :که علی ابن ابی طالب از راه رسید و به رسول خدا این گونه سلام کرد

سلام بر تو ای رسول خدا، و رحمت و برکات خـدا بـر تـو (» سول الله و رحمه الله و برکاتهر
و بر تو سـلام بـاد ای (» منینؤو علیک السلام یا امیرالم« :پیامبر نیز در پاسخ فرمود .)باد

از لقبی که رسول خدا به علی بن ابی طالب داد، تعجب کردم و به پیـامبر  .)امیرالمؤمنین
 رسول خدا، آنچه درباره پسـرعمویم، علـی، گفتـی، از روی محبـت و دوسـتی ای« :گفتم

نه، به خدا سـوگند، آنچـه « :رسول خدا فرمود »شخصی با او بود یا لقبی از ناحیه خداوند؟
پیـامبر  »ای رسول خدا چه دیدیـد؟« :پرسیدم ».درباره علی گفتم، با چشم خودم دیده ام

کـردم، روی آن نوشـته شـده  درھای بھشت نظر میدر شب معراج به ھر دری از « :فرمود
 ».علی بن ابیطالب از ھفتاد ھزار سال پیش از خلقت آدم امیرالمـؤمنین بـوده اسـت: بود

نخستین بـار لقـب امیرالمـؤمنین بـرای امـام ) . ۸۱، حدیث ۳۳۹، ص ۳۷بحارالانوار، ج (
 ی بـن ابـی طالـبمناقـب علـ ابن مردویـه،( توسط پیامبر اکرم به کار رفته است) ع(علی
، )ص(این در حالی است که حتی در برخی روایات تصریح شده اسـت کـه پیـامبر). ۵۶ص

بر اساس ھمین امـر نبـوی، . به امیرالمؤمنین را امر می نموده است) ع(خواندن امام علی
، وی را امیرالمؤمنین خطاب کـرده و سـبب را )ع(باری ابوبکر و عمر در دیدار با امام علی

گفتنـی اسـت دربـاره خطـاب و بـه کـارگیری لقـب ). ھمانجـا( یاد کـرده انـد امر پیامبر
امیرالمؤمنین برای خلفای چھارگانه میان پیروان مذاھب عامـه و شـیعیان برخـی تفـاوت 
نظرھا موجود است اما این لقب علوی نزد شیعیان از چنان پایگاھی برخوردار است کـه در 

، ۲۱صفقـه الرضـا،(است ) ع(ینی برای نام علیبسیاری موارد استفاده مطلق از آن، جایگز
روایات بسیاری در این بـاره ). ۷۸، ۴۱ص  السرویة اجوبة المسائل؛  ۱۵، ۱۱ص، المقنع، ۲۳

تصـریح دارد ) ص(وجوددارد که به ناموری حضرت علـی بـه ایـن لقـب در زمـان پیـامبر
بنا بر   . )۱۶ص)ع(برخی از نامھا و القاب حضرت علی  بب؛ محقق،۳۷/۳۳۱بحارمجلسی،(

سئوال کرد بـه چـه علـت ) ع(مردی از موسی بن جعفر«نقل معالی الاخبار و علل صدوق 
لانه یمیزھم بالعلم، یعنی به جھت آن که : علی، امیرالمؤمنین نام نھاده شد، حضرت فرمود

سمی علی لو علم الناس متی : فرمود) ص(پیامبر اکرم ».کنند به اھل ایمان، علم اطعام می
دانستند که در چه زمانی علی، امیرالمـؤمنین  فضله؛  اگر مردم میؤمنین ما انکروا امیرالم
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» ص«نیز از کتب عامه نقل شده کـه پیغمبـر  .کردند نام نھاده شد فضیلت او را انکار نمی
ابن مردویه در کتـاب مناقـب  .فی اللوح المحفوظ تحت العرش علی امیرالمؤمنین: فرمود

کند که جبرئیل به صورت دحیه کلبی بر پیغمبر نازل شده بود و  خود از ابن عباس نقل می
وارد خانه شد و حال مبـارك پیغمبـر ) ع( سر پیغمبر را در دامن نھاده بود که حضرت علی

را از جبرئیل که به صورت دحیه بود سئوال نمود، دحیه در جـواب گفـت خوبسـت آنگـاه 
ِیعنـی کشـنده ، الغـرالمحجلین   و قائددارم زیرا تو امیرالمؤمنین گفت من تو را دوست می

اخطـب خـوارزمی کـه از شـاگردان  .بزرگان اھل ایمان بسوی ھـدایت و بھشـت ھسـتی 
) ع( کـه بـه علـی) ص( کند از رسول اکـرم زمخشری است در کتاب مناقب خود نقل می

طیع للـه، ھا العبد المّالسلام علیك ای: فرمود) ع( الحسن با آفتاب تکلم نما، علی یا ابا: فرمود
 .و علیك السلام یا امیرالمؤمنین و امام المتقین و قائدالغرالمحجلین : آفتاب در جواب گفت

تخفیف یافته این لقب به صورت امیر، به عنوان یکی از اسامی بسیار رایج در میان شیعیان 
یز ھمچنین امیرالمؤمنین و ن. به ویژه ایرانیان است که از بسامد بالایی ھم برخوردار است

تجلی اوصـاف (ترکیبھایی ساخته شده با پیشوند امیر، در اشعار فارسی کاربرد فراوان دارد 
به نظر می رسد بر پایه نوع رویکرد ایرانیـان بـه ). ۲۲-۲۱ص در ادب فارسی) ع(امام علی

موضوع خلافت و نمود آن در قالب حکومتداری در اندیشه ایرانی، لفظ امیر بـه شـاه بـدل 
ترکیبھایی مانند شاه عرب، شاه مردان، شاه نجف، شاه ولایـت و بسـیاری و ساختن ، گشت 

نشانه ھایی از گسترش جغرافیایی ایـن تفکـر را در شـبه . نمونه ھای دیگر رواج عام یافت
مناقب علوی در آیینه شـعر پارسـی (قاره ھند خاصه در اشعار شاعران قابل پیگیری است 

) موسیقی سـنتی مـذھبی( قوالیھای پاکستان ؛ چنان که حتی در برخی)گویان شبه قاره
برخـی از ایـن نمونـه ھـا ماننـد شاھنشـاه عـرب، قـدمت . نیز این نامھا بازتاب یافته است

ینـابیع ، ۲/۳۰۷ص  طالـب  ابـی   آل مناقـب ؛۲/۱۸۳ص  ذکر اخبار اصـبھان(بیشتری دارد 
 فارسـیدر ادب ) ع(تجلـی اوصـاف امـام علـی؛ برای نمونه اشـعار نـک ۳/۳۵۰ص المودة

 ).آئینه آفتاب ؛۵۷-۵۲ص
گویند مادرش او را حیدره نام نھاده بود، اما پدرش ابو طالـب نـام او را بـه  می: کرار حیدر 

در رجزی که به آن حضرت منسوب است و آن را در غزوه خیبـر در برابـر . علی تغییر داد
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فرمـوده ا حضرت در ایـن رجـز مرحب خیبری خوانده است تصریح به این معنی است، زیر
  .»ی ھستم که مادرم مرا حیدره نامیدأنا الذی سمتنی أمی حیدره ؛ من کس«: است

البته با ایـن . است) نماد شجاعت و شکست ناپذیری(»شیر«در زبان عربی حیدر به معنای 
ھای مختلف  ھای زبان عربی آن است که برای یک چیز به لحاظ ویژگی توضیح که از ویژگی

  گذاری شیر به حیدر دو نظریه مطرح کـرده در مورد علت نام. دھد یھای متعدد قرار م نام
. گوینـد مـی» حیـدر«که شیر را به جھت داشتن مقام فرمـانروایی و سـلطنت  اند؛ یک این

) سـاعد و بـازوی(دلیل دیگر نامیدن شیر به حیدر؛ این است دارای گردنی کلفت و دست 
 پر و محکـم و قـدرتی سـترک باشـد به ھمین جھت به جوانی که دارای بدنی. قوی است

البته بعضی نیز در مورد معنای حیـدر ) »حدر«لسان العرب، ماده  (.گویند جوان حادر می
ھای دقیق امور  ھا و نکته ظرافتگویند حیدر به معنای دور اندیش و کسی است که در  می

) . ۱۱۰، ص۳ ،ج)لابن شھرآشوب(طالب علیھم السلاممناقب آل أبی (.کندوکارھا اندیشه می
توانست در برابر او ایسـتادگی   مرحب یھودی، مردی شجاع و بلند قد بود و ھیچ کسی نمی

ھر کس مقابـل : گفت  خواند و می  ھای گذشتگان را بر او می ای داشت که کتاب   دایه. کند
اگر در مقابـل او مقاومـت . تو قرار گرفت با او جنگ کن مگر کسی که اسمش حیدر است

در جنگ خیبر، وقتی که مردم از مقابله با دشمن عاجز شـدند، . رسی  کت میکنی، به ھلا
را بـه مصـاف دشـمن ) ع(شکایت بردند و از حضرتش تقاضا کردند تـا علـی) ص(به پیامبر
پیـامبر اکـرم در چشـم ایشـان از آب دھـان مبـارکش . کـرد  چشم علی درد می. بفرستد

) ع(وقتی که علی. »حب را از ما دفع کنّشر مر! یا علی«: سپس فرمود. انداخت، خوب شد
: حضرت آمد و ھیچ اعتنایی نکرد و گفت به طرف او رفت، مرحب نیز با سرعت به طرف آن

و من کسی ھستم «: علی نیز فرمود. »من کسی ھستم که مادرم مرا مرحب نامیده است«
آورد آنچه وقتی که مرحب، این سخن را شنید به خاطر . »که مادرم مرا حیدر نامیده است

با کسی که اسـمش حیـدر : اش گفته بود  دایه. (اش شنیده بود؛ لذا فرار کرد   را که از دایه
: ابلیس به صورت انسانی جلو او را گرفت و گفت). است جنگ نکن و الا کشته خواھی شد

حیدر که تنھا : ابلیس گفت.  به من گفته شده که از حیدر بترسم: کنی؟ گفت  کجا فرار می
شخص نیست و حیدر نام در دنیا زیاد است، بر گرد شاید او را بکشی و اگر او را بکشی این 

مرحـب برگشـت و در انـدک زمـانی، . شوی و من نیز پشتیبان تـو ھسـتم  سرور قومت می
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ھای اعجاز    ، جلوه۱۱۳الإرشاد للمفید، ترجمه، ساعدی خراسانی ص (. او را کشت) ع(علی
 )۱۷۶، ص )ه الخرائج و الجرائجترجم(معصومین علیھم السلام 

سـیاح،  (.به معنای کسی است که در ھنگام جنگ، پی در پی و بسیار حمله کنـد» کرار«
ایـن وصـف و لقـب یکـی از القـابی اسـت کـه پیـامبر ) »کرر«احمد، فرھنگ جامع، ماده 

خلاصه داسـتان بـه ایـن صـورت . به امیرالمؤمنین علی علیه السلام داده است) ص(اکرم
که چند فرمانـده بـرای گشـایش قلعـه خیبـر تعیـین  پس از این) ص(ه پیامبر اکرماست ک

: که موفقیتی به دست آورند عقـب نشـینی کردنـد، فرمودنـد نمودند و ھمه آنھا بدون این
فرسـتم کـه ھـم او؛ خـدا و   می] یھود خیبر[فردا مردی ھمانند خودم را به سوی ایشان «

ای   کننـده او حملـه. دارند  و رسولش او را دوست میدارد، و ھم خدا   رسولش را دوست می
که خـدا فـتح و پیـروزی را بـه وی ارزانـی  است، و باز نگردد تا آن) کرار غیر فرار(گریز   بی

حضرت در پی این  پیامبر اسلام پیش از اعزام، نوید فتح و پیروزی داد، پس یاران آن. »دارد
علـی را ) ص(د، و چون فردا شد، رسول خداگردن کشیدن] که انتخاب شوند برای آن[کلام 

بـدین فضـیلت برگزیـد و او را را ) ع(فراخوانده و به سوی یھودیان خیبر فرستاد، پس علـی
 )۳۴۱تحف العقول،ص (.نامید» گریز  ای بی   کننده حمله » «ّکرارحیدر«

چنان است که جماعتی حدیث کـرده انـد از فاطمـه  :دریدن آن حضرت قماط را  حکایت
ّچون علی علیه السلام متولد شد او را در قماط پیچیده وسـخت : رآن جناب که فرمودماد ّ

من قماط را دولایه و سه لایه نمودم ! ّببستم، علی علیه السلام قوت کرد و او را پاره ساخت
او را پاره ھمی نمود تا گاھی که شش لایه کردم پارچھبعضی از حریر و بعضی از چرم بـود 

ّدر لای آن قماط ببستم بـازقوت نمـوده آن قمـاط را پـاره کـرد آنگـاه چون آن حضرت را 

دستھای مرا مبند کھمی خـواھم بـا انگشـتان خـود از بـرای حـق تعـالی ! ای مادر: گفت
ّطفولیـت و  در حـال: از دیگر معجـزات حضـرت اینسـت  . ّتبصبص و تضرع و ابتھال کنم

َصغر که در مھـد جـای  ود در اوانکشتن او ماری را به فشار دادن گردن او را به دست خ ِ
،  در اسطوانه در کوفه و مشـھد و اثر انگشت آن حضرت. داشت، و مادر او را حیدره نامید 

َو اثـر ، ّو اثرشمشیر او در صخره جبل ثـور در مکـه ، ل و غیره کف او در تکریت و موصاثر  َ

 و برداشـتن  ،ده استنزد قلعه خیبر معروف بوودرسنگی در کوھی از جبال بادیهنیزه او در
ّ سنگی عظیم را از روی چشمه آب درراه صفین وچند ذراع بسیاراوجناب آن

رادور افکندن ِ
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ْو حکایت قلع باب خیبر ، آن عاجز بودند  در حالتی که جماعت بسیار از قلع َ. 
و مجمل آن حدیث چنـین اسـت کـه وقتـی  :قطب رحی ّحکایت قوت آن حضرت در باب

ّمیرالمؤ منین علیـه السـلام را در اراضـی خـود دیـدار کـرد و اراده ا خالد با لشکر خویش

بـن  آن جناب او را از اسب پیاده کرد و او را کشانید به جانب آسیای حارث نمود، جسارتی
اصـحاب خالـد  کلده و میله آھنین آن سنگ را بیرون کرد و مثل طوقی بر گردن او کرد و

 را قسم داد که مرا رھاکن، پس حضرت او را رھـا تمام از او بترسیدند و خالد نیز آن جناب
ّقلاده و نزد ابوبکر رفت آھنگران را  کرد در حالتی که آن میله آھنین به گردن او بود مثل

فرمان کرد تا او را از گردن خالدبیرون کنند، گفتند ممکن نیست مگر آنکه به آتـش بـرده 
ّشد و پیوسته آن قلاده آھنـین در محماة نیست و ھلاك خواھد ه شود و خالد را تاب حدید

ّگردن خالد بود ومردم از او می خندیدند تا حضـرت امیرالمـؤمنین علیـه السـلام از سـفر 

مراجعت فرمود پس به نزد آن حضرت رفتند و شفاعت خالـد نمودنـد آن حضـرت  خویش
 !فرمود و آن طوق آھن را مثل خمیر قطعه کرد و بر زمین ریخت قبول

نسـبت داده شـده، ) علیـه السـلام(القاب و توصیفاتی که به امـام علـی از جمله : غضنفر 
ھـایی کـه دارای  اسـت و بـه انسـان» شیر«؛ در لغت به معنای »غضنفر«. است» غضنفر«

ای درشت و قـوی؛ ماننـد شـیر باشـند، غضـنفر گفتـه   درشت خویی یا دارای بدن و جثه
؛لسـان ۷۷۰،ص۲ج صحاح العربیه، تاج اللغه و–؛الصحاح ۴۶۸،ص۴ جکتاب العین، (.شود می

غضنفر که از نام شیر عاریت گرفته شده، برای توصیف آن حضـرت ) . ۲۵٫، ص ۵ج العرب،
به کار گرفته شده است، ھمان طور که لقـب اسـدالله آن حضـرت نیـز، بـه ) علیه السلام(

، ۲ ی شرح سوره ھل أتی، ج العسل المصفی من تھذیب زین الفتی ف (.ھمین مناسبت است
البته بنابر نقل ابن شھرآشوب، وقتی اشـعار حسـان بـن ثابـت انصـاری دربـارۀ ) ۳۸۹٫ ص

شـما : کشته شدن عمرو بن عبدود به قبیلۀ بنی عامر رسید، جوانی از آنان در جواب گفت
مردم مدینه نباید کشتن عمرو را به خود نسبت دھید و آن را ھنر خودتان بدانید؛ زیـرا او 

 - مفلم تقتلوا عمرو بباسک«، ۱۱۹، ص ۳ اقب آل ابی طالب، ج من (.»را شیری کشته است
چند بیت شعر دربارۀ لیله المبیت » ابن طوطی«ھمچنین ) . »ولکنه الکفوء الھزبر الغضنفر

» لیث غضـنفر«نقل کرده و در آن از لقب ) علیه السلام(و فضیلت و شجاعت حضرت علی 
در آن ) علیه السـلام(وقتی علی : تبرای آن حضرت استفاده کرده که مضمون آن این اس
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خوابید و مشرکان خانه را محاصره کرده بودنـد، ) صلی الله علیه و آله(شب به جای پیامبر 
با شمشیر به آنھا حمله کرده، آن گونه که شیری شجاع بپرد، و آنھا بـه ) علیه السلام(علی 

، ص ۲ ، ج مناقـب (.کنند سرعت از او فرار کردند، ھمان گونه که گورخران از شیر فرار می
فولوا سراعا نـافرین   -کما صال فی العریس لیث غضنفر -فصال علی بالحسام علیھم «۶۲٫

 )» ھم حمرمن قسورالغالب تنفر-کأنما 
» مرتضـی«) ّعلیه السـلام(یکی از القاب امام علی  : )علیه السلام(مرتضی، لقب امام علی 

مناقـب آل ابـی  (.به آن حضرت داده است)  آلهّصلی الله علیه و(این لقب را پیامبر . است
در جمیـع ) ّعلیـه السـلام(علـی : از ابن عباس نقل شده که گفت) . ۱۱۰٫، ص ۳ طالب، ج

مناقـب  (.امور، رضایت خدا و رسول را در نظر داشت و به ھمین جھت، مرتضی نامیده شد
 )۶۰٫، ص ۳۵ج آل ابی طالب،بحار
یـا علـی انـک سـید  : پیغمبر خدا به علی ع فرمودروایت شده است که: یعسوب المؤمنین 

قلقشـندی، صـبح (. ّالمسلمین و امام المتقین و قائد الغر المحجلین و یعسـوب المـؤمنین
 یعسوب زنبور نر است که رھبری سایر زنبوران را به عھـده دارد و )٤٤٠ ص ٥الاعشی، ج 

نانکـه جـاحظ گفتـه چ.بدین مناسبت ھر پیشوایی، یعسوب پیروان خود به شمار مـی آیـد
 و )٣٢٩، ص ٣جاحظ، الحیـوان، ج (» .و کل قائد فھو یعسوب ذلک الجنس المقود« :است

یا علی انت یعسوب المـؤمنین و المـال یعسـوب الظـالمین  :در حدیثی دیگر پیغمبر فرمود
آشـکارا  . تو یعسوب مؤمنانی و مال یعسوب ستمگران اسـت)٦٥ابن المغازلی مناقب، ص (

اده از این لقب را با قرار دادن در کنار رخداد غدیر و خواندن وارث خویش به می توان استف
رھبری جامعه مسلمین مـی معنای آن دانست که حضرت رسول، آن بزرگوار را در جایگاه 

 .دیده است
ّوصی رسول الله  .  و من باسمه فی فضله یضـرب المثـل -وصی رسول الله من دون اھله : ّ

 وصایت و وصیت است یعنی آن کسی که مورد اطمینان قـرار وصی صفت مشبھه از مصدر
لکـل نبـی وصـی و : از حضرت رسول ص روایت شده که.داده شده تا به وصیت عمل کند

وارث و ان وصیی و وارثی علی بن ابی طالب ھر پیغمبری وصی و وارثـی اسـت و وصـی و 
 علی ع در یکـی  حضرت)٢٠١ابن مغازلی، مناقب، ص (. وارث من علی بن ابی طالب است

مـن ھـذه الامـة - صـلی اللـه علیـه-لا یقاس بآل محمـد:از خطبه ھای خود می فرمایند
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یعنی ھیچ کسی را در میان این امت با خاندان محمد نمی توان مقایسه کرد و سپس .احد
ابـن ابـی (. و لھم خصائص حق الولایة، و فیھم الوصیة و الوراثـه :در دنباله آن می فرمایند

 خصائص حق ولایت و ھمچنین وصیت و وراثـت )١٣٩، ص ١ح نھج البلاغة، ج الحدید، شر
شکی نیست که علی علیه : ابن ابی الحدید در ذیل عبارت اخیر می گوید. برای ایشان است

السلام ع نزد ما وصی رسول خداست، ھر چنـد کـه مخالفـان و معانـدان ایـن حقیقـت را 
 سروده شده و متضمن این معنی اسـت کـه او سپس اشعاری را که در صدر اسلام.نپذیرند

و منـا علـی ذاک صـاحب : علی ع وصی رسول خداست نقل می کند که از آن جمله است
 فمـن ذا - وصی النبـی المصـطفی و ابـن عمـه - و صاحب بدر یوم سالت کتائبه -خیبر 

ت آن علی از ماس) ١٤٣ ص ،١ابن ابی الحدید، شرح نھج البلاغة، ج (یدانیه و من ذا یقاربه 
که خداوند روز خیبر و روز بدر است ھمان روزی که سپاھیان او سرازیر گشـتند و اوسـت 

پس کیست کـه بـا او بتوانـد ھمسـری و برابـری .که وصی و پسر عم پیغمبر برگزیده است
 - رسول الوصی وصـی النبـی - فسر بمقدمه المسلمونا -اتانا الرسول رسول الامام . جوید

 )١٤٣، ص ١بـی الحدیـد، شـرح نھـج البلاغـة، ج ابـن ا(لمؤمنینا له السبق و الفضل فی ا
او رسـول وصـی اسـت .رسول، رسول امام نزد ما آمد و مسلمانان با آمدن او شـاد گشـتند

وصی بودن حضـرت علـی علیـه السـلام را . وصی پیغمبر که برتری و فضیلت حق اوست 
 از بنـی ضـبه از سـپاه حتی دشمنان او اقرار داشتند چنانکه در روز جنگ جمل، جـوانی

 -نحن بنی ضبة اعـداء علـی : عایشه وارد میدان شد در حالی که این ابیات را می خواند 
 ما انـا عـن فضـل علـی - و فارس الخیل علی عھد النبی -ذاک الذی یعرف قدما بالوصی 

 ما فرزندان ضبه دشمنان علـی )١٤٤، ص ١ابن ابی الحدید، شرح نھج البلاغة، ج (بالعمی 
می خواندند ھمان که در زمان پیغمبر یکه سوار »وصی«یم ھمان علی که از قدیم او راھست

گاه نیستم من از فضیلت علی کور و نا.نبردھا بود  .آ
بـه »ولی«اطلاق کلمه، .  وصی نبی رحمت کردگار -علی ولی صاحب ذو الفقار : ّولی الله 

و رسـوله و الـذین آمنـوا الـذین انما ولیکم الله :معنی دوست مبتنی است بر این آیه شریفه
ھمانا ولی شما خـدا و  .)٥/٥٥سوره المائده (. یقیمون الصلوة و یؤتون الزکوة و ھم راکعون

رسول اوست و کسانی که ایمان آوردند آنان که نماز بر پا می دارند زکات مـی پردازنـد در 
ی نـازل شـد کـه مفسران اتفاق کرده اند که این آیه در وقت.حالی که مشغول رکوع ھستند
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میبـدی، (ھنگامی که حضرت در حال رکوع بودند انگشتری خود را به سـائلی بخشـیدند 
آنچه علی داد در رکوع فزون بود ز آنچه بـه عمـری بـداد  . )١٥٢، ص ٣کشف الاسرار، ج 

 : و نیز از پیغمبر اکرم ص روایت شده که فرمود)٤١٩ناصر خسرو، دیوان، ص (حاتم طائی 
ھمانا علی از من و من از علی ھستم و او .انا منه و ھو ولی کل مؤمن بعدیان علیا منی و 

 )٩٨سائی، خصائص امیر المومنین، ص ن(. پس از من ولی ھر مؤمن است
از سلمان و ابو ذر روایت شده که گفته اند رسـول خـدا دسـت : صدیق اکبر و فاروق امت 
 کـه بـه مـن ایمـان آورده و بدانید که این نخستین کسـی اسـت:علی ع را گرفت و فرمود

نخستین کسی خواھد بود که روز قیامت با من مصافحه خواھـد کـرد و او صـدیق اکبـر و 
و در خبر دیگری آمده اسـت . فاروق این امت است که میان حق و باطل جدایی می افکند

من صدیق اکبر ھستم ایمان و اسـلام مـن :که حضرت علی ع بر روی منبر در بصره فرمود
و ایـن ) ٧٦، ص ١بن عساکر، تاریخ دمشـق، ج ا(. ایمان و اسلام ابو بکر بوده استپیش از 

ابـن عسـاکر، (. بدان مناسبت است که صدیق لقب ابو بکر و فاروق لقب عمـر بـوده اسـت
 )٥٣، ص ١ج تاریخ دمشق،

ّدر روایـات متعـدد از امامیـه و  : )علیه السلام(فاروق اعظم و صدیق اکبر، القاب امام علی 

شـمرده ) علیه السـلام(از القاب امام علی » ّصدیق اکبر«و » فاروق اعظم« سنت، لقب اھل
ّ؛ بـه معنـای جـدا کننـده و صـدیق، صـیغه مبالغـه از »فـرق«فاروق از ریشـه . شده است

ٔگو می باشد، بنابراین فاروق اعظم؛ به معنای جـدا کننـده  ؛ به معنای بسیار راست»صدق«

این القاب را وجـود مبـارک پیـامبر . گوی بزرگ است ی راستّبزرگ و  صدیق اکبر؛ به معنا
قـرار داد؛ زیـرا آن جنـاب، جـدا ) علیه السلام(برای امام علی ) صلی الله علیه و آله(اکرم 

و ھمـه آن چـه کـه از ) صلی الله علیـه و آلـه(ٔکننده بزرگ حق از باطل بود و رسول خدا 
موسـوعه  (.دیق دیگـران، تصـدیق نمـودجانب خداوند متعال نازل شده بود را قبل از تصـ

روایات از  ) . ۵۳٫ و ۵۲ و ۴۷، ص ۱ ه السلام، ج الإمام أمیرالمؤمنین علی بن أبی طالب علی
صلی الله علیه (از پیامبر «… : روایت شده است) رحمه الله(از ابوذر غفاری  :طریق امامیه

علی اولین کسی است که : ودفرم می) علیه السلام(شنیدم درباره علی بن ابی طالب ) و آله
کنـد و او  به من ایمان آورد و اولین فردی است کـه در روز قیامـت بـا مـن مصـافحه مـی

گوی بزرگ است، و او فاروق این امت است، که حق و باطل را از ھم جدا می کند، و  راست
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در فرازی از حـدیثی طـولانی ) علیه السلام(امام علی ) . ۱۴۸٫ی،الأمالی، ص طوس (.…»
من راست گوی بزرگ و فرق گذارنده «…: است، فرمود  که بعد از جریان سقیفه ایراد کرده

حضـرت ) . ۷۳٫، ص ۱تجاج علی أھل اللجـاج، ج الإح (.…»بزرگ بین حق و باطل ھستم
صحابی . شد مشھور بود و به آن شناخته می» ّصدیق«در زمان خود به ) علیه السلام(علی 

گوی  ّأنت الصدیق الأکبر؛ تو راست«: کرد  حضرت عرض میبزرگ؛ مالک اشتر خطاب به آن
.  )۴۷٫، ص ۱ ی طالب علیـه السـلام، ج موسوعه الإمام أمیر المؤمنین علی بن أب (.»بزرگی

) َّصلی الله علیه و آلـه(خطیب خوارزمی، روایتی از رسول خدا  :روایات از طریق اھل سنت
ای رخ   ا خواھد شد، پس ھرگاه چنین فتنهای بر پ  به زودی پس از من فتنه«: نقل می کند

 .»باشـید؛ زیـرا او جداکننـده حـق از باطـل اسـت) علیه السلام(داد ملازم و ھمراه علی 
ابن حجر عسقلانی از ابی لیلی غفـاری روایـت ) . ۱۰۵ و ۱۰۴المناقب، فصل ھشتم، ص (

ای    از من فتنـهبه زودی پس: فرمود) َّصلی الله علیه و آله(شنیدم رسول خدا : کرده است
) علیـه السـلام(ای رخ داد، ملازم و ھمـراه علـی  بر پا خواھد شد، پس ھر گاه چنین فتنه

او اول کسی است که به من ایمان آورد و نخستین کسی است که در روز قیامت با . باشید
او صدیق اکبر و فاروق این امت و پیشوا و امیر مؤمنان است، و مال . من مصافحه می نماید

قندوزی از امام ) . ۲۹۴٫، ص ۷الإصابه فی تمییز الصحابه،ج  (.نیا، پیشوای منافقان استد
، نقـل )َّصلی الله علیه و آلـه(، از آباء و اجداد آن حضرت، از رسول خدا )علیه السلام(رضا 

ٔیا علی تو  جدا کننده بزرگ حق از باطلی، تو راست گوی بزرگـی، حـزب تـو «… : می کند

ینـابیع  (.»من حزب خدا است و حزب دشمنان تو، حزب شیطان اسـتحزب من و حزب 
ای از اھل سنت با استناد بـه روایـاتی از پیـامبر   عده) . ۴۰۲٫، ص ۳ ، ج  لموده لذو القربیا
اند که به عقیـدۀ امامیـه   ، این القاب را برای عمر و ابوبکر ذکر کرده)صلی الله علیه و آله(

مرحـوم طبرسـی، سـپس روایتـی را از  . رد پذیرش نیستاین احادیث ساختگی بوده و مو
: عـرض کـردم) ّعلیه السـلام(کند که، من به امام جعفر صادق  قاسم بن معاویه روایت می

بـه ) صلی اللـه علیـه و آلـه(کنند که چون رسول خدا  مردم حدیثی از معراج را روایت می
َّلا إله إلا: معراج رفت مشاھده فرمود بر عرش نوشته شده

ِ ِ
ٍ الله محمد رسول اللـه أبـو بکـر َ

ْ َ ُ َ ِ
َّ َُّ ُ َ ٌ َّ َ ُُ

ِّالصدیق ایـن ! َّسـبحان اللـه: این مطلب را شنید، فرمـود) ّعلیه السلام(وقتی امام صادق .  ِّ
: آن حضرت فرمود. بله: جماعت ھر چیزی را تغییر دادند، حتی این مطلب را؟ عرض کردم
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ٌلا إلـه إلا اللـه محمـد : ر روی آن نوشـتھمانا خداوند متعال، وقتی عرش را خلق فرمود ب َّ َ ُ َُ َّ َّ َ َ
ِ ِ

ِرسول الله علی أمیر المؤمنین ِ ِ
ْ َُ ْ َُّ ََ ٌّ ِ ِ

ُ ٌلا إلـه إلا اللـه محمـد : گفـت پس ھرگاه یکی از شـما …  و  ُ َّ َ ُ َُ َّ َّ َ َ
ِ ِ

َّرسول الله ُ ُ ِعلی أمیر المؤمنین: بگوید) در ادامه(، باید  َ ِ ِ
ْ َُ ْ ُ َ ٌّ ص ،۱ جـاج ج الإحت ().علیه السلام ( ِ

شنیدم علـی بـن : ّسلیمان بن علی ھاشمی از معاذه عدویه نقل می کند که گفت) . ۱۵۸٫
ّأنا الصدیق الأکبر، آمنت قبـل أن «: بر روی منبر بصره می فرمود) علیه السلام(ابی طالب 

گوی بزرگم، قبـل از آن کـه ابـوبکر ایمـان  یؤمن أبوبکر، و أسلمت قبل أن یسلم؛ من راست
أنســاب  (.»یمــان آوردم، و قبــل از آن کــه او اســلام آورد، مــن اســلام آوردمآورد، ا

ـه،ج۱۴۶،ص۲ الأشــراف،ج ـه والنھایـ ـب آ۳۱،ص۱ج؛ الإرشــاد ۳۳۳،ص۷ ؛ البدایـ ل ؛ مناقـ
 )۴۰۲٫،ص۲ج، الخصال؛ ۲۲۶٫،ص۳۸بحارج؛ ۴، ص۲طالب،ج ابی

، )لسـلامعلیـه ا(یکـی از القـاب امـام علـی  : )علیه السلام(خاصف النعل، لقب امام علی 
این لقب، برگرفته از روایتی است کـه رسـول ) ۴۰٫المناقب،ص (.می باشد» خاصف النعل«

َّصلی الله علیه و آله(خدا  ابن حجر عسقلانی از  .فرمودند) علیه السلام(در شأن امام علی ) ّ
نشسـته ) َّصلی اللـه علیـه و آلـه(ما در خدمت پیامبر : عبدالرحمن بن بشیر نقل می کند

ھمانا مردی بنابر تأویل قرآن با شما خواھد جنگیـد، آن گونـه : ه آن حضرت فرمودبودیم ک
َّصلی الله علیه (ای رسول خدا : ابوبکر عرض کرد. که من بنابر تنزیل قرآن با شما جنگیدم ّ

ای : عمـر گفـت. خیـر، شـما نیسـتی: این شخصی که فرمودید، من ھستم؟ فرمود) و آله
َّصلی الله علیه (رسول خدا  شما ھم نیستی، این مرد ھمان است : ، من ھستم؟ فرمود)و آلهّ

َّاز خدمت رسول خدا صلی الله علیه و (پس ما ). خاصف النعل(کند  که کفش را اصلاح می ّ

َّصلی الله (مشغول ترمیم و اصلاح کفش رسول خدا ) ّعلیه السلام(رفتیم، دیدیم علی ) آله ّ

َّبه این فرمایش رسول خدا صلی اللـه علیـه و (ا در حجره عایشه است، پس او ر) علیه و آله ّ

 )۲۴۶٫و۲۴۵،ص۴ ج الإصابه (.»بشارت دادیم) آله
ایـن دو لقـب در ارتبـاط بـا سـیمای ظـاھری آن حضـرت ع بـوده اسـت : الانزع البطین 

زمخشری، مقدمـة (. به معنی بزرگ شکم است» بطین«به معنی ریخته موی و »انزع«زیرا
حتمل است به جھت آنکه دشـمنان ایـن تعبیـر را بـا عنـوان  و م)١٨٦ و ١٦٠الادب، ص 

نوعی بظاھر عیب به کار می بردند احادیث و روایاتی از پیغمبر نقل شده کـه ایـن دو لفـظ 
ھر چند بظاھر ناظر به تن است ولی در باطن اشاره به دو صفت معنـوی اوسـت از جملـه 
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 ٣٥جلسی، بحار الانـوار، ج م(» بطین من العلم«گسسته از شرک»منزوع من الشرک«:آنکه
می گویند متوکل خلیفه عباسی از کثرت دشمنی اش با آن حضرت  .  بزرگ از علم)٥٢ص 

و اھل بیت او یکی از ندیمان مخنث خود به نام عباده را وادار ساخته تا بر من کنت مـولاه 
مو بـود فھذا علی مولاه شکمش در زیر لباس بالشی ببندد تا بزرگ نماید و سرش را که بی 

و بدین وسیله  »قد اقبل الاصلع البطین خلیفة المسلمین«: برھنه کند و رقص کنان بگوید
. ّالشمس بالتطیین لا تغطـی .با خنده، بغض و کینه و خبث درون خود را آرام می بخشید

 و شاعران در توجیـه ایـن دو لفـظ ابیـات فـراوان )٢٣١، ص ١قشندی، مآثر الاناقة، ج قل(
 و حـوی - ورعی فمن کالا نـزع المتـورع -ّنزعت عن آلاثام طرا نفسه : ملهگفته اند از ج

 )١٠١،ص١اربلی،کشف الغمة،ج( فھو البطین لکل علم مودع -العلوم عن النبی وراثة 
: قلقشندی ھنگام یاد کردن از آن حضرت ع او را با اوصاف زیر خوانده اسـت: سید الشھدا 

 پیشـوای سـعیدان، سـید -ر امامـان، قـدوة السـعداء پد-ابو الائمة.  امام امت-امام الامة
حامی دین با ذو الفقار، من لم یزل الحق - سرور شھیدان، عاضد الدین بذی الفقار-الشھداء

 کسی که ھمیشه حق به )٢٨٩، ص ٩قلقشندی، صبح الاعشی، ج (الی ذبه شدید الافتقار 
 .حمایتش نیازمند است

لحدید این وصف را به نقل از ابو جعفر بن ابی زید ابن ابی ا: امیر المستحقین المحرومین 
الحسنی نقیب بصره یاد می کند و این در وقتی بود که ابن ابی الحدیـد از او پرسـید چـرا 
مردم علی بن ابی طالب را دوست دارند و به او عشق می ورزند او در پاسخ گفته است که 

 از داشـتن آن محـروم بـوده و بیشتر آنان که اسـتحقاق پایـه و مرتبـه ای را داشـته انـد
نامستحقان و ناشایستگان بر آنان حکم می رانده اند و چون علی ع مستحق محرومی بوده 
بلکه او امیر و سید و کبیر مستحقان محرومان است، ستم دیـدگان و خـواری کشـیدگان 
ھمه ھمداستان اند در ھواداری از آن مرد عظیم القدر جلیـل الخطـر کامـل الشـرف کـه 

د، شـرح نھـج ابن ابـی الحدیـ(م و محدود بود از آنچه که شایسته و مستحق آن بود محرو
 )٢٢٤، ص ١٠البلاغة، ج 
بیضه در لغت به معنی تخم مرغ است و چون تخم مـرغ اصـل و منشـأ پدیـد : بیضة البلد 

به کسی اطلاق می شود که در شھر شاخص باشـد و قـوام و »بیضة البلد«آمدن مرغ است
در عربی بیضه برای قسمت »بیضة الاسلام«و بستگی داشته باشد ھمچون کیان کشور به ا
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. »بیضـة الصـومعة«و»بیضـة القبـة«بالائی قبه ھا و صومعه ھا به کار می رود و می گویند 
 و می گویند حضرت علی ع خود این تعبیر را برای خـود )٣٣٦، ص ٤جاحظ، الحیوان، ج (

 ھنگـامی کـه )٣٣٦، ص ٢ج جاحظ، الحیوان،(» لدانا بیضة الب« :به کار برده و فرموده اند
لـو : عمرو بن عبدود به دست آن حضرت کشته شد دخترش عمره او را چنین مرثیه گفت

کان قاتل عمر و غیر قاتله بکیته ما اقام الروح فی جسدی لکن قاتله من لا یعاب به و کـان 
خـواھر : لحدید مـی گویـدابن ابی ا.٤٩٦ثعالبی، ثمار القلوب، ص (یدعی قدیما بیضة البلد 

لا »«قـدیما«و»لا یعـاب بـه«ای عمرو بن عبدود این دو بیت را گفته و در بیت دوم بـه جـ
 اربلی می گوید این تعبیر در مدح و ذم ھر دو بـه .٢١، ص ١ج .آورده است»ابوه«و»لهنظیر

 اگر عمرو را شخص دیگری غیر از علی کشته بـود ) ٩٤ ص ١کشف الغمة، ج .کار می رود
ھنگامی که جان در تن دارم بر او می گریستم ولی کشنده او کسی است که بر او خرده تا 

 .خوانده اند»بیضة البلد«نتوان گرفت و از دیر زمان او را
از ابـو لقمـان »جزء لا یتجـزی«جاحظ می گوید یکی از اصحاب ما درباره: جزء لا یتجزی 

 یتجـزی علـی بـن ابـی طالـب جزء لا:ممرور سئوال کرد که آن چیست؟ او در پاسخ گفت
 )٣٨، ص ٣جاحظ، الحیوان، ج (. است 

در منـابع ) ع(فارغ از نامھا و القابی که برای امام علی. در اندیشه رستاخیزی: القابی دیگر 
ًذکر شده، صفات ویژه ای در قالب ترکیبی نامواره درمنابع بازتاب یافته اسـت کـه غالبـا در 

حامل لواء الیـوم (پرچمدار روز قیامت . اه آن امام داردبردارنده مفاھیم پسینی برای جایگ
، قسیم الجنة و النار که به نوعی اشاره بـه لقـب فـاروق نیـز دارد، حامـل مفـاتیح )القیامة

الجنة، ساقی کوثر، عروة الوثقی و نیز صاحب حوض و شفاعت از دیگر نامواره ھای ترکیبـی 
؛  ۱/۳۴۴ ص،  طالـب  ابـی   آل قـبمنا ؛ ۳۵-۳۴القـاب الرسـول، (برای آن حضـرت اسـت 

بجـز نامھـا و ). ۲۰۸-۳/۲۰۷  صینـابیع المـودة؛  ۳۰صالمؤمنین،الروضة فی فضائل امیر
مـثلا (القاب یاد شده، انبوھی از این دست ترکیبھا در قالب زیارت نامه نمـود یافتـه اسـت 

ـھید اول، ـزار صشـ ـن براج،۱۱۰المـ ـب؛ ابـ ـذب صبـ ـھدی،۲۸۵-۱/۲۸۴المھـ ـزار ؛ مشـ  المـ
 ).بب۲۰۳یرصالکب

ھای دیگری   ھای مردمی نام  ھا و گروه در کتب آسمانی و نزد برخی ملت) ع(حضرت علی
و در » بـریء«و در تورات، » الیا«نام من در انجیل، :  فرماید حضرت می نیز دارند؛ خود آن
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و » جبتـر«و نزد پارسـیان، » بطریسا«و پیش رومیان، » کبکر«و نزد ھندوان، » ّأری«زبور، 
و نـزد حبشـیان، » بـویء«و پـیش کاھنـان، » حیتـر«و نزد زنگیـان، » بثیر«ترکان، پیش 

و نـزد عـرب، » )ُخـوش یمـن(مَیمـون «ام،  و پیش دایـه» حیدره«و نزد مادرم، » بثریک«
شیخ صـدوق، معـانی الاخبـار،  (.است» ظھیر«و نزد پدرم، » فریق«و پیش ارامنه، » ّعلی«

 )۵۹ص 
 

 )مّعلیه السلا(کودکی امام علی 
گیری شخصـیت و دوره تربیـت  در کودکی که دوره حساس شکل) ّعلیه السلام(امام علی 

و تحـت تربیـت ) صـلی اللـه علیـه و آلـه(جسمی و روحی است، در خانه حضرت محمـد 
ھـای  از نعمـت« :نویسند مورخان اسلامی در این زمینه می. مستقیم آن حضرت به سربرد

داد، این بود کـه پـیش از اسـلام در ) ّعلیه السلام(ب طال بزرگی که خداوند به علی بن ابی
مجاھـد نقـل کـرده کـه از . نشو و نما یافت) ّصلی الله علیه و آله(دامن تربیت رسول خدا 

ایـن ) ّعلیـه السـلام(طالب  ھای او نسبت به علی بن ابی ھای خداوند و کرامت جمله نعمت
المند بود که نان خـور زیـادی بود که قریش دچار قحطی سختی شد و ابو طالب مردی عی

به عباس؛ عموی خود که دارایـی و ثـروتش ) ّصلی الله علیه و آله(داشت، پس رسول خدا 
طالـب زیادنـد، و چنانچـه  ای عباس، عیال بـرادرت ابـو: ھاشم بود فرمود بیش از سایر بنی

  به وسـیلهاند، بیا با ھم به نزد او برویم و  بینی مردم به این قحطی سخت، دچار گشته می
برم و تـو ھـم یکـی را  خوران او کم کنیم، من یکی از پسران او را به نزد خود می ای از نان 

 و منظور خویش را اظھار  عباس این پیشنھاد را پذیرفت، و ھر دو به نزد ابو طالب آمده .ببر
ب عقیل و طالـ: گفت: گویند و برخی می(عقیل را برای من بگذارید : کردند، ابوطالب گفت

، )ّصلی الله علیـه و آلـه(پس رسول خدا . و ھر کدام را خواھید ببرید) را برای من بگذارید
بـدین . را برداشت و عباس نیز جعفر را برداشته و به خانه خود بردنـد) ّعلیه السلام(علی 

بـود تـا ) ّصـلی اللـه علیـه و آلـه(در تمام موارد با رسول خـدا ) ّعلیه السلام(ترتیب علی 
 او ایمـان آورد و  بـه) ّعلیه السلام(ه آن بزرگوار به رسالت مبعوث شد، پس علی ھنگامی ک

نبوتش را تصدیق کرده، پیروی او را بر خود لازم شمرد، جعفر نیز در خانـه عبـاس بـود تـا 
الکامـل فـی التـاریخ،  (.»نیـاز گشـت ھنگامی که اسلام اختیار کرده و از سرپرستی او بی
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پس از ) ّصلی الله علیه و آله(پیامبر اسلام ) ۲۴۶٫و ۲۴۵، ص ۱ السیره النبویه،ج؛۵۸،ص۲ج
 .»ھمان را برگزیـدم کـه خـدا او را بـرای مـن برگزیـد«: فرمود) ّعلیه السلام(گرفتن علی 

در سـنین ) ّصلی الله علیـه و آلـه(جا که حضرت محمد  از آن) . ۴۱٫مقاتل الطالبیین،ص(
خواسـت بـا تربیـت  و بزرگ شده بود، میکودکی در خانه عمویش ابوطالب و تحت کفالت ا

یکی از فرزندان او، زحمات وی و ھمسرش فاطمـه بنـت اسـد را جبـران کنـد و از میـان 
علیـه (امام علـی ) . ۲۷٫سیرۀ پیشوایان،ص (.داشت) ّعلیه السلام(فرزندان او نظر به علی 

اشاره نمـوده به این دوره تربیتی خود » قاصعه«در دوران خلافت خود، در خطبه ) ّالسلام
ّصلی الله علیـه (از خویشاوندی نزدیک من با رسول خدا ) یاران پیامبر(شما «: فرماید و می

گاھیـد، و مـی) و آله دانیـد مـوقعی کـه مـن  و موقعیت خاصی که با آن حضرت داشـتم آ
گرفـت و بـه سـینه خـود  مرا در آغـوش مـی) ّصلی الله علیه و آله(خردسال بودم، پیامبر 

کردم، بـوی  خوابانید، به طوری که من بدن او را لمس می ا در بستر خود میفشرد و مر می
ای کـه بـه  ، مـن ھمچـون بچـه…گذارد شنیدم و او غذا در دھان من می خوش آن را می

رفتم و او ھر روز یکی از فضائل اخلاقی خود را  رود، ھمه جا ھمراه او می دنبال مادرش می
ـی ـیم مـ ـن تعلـ ـه مـ ـی بـ ـتور مـ ـود و دسـ ـنمدا نمـ ـروی کـ ـه از آن پیـ ـه  (.»د کـ ـج البلاغـ نھـ

ِو قد علمتم موضعی من رسول الله «، ۳۰۰،ص۱۹۲خطبه ِ
َّ َ

ِ
ُ َ ْ

ِ ِ ِ ْ َْ ُ ْ ََ ِبالقرابه القریبـه و المنزلـه ) ص(ْ ِ ِ
َ ْ ْ ْ
ِ
ْ َ َ َ

ِ
َ ََ َ ِ

ِالخصیصه وضعنی فی  ِ
َ ََ َ ِ ِ

َ ِحجره(ْ ِ
ْ ٌحجره و أنا ولد ) َ َْ َ ََ َ

ِ ِ ٌولید(ِ
ِ ْیضمنی إلـی صـدره و یک) َ َ ََ ُِّ ِ

ْ َ َ
ِ ِ

ِنفنـی فـی ُ ِ
ُ ُ

ْفراشه و یمسنی جسده و یشمنی عرفه و کان یمضغ الشی َّ َُ َ ْ َ ُّ َ َ ُّ ََ ُ ُ َُ ُ ََ ْ َِ ِ ِِ ِ
َ َ ِ ًء ثم یلقمنیه و ما وجد لی کذبـه  ِ َ َ َّ َْ َُ

ِ ِ
َ َ َ َُ ِ ِ

ْ ُ

ِفی قول و لا خطله فی فعل و لقد قرن الله به  ِ
ُ ًَّ َ َ َ َ ََ َ ْ َ َ َ

ٍ
ْ
ِ ِ ِ

ْ َ
ٍ

َمن لدن أن کان فطیما أعظم) ص(ْ َ َْ َ ًَ َ َ
ِ ِ

َ ْ ْ ُ ْ ملک من ْ
ِ ٍ

َ َ

َملائکته یسلک به طریق المکارم و محاسن أخلاق العالم لیله و نھاره و لقد کنت أتبعه اتباع  ِّ َّ َُ ُ ُ َُ ُ َ َ
ِ ِ

َ َْ ْ َ َُ َْ َ َ َ َ ْ ْ َُ َ ْ َ َ َْ َ ُ
ِ ِ

َ ََ
ِ َ َ

ِ ِ
َ ََ

ِ ِ ِِ ِ
ِالفصیل أثر أمه یرفع لی فی کل یوم من أخلاقه علما و یأمرنی با ِ ِ ُِ ْ َُ ُ ِّْ َ َ ََ ً َ ِّ َ َْ

ِ ِ ِ
َ ْ ُ ََ ُ َْ

ِ ٍ
ْ َ

ِ ِلاقتداء بهِ ِ َ
ِ
ْ«.  

 
 در غار حراءبا پیامبر) ّعلیه السلام(امام علی 

که به رسالت مبعوث شود، سالی یک مـاه  پیش از آن) صلی الله علیه و آله(حضرت محمد 
ّصلی الله علیه (دھد که حضرت محمد  قرائن نشان می. پرداخت در غار حراء به عبادت می

داشت او را در آن یک ماه ھمـراه ) ّعلیه السلام(ی با عنایت شدیدی که نسبت به عل) و آله
وقتی که فرشته وحی برای نخستین بار در ھمـان غـار بـر حضـرت . برد خود به حراء می
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علیـه (نازل شد و او را به مقام رسالت مفتخر سـاخت، علـی ) ّصلی الله علیه و آله(محمد 
در خطبـه ) ّعلیه السـلام (علی) ۲۸٫سیرۀ پیشوایان،ص  (.در کنار آن حضرت بود) ّالسلام

پرداخت و جز  پیامبر ھر سال در کوه حراء به عبادت می« :فرماید در این باره می» قاصعه«
، ھنگامی که وحی بر آن حضرت نازل شد، صدای ناله شیطان را …دید من کسی او را نمی

ت این ناله شیطان است و علـ: این ناله چیست؟ فرمود: شنیدم، به رسول خدا عرض کردم
چـه را  آن.  که در روی زمین اطاعت شود، ناامید گشته است اش این است که او از این ناله

کـه تـو پیـامبر  بینی، جـز ایـن بینم تو نیز می چه را می شنوی و آن شنوم تو نیز می من می
) ۳۰۱٫ و۳۰۰، ص۱۹۲نھـج البلاغـه خ (.»و بر خیر و نیکی ھستی] من[نیستی، بلکه وزیر 

ھـای پیگیـر آن  دھـد کـه تربیـت نشان مـی) صلی الله علیه و آله(ر اسلام این گفتار پیامب
سبب شد که او در ھمان دوران کـودکی بـا قلـب ) ّعلیه السلام(حضرت و پاکی روح علی 

حساس، دیده نافذ و گوش شنوا، چیزھایی را ببیند و صداھایی را بشـنود کـه بـرای مـردم 
الحدیـد معتزلـی در شـرح نھـج البلاغـه  یابن اب .عادی دیدن و شنیدن آنھا ممکن نیست

در کتب صحاح روایت شده است که وقتی جبرئیل برای نخستین بار بر پیامبر «: نویسد می
علیـه (نازل گردید و او را بـه مقـام رسـالت مفتخـر سـاخت، علـی ) ّصلی الله علیه و آله(

 ۲۰۸،ص۱۳غـه، ج نھـج البلاابن ابی الحدیـد، شـرح  (.»در کنار پیامبر اسلام بود) ّالسلام
) ّعلیـه السـلام(علـی «: نقل شده است کـه فرمـود) ّعلیه السلام(از امام صادق . ) ۲۰۹٫و

دیـد  ھمراه آن حضرت، نور نبوت را می) صلی الله علیه و آله(پیش از رسالت پیامبر اسلام 
مـن اگـر : فرمود به او می) صلی الله علیه و آله(پیامبر اسلام . شنید و صدای فرشته را می

خاتم پیامبران نبودم، تو شایستگی مقام نبوت را داشتی، ولی تو وصی و وارث مـن، سـرور 
ص ،۱۳ابـن ابـی الحدیـد، شـرح نھـج البلاغـه، ج  (.»اوصیا و پیشوای پرھیزگاران ھستی

۲۱۰٫( 
 

 اولین بیعت کننده با پیامبر) ع(امام علی
 سـه سـال دعـوت بـه پیـامبری و) ص(ی خدا و برگزیده شدن حضـرت محمـد پس از وح

در ایـن میـان  .مخفیانه ، سرانجام پیک وحی فرا رسید و فرمان دعوت ھمگانی داده شد 
در دعوت الھیش و تنھا ھمراه و دلسوز ) ص(مجری طرحھای پیامبر ) ع( علی تنھا حضرت
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آن حضرت در ضیافتی بود که وی برای آشناکردن خویشاوندانش با اسلام و دعوتشـان بـه 
چـه کسـی از : از حاضران سؤال کرد ) ص(در ھمین ضیافت پیامبر  .داد دین خدا ترتیب 

 شما مرا در این راه کمک می کند تا برادر و وصی و نماینده من در میان شما باشد ؟
) ص(پیـامبر  .من تو را در این راه یاری می کنم! ای پیامبر خدا : پاسخ داد ) ع(فقط علی 

ای خویشاوندان و بستگان من ، : ھمان جواب فرمود بعد از سه بار تکرار سؤوال و شنیدن 
 .برادر و وصی و خلیفه پس از من در میان شماست ) ع(بدانید که علی 

 
 ّسبقت حضرت علی علیه السلام در ایمان

ّآن حضرت اسبق ناس بود در ایمان به خدا و رسول ؛ چنانچه عامه و خاصه به این فضیلت  ّ

ّمی توانند نمود؛ چنانکه خود امیرالمؤ منین علیـه السـلام معترفند و دشمنان او انکار او ن

 ابـن شرح نھج البلاغـه( .این منقبت را در بالای منبر اظھار فرمود و احدی انکار آن نکرد
ّاز جناب سلمان روایت شده که پیغمبر صـلی اللـه علیـه و آلـه و سـلم  )۱/۳۰ابی الحدید  ّ

َاولکم ورودا علی الحوض :فرمود ْ َ َُّ َ ُ ُ َّْ ُ ُ واولکم اسلاما علی بن ابی طالب َ ْ ُّْ ِ
َ ْ ِ

ُ ُ َّ  . )۳/۱۰۹۱الاستیعاب( .ََ
ْزوجتك اقـدمھم اسـلاما واکثـرھم علمـا: و نیز آن حضرت به فاطمه علیھاالسلام ، فرمود ْ

ِ ْ ْ ُْ َ ْ َ ََ َِّ
ُ ََ ِ

ُ َ. 
ّو انس گفته که برانگیخت حق تعالی پیغمبر صلی الله علیـه و آلـه و )۴۳/۱۳۳ ربحارالانوا( َ َ

 الاسـتیعاب( .ّ را در روز دوشنبه و اسلام آورد علی علیـه السـلام در روز سـه شـنبه ّسلم
َآ کنت احسب ھـذا الامـر م :شعر  :و خزیمة بن ثابت انصاری در این باب گفته  . )۳/۱۰۹۵ ْ َ َ ُ

ِ
ْ َ ُ ْ ُ

ِمنصرفا
َ ْ ٍعن ھاشم ثم منھا عن ابی حسن - ُ

َ َ َ ْ َْ َْ
ِ َّ ُ

ٍ ْالیس اول من صلی بقب - ِ ِ ِ
ّ ََ ْ َ َّ َ َْ ْلتھمَ

ِ ِ
ِواعرف الناس - َ

ّ ُ
ِ

ْ َ َ

ِبالا ثار والسنن
َ ُّ َ

ِ ْو آخر الناس عھدا بالنبی ومن - ِ َ َ َِّ ِ
َّ ْ ّ

ِ
َ

ِ
ُ ِجبریل عـون لـه فـی الغسـل والکفـن - ِ

َ َ ْ ْ َ َُ ْ
ِ ِ

ُ
ِ

ُ ٌَ ْ ْ
ِ .

؛ این اشـعاربه افـراد مختلفـی ۴۸۹ ترجمه الفصول المختارة شیخ مفید ص دفاع از تشیع(
ّشیخ مفید رحمه اللـه  . )ّدفاع از تشیع (وع کنید به منسوب شده ، جھت اطلاع بیشتر رج

ّروزی در مکـه بـا عبـاس بـن : روایت کرده از یحیی بن عفیـف کـه پـدرم بـا مـن گفـت 

عبدالمطلب نشسته بودم که جوانی داخل مسجد الحرام شد و نظر به سوی آسمان افکنـد 
 در این ھنگام کـودکی را و آن ھنگام وقت زوال بود پس رو به کعبه نمود و به نماز ایستاد،

دیدم که آمد در طرف راست او به نماز ایسـتاد و از پـس آن زنـی آمـد و در عقـب ایشـان 
ایستاد، پس آن جوان به رکوع رفت و آن کودك و زن نیز رکوع کردند، پس آن جوان سر از 
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 ّرکوع برداشت و به سجده رفت آن دو نفر نیز متابعت کردند، من شگفت ماندم و به عباس
بلی ، آیا می دانی ایشان کیستند؟ : ّعباس گفت ! امر این سه تن امری عظیم است : گفتم 

ّاین جوان محمد بن عبدالله بن عبدالمطلب فرزند برادر من است و آن کودك علی بن ابی  ّ ّ

ْطالب فرزند برادر دیگر من است و آن زن خدیجه دختر خویلد است ، ھمانا بدانکـه فرزنـد  َ ُ

ّد بن عبدالله مرا خبر داد که او را خدائی است پروردگار آسمانھا و زمین است ّبرادرم محم

و امر کرده است او را به این دینی که بر طریق او می رود، و به خدا قسم که بر روی زمین 
 )۳۰  ۱/۲۹ارشاد شیخ مفید (.غیر از این سه تن کسی بر دین او نیست 

  
 علی و خوابیدن در بستر پیامبر اسلام

این است که با شجاعت کامل برای خنثی کردن توطئه ) ع(از افتخارات دیگر حضرت علی 
) ص (در بستر ایشان خوابید و زمینه ھجرت پیامبر) ص(مشرکان مبنی بر قتل رسول خدا 

بریزنـد و او ) ص( در شبی که قریش قصد داشتند به خانه حضرت رسول .را آماده ساخت 
آن شب به تعلـیم جبرئیـل در بسـتر خـود نخوابیـد و بـه ) ص(را به قتل برسانند، پیامبر 

گفت در بستر من بخواب و این پارچه سبز حضرمی را بر خـود بپوشـان کـه آنھـا ) ع(علی
از مکه بیـرون رفـت و ) ص(آن شب حضرت رسول  .نخواھند توانست آزاری به تو برسانند

آن حضرت گرد آمده بودند و کفار قریش بر در خانه . در رختخواب او خوابید) ع(امام علی 
 .است) ص(پنداشتند که آنکه خوابیده است خود حضرت رسول  مراقب او بودند و می

امـا . بردنـد نزدیک بامداد امام علی آن پارچه را به یکسو افکند و قریش به اشتباه خود پی
ه علی سه شبانه روز در مکـ. از مکه بیرون رفته بود) ص(دیر شده بود زیرا حضرت رسول 

داشـتند بازگردانـد و پـس از بـه پایـان ) ص(ماند تا اماناتی را که مردم پیش رسول اکـرم 
 .پیوست) ص(رساندن این مأموریت از مکه بیرون رفت و به حضرت رسول 

 
 به سوی مدینه در سفر ھجرت) ع(امام علی

در حادثه ھجرت، در مدت سه شبانه روزی که حضرت رسول صلی الله علیه و آلـه وسـلم 
استقرار یافته و از چشم دشمنان مخفی شده بود، حضرت علی علیه السـلام » ثور«ر غار د

دور از چشم مشرکان مکـه، ) پسر حضرت خدیجه علیھاالسلام (به ھمراه ھند بن ابی ھاله 
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در یکی از شـب . به پیامبراکرم صلی الله علیه و آله وسلم آذوقه و لوازم ضروری می رساند
محضر آن بزرگوار شرفیاب شده بودند، پیامبر صـلی اللـه علیـه و آلـه ھا که علی و ھند به 

امانت ھای مردم را در مـلأ عـام و آشـکارا بـه : وسلم به علی علیه السلام سفارش کرد که
 آنگاه در مورد ھجرت دختـرش فاطمـه )۶۲، ص ۱۹بحارالانوار، ج  (.صاحبانشان برگرداند

من دخترم فاطمه را به تو سپردم « :چنین فرمودالسلام به امیرمؤمنان علیه السلام  علیھا
و ھردوی شما را نیز به خدا می سپارم و از خداوند تبارک و تعالی می خواھم که نگھبان و 

رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم در ادامه سفارش ھـای خـود بـه  ».حافظ شما باشد
ه مدینه را بـرای ات ھجرت بعلی علیه السلام دستور داد تا تعدادی شتر تھیه کرده، مقدم

 و  درمولای متقیان علی علیه السلامالسلام ، فاطمه بنت اسد  ما علیھاحضرت فاطمه زھرا
فاطمه بنت زبیر و عده ای از بنی ھاشم و برخی مسلمانان بی بضاعت که برای ھجرت بـه 

ر آخـر مدینه تصمیم دارند، فراھم کند و دور از چشم دشمنان به مدینه منتقل نمایـد و د
َانھم لن یصلوا من « :برای سلامتی علی علیه السلام و ھمراھانش دعا کرده و اطمینان داد ْ

ِ
ُ َ
ِ

َ ُ َّ
ِ

َالآن الیک یاعلی َ َ
ِ ُبامر تکرھه! ِ ُ

ِ ٍ
ْ ُ ْ َ

از این بـه بعـد، از ! ؛ علی جان)۴۶۸امالی، شیخ طوسی، ص  (ِ
مؤمنـان علیـه امیر ».طرف مشرکان و دشمنان اسلام به تو گزند و آسیبی نخواھـد رسـید

السلام نیز طبق دستور پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم مرکب ھایی تھیـه کـرد و بعـد از 
. اطمینان از سلامتی و حرکت پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم ، به سوی مدینه روانه شـد

علی علیه السلام در تاریکی شب و مخفیانه به ھمراه فاطمه زھـرا علیھاالسـلام ، مـادرش 
ّ، ایمن، پسـر ام )ھمسر مقداد بن اسود(طمه بنت اسد، فاطمه دختر زبیر بن عبدالمطلب فا

و برخی دیگر از مسلمانان غریب و ضـعیف، ) دایه پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم (ایمن 
ابوواقد، فرستاده پیامبر صلی الله علیه و  .در قالب کاروانی کوچک ھجرت خود را آغاز کرد

او از تـرس . نوان ساربان این کاروان، ھدایت مرکب ھـا را بـه عھـده داشـتآله وسلم به ع
دشمنان، در کار خود عجله می کرد و کاروان را با سرعت تمام به سوی مدینـه مـی بـرد؛ 

زنان و دختران و افراد ضعیف را ملاحظه کـن و ! ای ابوواقد: علی علیه السلام به او فرمود
ابوواقـد  . چون آنان ضعیف ھستند و اذیـت مـی شـوندبا عمل خود، آنان را ناراحت نکن؛

می ترسم تحت تعقیب دشمنان باشیم و از سوی آنـان آزار و اذیتـی بـه مـا ! یا علی: گفت
آرام باش و ھیچ گونه نگرانی به خود راه مده؛ زیـرا رسـول : علی علیه السلام فرمود .برسد
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ّکه کفار بعد از این لحظه، دیگـر خدا صلی الله علیه و آله وسلم به من اطمینان داده است 

آنگاه مولای متقیان علیه السلام خـود، زمـام شـتران را بـه . ّبه ما تسلطی نخواھند داشت
 آن )۱۵۰، ص ۱حلیـة الابـرار، ج  (.دست گرفته و به آرامی به سـوی مقصـد حرکـت داد

 :حضرت در حالی که اشعار زیر را زمزمه می کرد، به ھدایت گروه مھاجران پرداخت
َّء الا الله فارفع ھمکا َلاشی َ ُْ َ َ ّْ ّ َّیکفیک رب الناس ما اھمکا َ َُّ َ

ِ
ّ َ َ ، ص )ع(دیوان منسوب به علـی (َ

ھمت خود را بلند دار و بـدان کـه . ّچیزی جز خداوند متعال در این عالم مؤثر نیست) ۸۸
ر دل کـاروان د .ّپروردگار توانای مردم، برای یاری تو در ھر امر مھمی، تـو را کـافی اسـت

شب، بیابان ھای ھموار و تاریک حجاز را به آرامی می پیمود؛ تـا اینکـه در نزدیکـی ھـای 
در آنجا ناگھان ھشـت .  میلی مکه  رسید۲۵دامنه کوھی در ناحیه تھامه، در »  ّضجنان«

ّسوار مسلح و نقابدار از کفار قریش، که به تعقیب آنان پرداخته و در زاویه کـوه بـه کمـین  ّ

شاخص ترین فـرد ایـن گـروه، . ّد، در مقابل کاروان قرار گرفته و سد راه شدندنشسته بودن
علی علیه السلام در حضور مھاجمان  در . بود» جناح«و به نام ) ّجد معاویه(ّحرب بن امیه 

شـما «: ًحالی که ھردو طرف، ھمدیگر را می دیدند  فورا به ایمن و ابوواقد دستور داد کـه
ًسپس علی علیـه السـلام جلـو رفتـه و شخصـا » .اھایشان را ببندیدشترھا را بخوابانید و پ

آنگاه شمشیر کشـیده . دختران و زنان را از بالای محمل ھا پایین آورده و در کناری نشاند
مھاجمان با طعنـه . و به تنھایی به استقبال گروه مھاجمان شتافته و در مقابل آنان ایستاد

َظننت«: به علی علیه السلام گفتند ْ َ َ انک یاغدار ناج بالنسوة، ارجع لا ابا لک؛ خیال کـردی َ ً َ َْ َ َْ ِ ِ ْ ِّ ّ
ِ ٍ

َ َ َّ

امیرمؤمنان علیه السلام » ...می توانی به ھمراه زنان بگریزی و خود را نجات دھی؟ برگرد
ْفان لم افعل؛ اگر برنگردم«: فرمود ْ َ ََ َ ْ ْ

در این صورت، تورا با خـواری و ذلـت : آنان گفتند» ؟...ِ
بعـد از ایـن گفـت و گـوی  .نیم که برای تو از ھلاکت، بـدتر و دشـوارتر باشـدبر می گردا

قھرآمیز، مھاجمان نقابدار به سوی زنان و شتران خیز برداشتند تا آنان را ترسانده و روحیه 
علـی علیـه السـلام بـا . صدای ناله و شیون از میان زنان بلنـد شـد. شان را تضعیف کنند

ھا بین مھاجمان و زنان حائل شده و به مقاومت سرسـختانه ّمشاھده این وضعیت، یکه و تن
 .ھمت گماشت و به این ترتیب، جنگ تن بـه تـن بـین آن حضـرت و دشـمنان آغـاز شـد

سرکرده گروه مھاجم، به سوی علی علیه السلام شمشیری حواله کرد، اما مـولای » جناح«
مشـیر را از دسـت ّمتقیان با چابکی خاصی، خـود را از ضـربت شمشـیر وی رھانیـده و ش
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گرفته و با فرود آوردن ضربتی بر گردن او، تعادل جناح را به ھـم زده و از بـالای » جناح«
اسب به زمین افکند و سپس با حمله به دیگر مھاجمـان، بـه دفـاع از کـاروان مسـلمانان 

در ھمان حـال، آن بزرگـوار بـا زمزمـه اشـعاری شـورانگیز و . پرداخته و آنان را عقب راند
ّی، که از عمق جان و قوت ایمانش سرچشمه می گرفت، به سوی دشمن می تاخـت حماس

و علاوه بر ضربات جسمی، ضربه ھای سھمگین روحی و روانـی نیـز بـه دشـمن وارد مـی 
ِخلـوا سـبیل الجاھـد  :از جمله اشعار آن حضرت در آن لحظات تاریخی، این بود کـه. کرد ِ

َ َُّ َ

ِالمجاھد ِ َآلیت لا اعبد غ - ُ ُ ُ ْ َ ُ ِیر الواحدَ ِ
ْ راه دھید به مجاھـد پرتلاشـی کـه در راه خـدا مـی  . َ

فرستادگان قـریش  .قسم خورده ام که ھیچگاه غیر از خدای یگانه را پرستش نکنم. جنگد
ھنگامی که با اراده قاطع و دلاوری ھای جوانمردانه علی علیه السلام روبه رو شـدند و آن 

شده و فھمیدند که آنان قادر به برگردانـدن ّحضرت را در ھدف خود مصمم دیدند، مأیوس 
: به این جھت، برای بار دوم با لحنی آرام تر به امام گفتند. مھاجران مسلمان نخواھند بود

علی علیه السلام با شھامت تمام، آخرین سخن خـویش را ! بیا ھمراه ما به سوی مکه برگرد
ّللـه صـلی اللـه علیـه و آلـه من تصمیم دارم به سوی پسر عمویم رسول ا :چنین بیان کرد

وسلم در مدینه بروم و ھرگاه یکی از شما بخواھد از حرکت من جلوگیری کرده و یا نزدیـک 
سپس به ابوواقـد و  .آید، بدنش قطعه قطعه شده و جانش را در این راه از دست خواھد داد

ن را حرکـت ایمن دستور داد که پای شتران را باز کرده و مسافران را سوار نموده و کـاروا
و این چنین بود که با پایداری و مقاومت دلیرانه آن حضـرت، مسـلمانان مھـاجر از . دھند

کـاروان در  .ادامه مسیر دادند» ضجنان«دست دشمن نجات یافته و پیروزمندانه به سوی 
ّناحیه ضجنان، یک شب توقف کرد و در این مدت برخـی دیگـر از مسـلمانان، از جملـه ام 

ِفـواطم«آن شب، علی علیه السلام ھمراه . یوستندایمن به آنان پ
ِفـواطم (»َ

فاطمـه زھـرا : َ
 به نماز و دعا و ذکـر پرداختـه و تـا صـبح )علیھاسلام ، فاطمه بنت اسد و فاطمه بنت زبیر

عبادت می کردند؛ سرانجام فجر طلوع نمود و آنان در پشت سر علـی علیـه السـلام نمـاز 
ه با یاد و نام خدا، منازل بین راه را طـی مـی کردنـد؛ تـا آنان پیوست. صبح را اقامه نمودند

؛ ۱۵۹ص ،۱،ج)ع(؛ مناقب آل ابی طالب۱۵۳،ص۱حلیة الابرار،ج (.اینکه به مدینه رسیدند
خداوند متعال به خـاطر قـدردانی ) ۷. ۴۱۰،ص۱،ج؛ تفسیر الصافی۶۵،ص۱۹بحارالانوار،ج

السلام و سایر مسلمانان  که  ھااز مجاھدت ھای علی علیه السلام ، حضرت فاطمه زھرا علی
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در این کاروان بودند  آیه زیر را به حضرت خاتم الانبیاء صلی الله علیـه و آلـه وسـلم نـازل 
َّفالذین ھاجروا و اخرجوا من دیارھم و اوذوا فی سبیلی و قـاتلوا و قتلـوا لا کُفـرن « :فرمود َ ُِّ َ َْ ُُ ُ ُ َّ َ

ِ َ َ َ ََ َ ُ ُ
ِ ِ ِ ِ ُ َ

ِ
َ

َعنھم سیئاتھم و لا َ ِّ
ِ ِ

َ ُ ُدخلنھم جنات تجری من تحتھاالانھـار ثوابـا مـن عنداللـه واللـه عنـده َ َ َ ْ ّ ُ َّ
ِ ِ ٍ

ُ ّْ ّ ً ََ ِ ِ ِِ ِ
َ َُ ْ َ َ َْ ْ ُ

ِحسن الثواب
َّ ُ ْ ؛ آنان که در راه خدا ھجرت کردند و از خانه ھای خـود )۱۹۵/ آل عمران  (»ُ

بیرون رانده شـدند و در راه مـن، آزار دیدنـد و جنـگ کردنـد و کشـته شـدند، بـه یقـین 
ھشان را می بخشم و آنھا را در باغ ھای بھشتی که از زیر درختانش نھرھا جاری است، گنا

و  .این، پاداشی است از طرف خداوند، و بھترین پاداش ھا نزد پروردگار است. وارد می کنم
السلام و مـادرش فاطمـه بنـت  به این ترتیب، علی علیه السلام حضرت فاطمه زھرا علیھا

ّرا به سوی مدینه آورد و آنان در نیمه ماه ربیع الاول، سه روز بعـد از اسد و سایر مسلمانان 

ُپیامبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم به دھکده قبا  نزدیک مدینه  رسیده و بـه حضـرت 

زمانی که پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم از ورود ) ۴۴۷، ص ۱فروغ ابدیت، ج  (.پیوستند
گفتـه ! علی را بگویید تا نزد مـن بیایـد: ش اطلاع یافت، فرمودعلی علیه السلام و ھمراھان

پیـامبر . علی در اثر پیاده روی و رنج ھای سفر، توان راه رفـتن نـدارد! ای رسول خدا: شد
ًصلی الله علیه و آله وسلم شخصا به دیدار علی علیه السلام آمد؛ وی را در آغوش گرفـت و 

. السلام قطرات اشک در چشمان حضرت حلقه زدبا دیدن پاھای مجروح امیرمؤمنان علیه 
آنگاه از آب مبارک دھانش بر قدم ھای علی علیه السلام مالید که به قدرت الھی در ھمـان 
ساعت، زخم پاھای علی علیه السلام شفا یافت و تا لحظه شھادت، ھـیچ گـاه از ناحیـه پـا 

 فرھنگ کوثر زمسـتان مجله) (۱۰۶، ص ۲الکامل فی التاریخ، ج  (.احساس ناراحتی نکرد
 )۵۶، شماره ۱۳۸۱

 
 )س(با حضرت فاطمه) ع(ازدواج امام علی

) ع( را بـه امـام علـی )ع(فاطمـه ) ص(در سال اول یا دوم یا سوم ھجری، حضرت رسول 
اما درباره مھـر حضـرت .  َبنا بر بعضی روایات مھر آن حضرت پانصد درھم بود .ازدواج کرد

بنـا بـر  .ت که باید به کتب مفصـل رجـوع کـردشده اساقوال دیگری ھم ذکر ) ع(فاطمه 
خواسـتگاری کـرده بودنـد، ولـی ) ع(بعضی از روایات ابتدا ابوبکر و عمر از حضرت فاطمه 

در نیمه ماه رمضان سـال سـوم ھجـری  .پاسخ رد به ایشان داده بود) ص(حضرت رسول 
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رم ھجـرت تولـد از این ازدواج بوجود آمد و در سوم شعبان سـال چھـا) ع(حسن بن علی 
علیھا (، حضرت زھرا )ّعلیه السلام(اولین ھمسر امام علی  .اتفاق افتاد) ع(حسین بن علی 

از ابن مسـعود . بود و این ازدواج و پیوند مبارک به امر پروردگار عالم صورت گرفت) ّالسلام
ر فرمـود خداوند تبارک و تعالی به من ام: فرمود) صلی الله علیه و آله(نقل شده که پیامبر 

، ۲ لمـوده ج ینـابیع ا (.»در آورم) ّعلیه السلام(را به ازدواج علی ) ّعلیھا السلام(که فاطمه 
اگـر خداونـد متعـال «: نقـل مـی کنـد) ّعلیـه السـلام(ّمفضل از امام صادق ) . ۳۹۹٫ص 

بر روی زمین ) علیھا السلام(را خلق نمی فرمود، برای فاطمه ) ّعلیه السلام(امیرالمؤمنین 
، ح  ۴۷۰، ص ۷ب الأحکـام، ج تھـذی (.» حضـرت آدم تـا دیگـران، کفـو و ھمتـایی نبـوداز

۱۸۸۲٫.( 
 

 )ّعلیه السلام(ھمسران امام علی 
در بعضـی از . ّھای متعددی داشـته اسـت بنا بر مصالحی، ازدواج) ّعلیه السلام(امام علی 

، ص ۱ یعه، ج یـان الشـأع(.  نفر ذکر شده است۹منابع تاریخی تعداد ھمسران آن حضرت، 
علیھـا (حضـرت فاطمـه زھـرا «، )ّعلیـه السـلام(ّاولین ھمسر امیر مؤمنـان علـی ) ۳۲۶٫

با زن ) ّعلیه السلام(تا زمانی که ایشان در قید حیات بودند، امام علی . بوده است» )ّالسلام
ّصلی الله علیه و آله(چنان که رسول خدا . دیگری ازدواج نکرد در زمان حیـات خدیجـه ) ّ

تـذکره الخـواص، ص ؛۹۵لھدایـه الکبـری، ص  (.زن دیگری اختیار نفرمود) ّیھا السلامعل(
زینب دختر» امامه«ود که بعد از او با این ب) علیھا السلام(ھای حضرت زھرا  از وصیت) ۵۷٫

ابن  . )۴۵۳٫ و ۴۵۲،ص۱ ج منتھی الآمال (، ازدواج کند)ّخواھر حضرت زھرا علیھا السلام(
به شـھادت رسـید، چھـار ) ّعلیه السلام(موقعی که علی : گوید دی میجوزی به نقل از واق

ّصلی الله علیه و آله(ّامامه دختر زینب بنت رسول الله : ھای زن به نام ّ، لیلـی تمیمیـه، ام )ّ ّ

ّالبنین کلابیه و اسماء بنـت عمـیس و ھجـده ام ولـد  تـذکره  (داشـت) کنیـز فرزنـد دار(ّ
 :آورده اسـت) ّعلیه السـلام( درباره ھمسران علی سید محسن امین . )۱۶۸٫الخواص، ص 

ّصـلی (دخت گرامی پیامبر خدا » )ّعلیھا السلام(فاطمه زھرا «نخستین ھمسر آن حضرت، 

در قیـد ) علیھا السلام(تا زمانی که فاطمه ) ّعلیه السلام(علی . بوده است) ّالله علیه و آله
علیھـا (ز شـھادت حضـرت فاطمـه پس ا. برد، ھمسر دیگری اختیار نکرد حیات به سر می
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ّصلی (دختر ابو العاص بن ربیع که فرزند زینب دختر پیامبر » امامه«، آن حضرت با )السلام

دختر حزام بن دارم کلابیه، زن دیگری بـود » ام البنین«. بود ازدواج کرد) ّالله علیه و آله
 ام البنین، آن حضرت بـا پس از ازدواج با. او را به عقد خود درآورد) ّعلیه السلام(که علی 

ّدختر مسعود بن خالد نھشلیه تمیمیه دارمیه ازدواج کرد و پس از ازدواج با وی با » لیلی«

اسماء تا قبل از شھادت جعفر بن ابی . بنت عمیس خثعمی پیمان زناشویی بست» اسماء«
چـون طالب، ھمسر وی بود و پس از شھادت جعفر، ابوبکر او را بـه ازدواج خـود درآورد و 

یکـی دیگـر از . او را بـه ھمسـری خـویش گرفـت) ّعلیه السلام(ابوبکر از دنیا رفت، علی 
دختر ربیعه تغلبیـه موسـوم بـه صـھبا » ام حبیب«، )ّعلیه السلام(ھمسران امیرالمؤمنین 

بـر آنھـا حملـه » عین التمر«بود که خالد بن ولید در » سبی«این زن از قبیله . بوده است
دختر جعفر بن قیس بن مسلمه حنفی و یـا » خوله«. ه اسیری گرفته بودبرده و ایشان را ب

علیـه (ھمچنین علی . به قولی دیگر خوله دختر ایاس، از دیگر زنان آن حضرت بوده است
دختـر امـری » مخبأه«یا ام سعید دختر عروه بن مسعود ثقفی و نیز » ام سعد«با ) ّالسلام

 )۳۲۶٫، ص۱ أعیان الشیعه، ج (.القیس بن عدی کلبی، پیمان زناشویی بست
 

 )ّعلیه السلام(فرزندان امام علی 
ّصـلی اللـه علیـه و (پس از وفات پیـامبر ) ّعلیھا السلام(با توجه به این که حضرت فاطمه 

نامیـده بـود، » محسـن«وی را ) صلی الله علیه و آله(، جنین پسری را که آن حضرت )آله
شـیخ مفیـد و . ت اخـتلاف نظـر وجـود دارددرباره تعداد فرزنـدان آن حضـر  سقط کرد،

طبرسی تعداد فرزندان آن حضرت را بدون احتساب حضرت محسن، بیست و ھفت دختـر 
، ص ۱ الإرشـاد ج  (.انـد  و پسر و با احتساب حضرت محسن، بیست و ھشت تن ذکر کـرده

ابـن جـوزی از علمـای  . )۳۹۶٫ و ۳۹۵، ص ۱ أعلام الھـدی، ج ؛إعلام الوری ب۳۵۵ و ۳۵۴
را سـی و سـه ) ّعلیه السلام(اھل سنت و سید محسن امین از شیعه، شمار اولاد امام علی 

امـام . ) ۳۲۷٫ و۳۲۶،ص۱ ؛أعیـان الشـیعه،ج۵۸ و۵۷لخـواص، صتـذکره ا (.نفر می دانند
کلثـوم  ّاش ام  ، زینب کبری و زینب صغری کـه کنیـه)ّعلیھما السلام(حسن، امام حسین 

دختـر گرامـی ) ّعلیھـا السـلام( اینان حضرت فاطمه زھـرا مادر. بوده است) لامعلیھا س(
ّمحمد، مکنی به ابـو القاسـم کـه مـادرش خولـه  .است) صلی الله علیه و آله(پیامبر اکرم  ّ
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عمر و رقیـه، کـه دو قلـو بودنـد و مادرشـان ام  .دختر جعفر بن قیس از طائفه حنفیه بود
ه و مادر اینان ام البنین دختر حـزام َّعباس، جعفر، عثمان و عبدالل .حبیب دختر ربیعه بود

، در )ّعلیه السلام(بن خالد بن دارم بود که ھمگی به اتفاق برادرشان حضرت سیدالشھداء 
َّمحمد اصغر، مکنی به ابـوبکر، و عبیداللـه کـه در کـربلا شـھید  .کربلا به شھادت رسیدند ّ ّ

ادرش اسماء بنت عمیس یحیی که م .شدند و مادرشان لیلی دختر مسعود از بنی دارم بود
نفیسـه،  .ام الحسن و رمله که مادرشان ام سعید دختر عروه بن مسـعود ثقفـی بـود .بود

ّزینب صغری، رقیه صغری، ام ھانی، ام الکرام، جمانه مکنی به ام جعفر، امامـه، ام سـلمه، 

 )۳۵۵٫ و۳۵۴، ص۱ جالإرشاد (.میمونه، خدیجه و فاطمه که مادرانشان مختلف بودند
 
 که در آن حضور داشتند) ع(ھایی که امام علی نگ ج

حضرت علی علیه السلام در بیشتر جنگ ھا در کنار پیامبر اسلام به عنوان پرچم دار سپاه 
اسلام می جنگید و داستان ھای زیادی از دلاوری و شجاعت او بر سر زبان ھـا اسـت کـه 

، بنی قریضه ، بنـی » ]خندق[احزاب«بدر ، احد ،   جنگ ۲۷در تمام  .خیلی ھم زیاد است
المصطلق ، بنی النضیر ، حدیبیـه ، خیبـر ، حنـین ، تبـوک ، موتـه ، ذات السلاسـل ، ذات 

َو علم حضرت رسول  شرکت داشت به جز جنگ تبوک... الرقاع ، و ھمواره به دسـت ) ص(َ
را به جای ) ع(امام علی ) ص(در غزوه تبوک خود حضرت رسول  .بوده است) ع(امام علی 

از ) ص(در مدینه گذاشت و این امر موجب بروز این شایعه شد که حضـرت رسـول خویش 
این شایعه را با آن حضرت در میان ) ع(امام علی  .خوشدل نیست) ع(مصاحبت امام علی 

ّأنـت منـی  «:  نھاد و آن حضرت سخن بسیار معروف خود یعنی حدیث منزلت را ادا فرمود
ِ

َ

ّبمنزله ھارون من موسی، الا
ِ ُ ْ

ِ
َ

ِ َ
َأنه لانبی بعدیِ ؛جایگاه تو نسبت به من ھمچون جایگاه ھارون  َ

وقتی ایشـان بـه شـھادت  . ».نسبت به موسی است مگر اینکه پیامبری پس از من نیست
رسیدند زخم ھایی که بر بدن ایشان بودند را شمردند که گفته می شود نزدیک بـه ھـزار 

فرق سر که آخرین ضربه بوده گرفتـه زخم در بدن ایشان دیده می شد و از ھمان ضربه به 
ایشان ھمیشه در صف اول از سپاه خـود . تا کف پای ایشان زخم ھایی دیده می شده است

حضور داشتند که با شروع جنگ ضررھای زیادی بـر دشـمن وارد مـی کردنـد کـه ھمـه 
 اول از ھمین رو امـام. دشمنان از نام ایشان می ترسیدند و حاضر به رویارویی با او نبودند
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پس از شجاعت این حضرت در جنگ احـد ؛ فرشـته وحـی بـه  .را حیدر کرار می نامیدند
از خود ) السلام علیه(این نھایت فداکاری است که علی: فرمود) صلی الله علیه و آله(پیامبر

در ایـن ھنگـام صـدایی از . او از من، و من از او ھستم : رسول خدا فرمود .دھد نشان می
َفتی الا علی، لا سیف الا ذو الفقار ؛ جوانمرد شجاعی چون لا« :گفت میآسمان شنیدند که  ُ ّ ّ

ِ ِ
َ َ ّ ِ

َ َ

در طـول دوره تـاریخ فقـط دو  . » شمشیری چون ذوالفقار وجود نداردّعلی علیه السلام و
بودند که بعـد از ) ع(اولین نفر حضرت ابراھیم . نفر بودند که بت ھای کافران را شکستند

تلافی کردن این کار، ابراھیم بت شکن را درون آتش انداختند ولی به این کار کافران برای 
بـود کـه ) ع(نام دومین بت شکن، حضرت علـی . اذن خدا آن آتش تبدیل به گلستان شد

 .این کار را انجام داده بود) کودکی، نوجوانی و جوانی(چندین بار 
 

 )ص(شکستن بت ھا به ھمراه رسول خدا 
َبسم الله الرحم ْْ َّ ِ

َّ
ِ ِن الرحیمِ َّ

َإذا ج. ِ َ
ُاء نصر الله والفتحِ ْ َ ْ ََّ ِ ُ ْ َ َ ورأیت الناس یدخلونَ ُ ُ ْ ََّ َ َْ َ َ ً فی دین الله أفواجاَ َ ْ ََّ

ِ ِ ِ ِ 
ْفسبح بحمد ربک واستغ ََ ْ َ ْ َّ

ِ َِ ِ
َ ْ ّ

ِ
ًفره إنه کان تواباَ َّ َ َ َ ُ َّ

ِ
ُ ْ این سوره که مربوط بـه فـتح مکـه اسـت، نصـر . ِ

به سوی مکه و محاصـره آن اسـت و فـتح ) ص(مقدمه فتح است، نصر ھمان آمدن پیامبر
نتیجه نصر است که گرفتن مکه و وارد شدن به آن است که بـدون خـونریزی و مقـاومتی 

پیامبر تصمیم خود را برای فتح مکه گرفته  .اتفاق افتاد و این دلیل بر حقانیت اسلام است
روز دھـم  .نبـودکس معلـوم  بود ولی تا لحظه حرکت، زمان، مسیر و مقصد سفر برای ھیچ

ماه رمضان سال ھشتم ھجرت، پیامبر فرمان حرکت به سوی مکه را صادر فرمود و مـردی 
  گاه در نزدیکی مدینه در منطقه آن. به نام ابورھم غفاری را جانشین خود در مکه قرار داد

عباس بن عبدالمطلب نیز  .نام کدید با آب افطار کرد و دستور داد ھمگان افطار کنند ای به
نـام  ای بـه پیـامبر اکـرم در منطقـه .از مکه خارج شد و در جحفه بـا پیـامبر دیـدار کـرد

مرالظھران که در چند کیلومتری مکه است، مستقر شد و به سربازان اسلام دستور داد در 
ھـا و نقـاط  به دنبال دستور پیامبر نواری از آتش، کلیه کـوه. نقاط مرتفع آتش روشن کنند

. با این شیوه، رعب عجیبی در دل سران قـریش افتـاد .ا فرا گرفتمرتفع مشرف به مکه ر
در ھمین ھنگام عباس سوار بر استر سفید پیامبر شد و شبانه خبر محاصـره مکـه توسـط 
ارتش اسلام را به ابوسفیان رساند و به وی پیشنھاد کرد شخصا به حضور پیامبر بیایـد و از 
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عباس برای اینکه رعـب .  استر عباس سوار شدابوسفیان پذیرفت و بر ترک .او امان بخواھد
بیشتری در دل ابوسفیان بیفتد او را از میان لشگر اسلام و از میان توده ھایآتش عبو داد و 

صبحگاھان عباس ابوسفیان را از بـه حضـور  .در کنار خیمه رسولخدا از استر پیاده شدند 
زبان به ستایش پیامبر گشود و از ابوسفیان در حضور جمعی از مھاجر و انصار . پیامبر آورد

ابوسـفیان بـا اینکـه . ترس جانش در حضور حضرت اسلام آورد و به شھادتین اعتراف کرد
 سال گذشته بزرگترین ضربه ھا را بر اسلام و مسلمین وارد ساخته بود، در عین ۲۰در طی 

دھد که ھر ابوسفیان می تواند به مردم اطمینان  «:حال پیامبر روی مصالحی چنین فرمود
کس به محیط مسجدالحرام پناھنده شود و یا سلاح به زمین بگذارد و بی طرفـی خـود را 
اعلام کند و یا در خانه اش را ببندد و یا به خانه ابوسفیان پناه برد از تعرض ارتـش اسـلام 

« : ابوسفیان پیام پیامبر را به مردم مکه رساند و پیامبر نیـز فرمـود ».محفوظ خواھد ماند
ولی ده نفر را پیـامبر مھدورالـدم اعـلام کـرد کـه » ح مکه بدون خونریزی صورت گیردفت

عکرمه بن ابی جھل، ھبار بن اسود، عبدالله بن سـعد ابـی سـرح، مقـیس : عبارت بودند از
ھر کـدام از ایـن ده نفـر مرتکـب . صبابه لیثی، حویرث بن نفیل، عبدالله ھلال و چھار زن

تمام لشـگر اسـلام بـدون جنـگ وارد  .ر جنگھا شده بودندقتل و جنایت و آتش افروزی د
 نفـر از مشـرکان مسـیر ۲۸شھر مکه شدند و تنھا نیروی تحت امر خالد بن ولید با کشتن 

پیامبر با ورود به مکه، کعبه را از وجـود بـت . حرکت خود به سوی مکه را پاکسازی کردند
ویژگی ھای منحصـر بـه زا . دادھا پاکسازی کرد و ھمگان را مورد عفو و بخشش خود قرار

فرد علی علیه السلام این است که در روز فتح مکه برای پاکسازی کعبه از بـت ھـایی کـه 
مشرکان و کفار در داخل و روی بام و بر دیواره ھای آن قرار داده بودنـد، بـر شـانه پیـامبر 

ا بـر زمـین ھـا ر امام علی آنچنان با قـدرت و صـلابت بـت .خدا صلی الله علیه و آله رفت
بت بزرگ مشرکان، بالای بام کعبه و از جنس . انداخت که دیوارھای خانه خدا می لرزید می

علی علیه السلام آن بت را نیز از . مس بود که با میخ ھای آھنین در زمین محکم شده بود
و علـی  ».اکنـون پـایین بیـا«:گاه رسول خدا به او فرمود آن .بالای کعبه به زمین انداخت

آنکه بت را پرستیده است «:د پرنده ای سبکبال به راحتی بر زمین قرار گرفت و فرمودمانن
ـدارد ـابودکردنش را نـ علــی  »چــرا مــی خنــدی؟« :پیــامبر فرمــود .و خندیــد» .قــدرت نـ

مـی مگر«:پیامبر خدا به او فرمـود ».بالای کعبه به زمین آمدم ولی آسیبی ندیدماز«:گفت
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 ».ه محمد تو را بلنـد کـرده و جبرئیـل فـرودت آوردهشود به تو آسیبی برسد، در حالی ک
ُقل جاء الحق و زھق الباطـل «ھا آیه  پس از شکستن بت . )۸۶و ۷۶، ص۳۸بحارالانوار، ج ( ْ ْ ْ ُ

ِ
َ َُّ ََ َ َ

ًإن الباطل کان زھوقا؛ و بگو حق آمد و باطـل نـابود شـد آری باطـل ھمـواره نابودشـدنی  َ ُْ َ َ َّ
ِ ِ

روز فتح مکـه ھنگـام ) . ۸۰:،ص۱لطرائف، ابن طاوس،جا (.نازل شد) ۸۱اسراء، آیه (»است
بلال به دستور پیامبر برای گفتن اذان بـه بـام . ظھر پیامبر به بلال دستور داد اذان بگوید

با شنیدن صدای بلال، ھر یک از سران . کعبه رفت و با صدای رسا مشغول گفتن اذان شد
مـن خـوش «:ه پسر ابوجھل گفتعکرم .ای ناخرسندی خود را اظھار کردند قریش به گونه

سـپاس «:خالد بن اسید گفت ».ندارم صدای پسر ریاح را که چون صدای الاغ است بشنوم
خدای را که پدرم، ابو عتاب، را گرامی داشت و او صحنه ایستادن پسر ریاح را بر بام کعبـه 

گذارد که تواند ن بیند و اگر بخواھد می این خانه خانه خداست و او می«:سھیل گفت ».ندید
گویم چون اگر حرفی بـزنم  من سخنی نمی«:ابوسفیان گفت ».اش اذان بگویند بر بام خانه

پس از مدتی پیامبر خدا کسـی را بـه  ».دھند یقین دارم که این دیوارھا به محمد خبر می
آنھـا نیـز عـذرخواھی . سوی این افراد فرستاد و تمام آنچه را گفته بودنـد بـه آنـان گفـت

 )۵۶، ص۴سیره ابن ھشام، ج.۱۳۲، ص۲۱الانوار، جبحار (.کردند
 

 به عنوان ولی مسلمین) ع(غدیر خم و معرفی علی
، که چون حضـرت  روایت کرده اند ۱/۲۶۱علام الوری إو طبرسی  ۱/۱۷۴شیخ مفید ارشاد

ّرسول صلی الله علیه و آله و سلم از اعمال حج فـارغ شـد متوجـه مدینـه شـد و حضـرت  ّ ّ

َ السلام و سایر مسلمانان در خدمت آن حضرت بودند و چون بـه غـدیر امیرالمؤ منین علیه ّ

ِخم رسید و آن موضع در آن وقت محل نزول قوافل نبود؛ زیرا که آبـی و چراگـاھی در آن 
ّ ُ

نبود، حضرت در آن موضع نزول فرمود و مسـلمانان نیـز فـرود آمدنـد و سـبب نـزول آن 
اءکیـد شـدید شـد بـر آن حضـرت کـه حضرت در چنان موضع آن بود که از حق تعـالی ت

ّامیرالمؤ منین علیه السلام را نصب کند به خلافت بعد از خود و از پیش نیـز در ایـن بـاب 

وحی بر آن حضرت نازل شده بود لکن مشتمل بر توقیت و تاءکیـد نبـود و بـه ایـن سـبب 
ّحضرت تاءخیر نمود که مبادا در میان امت اختلافی حادث شود و بعضی از ایشان  از دین ُ

ّبرگردند و خداوند عالمیان می دانست که اگر از غدیر خم درگذرنـد متفـرق خواھنـد شـد 
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بسیاری از مردم به سوی شھرھای خود،پس حق تعالی خواست که در ایـن موضـع ایشـان 
ّجمع شوند که ھمه ایشان نص بر حضرت امیرالمؤ منین علیه السلام را بشنوند و حجت بر  ّ ّ

ُمام شود و کسی از مسلمانان را عذری نماند؛ پس حق تعالی این آیه را ایشان در این باب ت

َیا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیك من ربك( :فرستاد َ ِّْ ََ ُّْ
ِ ْ َ ِّ

ِ
َ ُ
ِ
ْ ُ َُ ؛ یعنی ای پیغمبر برسـان  )۶۷مائده ( ..).َُّ

به مردم آنچه فرستاده شده است به سوی تو از جانب پروردگار تو در باب نـص بـر امامـت 
ّلی بن ابی طالب علیه السلام و خلیفه گردانیدن او را در میان امت پس فرمودع ْوان لـم ( :ّ َ ْ ِ َ

ِتفعل فما بلغت رسالته والله یعصمك من الناس
َ

ِ
َ َُ َِ

ْ َ َُ ُّ َ َّ َ ْ
ِ

َ َْ َ اگـر نکنـی پـس نرسـانده  ؛ )۶۷مائده ( ..).ْ
ءکید فرمود در تبلیغ پس تا .ّخواھی بود رسالت خدا را و خدا ترا نگاه می دارد از شر مردم 

این رسالت و تخویف نمود آن حضرت را از تاءخیر نمودن در آن امر و ضامن شد بـرای آن 
پس به این سبب حضـرت در چنـان موضـعی کـه  .حضرت که او را از شر مردم نگاه دارد

محل فرود آمدن نبود فرود آمد و مسلمانان ھمه برگرد آن حضرت فرود آمدند و روز بسیار 
ود پس امر فرمود درختان خاری را که در آنجا بود زیر آنھا را از خس و خاشاك پاك گرمی ب

کردند و فرمود پلانھای شتران را جمع کردند و بعضی را بر بالای بعضـی گذاشـتند، پـس 
منادی خود را فرمود که ندا در دھد در میان مردم که ھمه به نزد آن حضرت جمع شوند، 

 ایشان از شدت گرما رداھای خود را بر پاھای خود پیچیـده  ھمگی جمع شدند و اکثر پس 
بودند و چون مردم اجتماع کردند حضرت بر بالای آن پالانھا که به منزله منبر بود برآمد و 
ّحضرت امیر علیه السلام را بر بالای منبر طلبید و در جانـب راسـت خـود بازداشـت پـس 

عظه ھای بلیغه و کلمات فصیحه ایشـان خطبه خواند مشتمل بر حمد و ثنای الھی و به مو
را موعظه فرمود و خبر موت خود را داد و فرمود مرا به درگـاه حـق تعـالی خوانـده انـد و 
َنزدیك شده است که اجابت دعوت الھی کنم و وقت آن شده است که از میان شـما پنھـان  ِ

ه درسـتی کـه شوم و دارفانی را وداع کنم و به سوی درجات عالیه آخرت رحلت نمایم و ب
ّدر میان شما می گذارم چیزی را که تا متمسك به آن باشید ھرگز گمراه نگردید بعد از من 

که آن کتاب خدا است و عترت من که اھل بیت من اند؛ به درستی که ایـن دو تـا از ھـم 
جدا نمی شوند تا ھر دو نزد حوض کوثر بر من وارد شوند؛ پس به آواز بلند در میان ایشان 

چنـین اسـت ؛ پـس : رد که آیا نیستم من سزاوارتر به شما از جانھـای شـما؟ گفتنـدندا ک
ّبازوھای امیرالمؤ منین علیه السلام را گرفـت و بلنـد کـرد آن حضـرت را بـه حـدی کـه 
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ْھر که من مولی و اولی به نفس اویم ، : سفیدی ھای زیر بغلھای ایشان نمودار شد و گفت  َ

ْپس علی مولی و اولی به نفس  دوستی کن با ھر که با علی دوستی کند ! او است ؛ خداونداَ
و دشمنی کن با ھر که با علی دشمنی کند و یاری کن ھر که علی را یاری کنـد و واگـذار 

ّپس حضرت از منبر فرود آمد و آن وقت نزدیك زوال بـود در شـدت . ھرکه علی را واگذارد

 آن حضـرت اذان گفـت و نمـاز گرما پس دو رکعت نماز کرد پس زوال شمس شد و مؤ ذن
پس به خیمه خود مراجعت فرمود و امر فرمود که خیمه ای از . ظھر را با ایشان به جا آورد

ّبرای حضرت امیرالمؤ منین علیه السلام در برابر خیمه آن حضرت برپـا کردنـد و حضـرت 

ّامیرالمؤ منین علیه السلام در آن خیمه نشست ؛ پس حضرت رسول صلی الله علیه  و آله و ّ
ّسلم فرمود مسلمانان را که فوج فوج به خدمت آن حضرت بروند و آن جنـاب را تھنیـت و 

: مبارك باد امامت بگویند و سلام کنند بر آن جناب به امارت و پادشاھی مؤ منان و بگویند 
َالسلام علیك یاامیرالمؤ منین  َ َ پس مردمان چنین کردند ، آنگاه امـر فرمـود زنـان خـود و ! َ

ان مسلمانان را که ھمراه بودند بروند و تھنیت و مبارك باد بگویند و سلام کننـد بـه آن زن
جناب به عمارت مؤ منان پس ھمگی به جا آورند و از کسانی که در این باب اھتمام زیـاده 
ّاز دیگران کرد ابن الخطاب بود که زیاده از دیگران اظھار شادی و بشاشت نمود به امامـت 

ٍبخ بخ لك یا علی اصبحت مولای و مولی کل مؤ من و مؤمنـة :اب و گفت و خلافت آن جن
َ
ِ ِ

ْ ْ َُ ُ َ ََ
ٍ

ِّ َُ ْ َ ْ َ ََ َ ْ َ ُّ َ ِّ ِّ! 
یعنی به به از برای تـو یـا  )۱/۴۳۲فضائل الخمسه من الصحاح الستة ،۱/۱۵حدیقة الشیعه(

پـس ! علی ، گوارا باد تو را ،گردیدی آقای من و آقای ھر مـرد مـؤ مـن و زن مـؤ منـه ای 
ّان بن ثابت به خدمت حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم آمد و رخصت طلبیـد حس ّ

از آن جناب که در مدح امیرالمؤ منین علیه السلام در ذکر قصه غدیر و نصب آن جناب به 
ّامامت و خلافت ودعاھایی که حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم در حق او فرموده  ّ

ون از آن جناب مرخص شد بر بلندی برآمد و این اشعار را بـه آواز قصیده ای انشاء نماید چ
ُینادیھم :شعر  :بلند بر مردم خواند ُ ُیوم الغدیرنبیھم ُ ُّ َ َ

ِ
ْ َ ْبخم واسمع - َ

ِ
َ َ

ٍ
ُّ
ُبـالنبی من ِ

ِ
َّ

َال وقـ - ِادیـاِ

ْفمن مولیکم ُْ َ ْ َ ْولیکموَ َ ُ ُّ ُفقالوا ولم یبدوا ھن -؟ َِ ْ ُ َ ُ ِاك التعادیـاَ
ّ َھـك ماِل - َ َ ُّناوانـت ولیوْلیُ َ ََ ْ ْولـن  - انـَ َ َ

َتجدن منالك َ ّ َ
ِ

ْ
ِ
ًالیوم عاصیا َ ْ

ِ
َ ْ ُفقال له - َ َ ُّقم یاعلی ََ َ ْ َّوانني ُ ِ ْرضـیتك مـن - َ

ِ
َ ُ ًبعـدي اماماوھادیـا َ ًَ ِ ْ َ - 

ّفخص بھادون البریة کلھا
ِ
ُ

ِ َّ َ ْ ََ
ِ

َّ ُعلیاوسماه الوزیر المواخیـا - َ ّ َ َّْ ْ ًُ َ َفمـن کنـت مـولاه فھذا - َ َُ ْ َ ُ ْ ُ ْ ُولیـهَ ُّ َ - 
ْفکونواله اتب َ ُ َ َُ ًاع صدق موالیاُ

ِ ُ
ٍ

ْ َاك دعاھُن - َ َ َّاللھم وال ولیـ َ َ َ
ِ

َ ُ َّوکـن للـذي عـ - هُّ
ِ

ْ ُ ًادی علیامعادیـاَ ً
ِ ُ ّ ِ

َ .
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خـوارزمی ، مناقـب  ۵۱۲ص ّآل محمد صلی الله علیه و آلهراراس ، ۵۳۰ صدفاع از تشیع(
روایـت اسـت کـه چـون  .کـرده انـدّواین اشعار را خاصه و عامه به تواتر روایت  . )۱۳۶ص

ّحسان این اشعاررا بگفت حضرت پیغمبر صلی الله علیه و آله و سـلم فرمـود ّ ُلا تـز ال یـا : ّ َ

ّحس ُ مؤیدا بروح القدس مُانَ ُ ْ
ِ

ُ ِ
ً َّ َ َا نصرتنا بلسانكُ

ِ ِ ِ
َ ْ َ ِّیعنی پیوسـته ای حسـان مـؤ یـدی بـه روح . َ

ن اشعاری بـود از آن جنـاب بـر آن کـه القدس مادام که یاری نمایی مارا به زبان خود و ای
ّحسان بر ولایت امیرالمؤ منین علیه السلام ثابت نخواھـد مانـد چنانکـه بعـد از وفـات آن  ّ

ّو کمیت شاعر نیز قصیده ای در قصه غدیر گفته که این سه شـعر از آن  .حضرت ظاھر شد

ٍّویوم الدوح دوح غدیرخم :شعر  :است  ُ َ
ِ ِ ِ

ْ ْ ََ َّ َ ْابان له ال - َ َُ َ ُولایةلو اطیعاَ ْ َ َ َ
َولکنالرجـال تب - ِ َ ِّ َّ

ِ ُایعوھـاَ َ - 
ًفلم ارمثلھا خطرامنیعا َ َ ََ ً ََ َ ْ

ِ َ ًولم ار مثل ذاك الیوم یوما - ْ َ َ
ِ

َ ََ ْ
ِ َ ًولم ارمثله حقا - َ َ ََّ َْ ُ

ِ َ َ ْ   .اُضیعا َ
 

 در باره امام علی علیه السلام رحلت پیامبر و سفارش
، ۱/۲۶۶طبرسـیاعـلام الـوری .۱/۱۷۹یـدارشاد شیخ مف(از شیخ مفید وطبرسی نقلست 

ّ که چون حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم از حجة الوداع مراجعـت نمـود و )۲۶۷ ّ

بر آن حضرت معلوم شد که رحلت او به عالم بقا نزدیك شده است پیوسته در میان اصحاب 
 خـود حـذر خطبه می خواند و ایشان را از فتنه ھای بعد از خود به مخالفت فرموده ھـای

ّمی نمود و وصیت می فرمود ایشان را که دست از سنت و طریقه او بر ندارند و بـدعت در  ّ

دین الھی نکنند و متمسك شوند به عترت و اھل بیت او به اطاعت و نصـرت و حراسـت ، و 
متابعت ایشان را بر خود لازم دانند و منع می کرد ایشان را از مختلف شدن و مرتد شدن و 

ّ فرمود که ایھا الناس من پیش از شما می روم و شما در حوض کوثر بر مـن وارد ّمکرر می ّ

خواھید شد و از شما سؤ ال خواھم کرد که چه کردید با دو چیز گران بزرگ کـه در میـان 
کتاب خدا و عترت که اھل بیت من اند، پس نظر کنید که چگونـه خلافـت : شما گذاشتم 

ه درستی که خداوند لطیف خبیر مرا خبر داده است که من خواھید کرد در این دو چیز؛ ب
این دو چیز از ھم جدا نمی شوند تا در حوض کوثر بر من وارد شوند؛ به درستی که این دو 
چیز را در میان شما می گذارم و می روم پس سبقت مگیرید بر اھل بیت مـن و پراکنـده 

اھید شد و چیزی تعلیم ایشان مشوید از ایشان و تقصیر مکنید در حق ایشان که ھلاك خو
مکنید؛ به درستی که ایشان داناترند از شما و چنین نیابم شما را کـه بعـد از مـن از دیـن 
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برگردید و کافر شوید و شمشیرھا بر روی یکدیگر بکشید پس ملاقات کنید من یا علی علیه 
ّالسلام را در لشکری مانند سیل در فراوانی و سرعت و شدت   علـی بـن ابـی و بدانید که. ّ

ّطالب پسر عم و وصی من است و قتال خواھد کرد بر تاءویل قرآن چنانکه من قتال کـردم  ّ

َو از این باب سخنان در مجالس متعدده می فرمود؛ پس اسامة بن زیـد را . بر تنزیل قرآن  ُ ّ

را امیر کرد و لشکری از منافقان و اھل فتنه و غیر ایشان برای او ترتیب داد و امر کـرد او 
که با اکثر صحابه بیرون رود به سوی بلاد روم به آن موضعی کـه پـدرش در آنجـا شـھید 
شده بود و غرض حضرت از فرستادن این لشکر آن بود که مدینه از اھل فتنه خالی شود و 
ّکسی با حضرت امیرالمؤ منین علیه السلام منازعه نکنـد تـا امـر خلافـت بـر آن حضـرت 

ْیرون رفتن و اسامه را به جرفلغه بسیار می فرمود در بمستقر گردد و مردم را مبا ُ  فرستاد ُ
ّو حکم فرمود که در آنجا توقف نماید تا لشکر نزد او جمع شوند و جمعی را مقرر نمود کـه 

مردم را بیرون کنند و ایشان را حذر می فرمود از دیر رفتن ؛ پـس در اثنـای آن حـال آن 
به رحمت الھی واصل گردید، چون آن حالـت حضرت را مرضی طاری شد که به آن مرض 

ّرا مشاھده نمود دست امیرالمؤ منین علیه السلام را گرفت و متوجه بقیـع گردیـد و اکثـر 

صحابه از پی او بیرون آمدند و فرمود که حق تعالی مرا امر کرده اسـت کـه اسـتغفار کـنم 
ْالسلام علیکم، : برای مردگان بقیع چون به بقیع رسید گفت  َ ُ َّ َای اھل قبور گوارا باد شما را َ

آن حالتی که صبح کرده اید در آن و نجات یافته اید از فتنه ھـائی کـه مـردم را در پـیش 
است ، به درستی که رو کرده است به سوی مردم فتنه ھای بسیار مانند پـاره ھـای شـب 

 حضرت ّتار؛ پس مدتی ایستاد و طلب آمرزش برای جمیع اھل بقیع کرد و رو آورد به سوی
ّامیرالمؤ منین علیه السلام و فرمود که جبرئیل در ھر سال قرآن را یك مرتبه به من عرضه 

می کرد و در این سال دو مرتبه عرضه نمود و چنین گمان دارم که این برای آن است کـه 
ّوفات من نزدیك شده است ؛ پس فرمود که یا علی به درستی کـه حـق تعـالی مـرا مخیـر 

ّان خزانه ھای دنیا و مخلد بودن در آن یا رفتن به بھشت ، و من اختیـار گردانیده است می

لقای پروردگار خود کردم چون بمیرم عورت مرا بپوشان که ھر که به عورت من نظـر کنـد 
کور می شود؛ پس به منزل خود مراجعت نمود و مرض آن حضرت شدید شد و بعد از سـه 

ت راسـت بـر دوش امیرالمـؤ منـین علیـه روز به مسجد آمد عصابه به سر بست و به دسـ
ّالسلام و به دست چپ بر دوش فضل بن عباس تکیه فرموده بود تا آنکه بر منبر بالا رفت و  ّ
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کـه را ه من از میان شما غایب شوم ھرنزدیك شده است ک! ای گروه مردم : نشست و گفت 
 حضرت را به خانـه به نزد حضرت آمد و التماس کرد و آنایشه نزد من وعده باشد بیاید وع

پـس بـلال ھنگـام نمـاز  .خود برد و چون به خانه عایشه رفت مرض آن حضرت شدید شد
صبح آمد و در آن وقت حضرت متوجه عالم قدس بود چون بلال ندای نماز در داد حضرت 
مطلع نشد پس عایشه گفت که ابوبکر را بگوئید که با مردم نماز کنـد و حفصـه گفـت کـه 

حضرت چون سخن ایشان را شنید و غـرض ایشـان را !  با مردم نماز کندعمر را بگوئید که
دانست فرمود که دست از این سخنان بدارید که شما به زنانی می مانید که یوسف را مـی 
ُخواستند گمراه کنند و چون حضرت امر کرده بود که شیخین با لشکر اسامه بیرون رونـد 

ایشان به مدینه برگشته اند بسیار غمگین شد و در این وقت از سخنان آن دو زن یافت که 
ّو با آن شدت مرض برخاست که مبادا یکی از آن دو نفر با مـردم نمـاز کنـد و ایـن باعـث 

ّشبھه مردم شود و دست بر دوش امیرالمؤ منین علیه السلام و فضل بن عباس انداخته بـا  ّ

د درآمـد و چـون نزدیـك نھایت ضعف و ناتوانی پاھای نازنین خود را می کشید تا به مسـج
محراب رسید دید که ابوبکر سبقت کرده است و در محراب به جای آن حضـرت ایسـتاده 
است و به نماز شروع کرده است ؛ پس به دست مبارك خود اشاره کرد کـه پـس بایسـت و 
خود داخل محراب شد و نماز را از سر گرفت و اعتنا نکرد به آن مقدار نمـازی کـه سـابق 

ْون سلام نماز گفت به خانـه برگشـت و شـیخین و جمـاعتی از مسـلمانان را شده بود و چ َ

! ّبلی یـا رسـول اللـه : طلبید و فرمود که من نگفتم که با لشکر اسامه بیرون روید؟ گفتند
پس چرا امر مرا اطاعت نکردید؟ ابوبکر گفت که من بیـرون رفـتم و : فرمود. چنین گفتی 

من بیـرون نـرفتم ! ّیارسول الله : عمر گفت . تو تازه کنم برگشتم برای آنکه عھد خود را با 
ّپس حضرت رسـول صـلی اللـه . برای آنکه نخواستم که خبر بیماری ترا از دیگران بپرسم 

ارشاد ( .ّعلیه و آله و سلم فرمود که روانه کنید لشکر اسامه را و بیرون روید با لشکر اسامه 
ّلعنت کند کسی را کـه تخلـف نمایـد از لشـکر و موافق روایتی فرمود خدا ) ۱۸۴  ۱/۱۸۰

و مدھوش شد از تعب رفـتن بـه ) ۱/۱۸۴ارشاد( اسامه سه مرتبه این سخن را اعاده فرمود
مسجد و برگشتن و از حزن و اندوھی که عارض شد آن حضرت را به سبب آن ناملایمـاتی 

نان و فرزنـدان که مشاھده نمود؛ پس مسلمانان بسیار گریستند و صدای نوحه و گریه از ز
آن حضرت بلند شد و شیون از مردان و زنان مسـلمانان برخاسـت ؛ پـس حضـرت چشـم 
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مبارك گشود و به سوی ایشان نظر کرد و فرمود که بیاوریـد از بـرای مـن دواتـی و کتـف 
گوسفندی تا آنکه بنویسم از برای شما نامه ای که گمراه نشوید ھرگز؛ پس یکی از صـحابه 

و ! برگرد کـه ایـن مـرد ھـذیان مـی گویـد: کتف را بیاورد عمر گفت برخاست که دوات و 
، ۱/۵۸۵ لمسند احمد حنب( !تاب خدا بس استو ما را ک! بیماری بر او غالب گردیده است 

پـس اخـتلاف ) ۱/۳۶۴حدیقة الشـیعه اردبیلـی. ّمسند عبدالله بن عباس .  ۳۳۲۶حدیث 
ول ، قول عمر است و بعضی گفتند کـه کردند آنھا که در آن خانه بودند بعضی گفتند که ق

ّقول ، قول رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم است و گفتند که در چنین حالی چگونه 

ّمخالفت حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم روا باشد؛ پس بار دیگر پرسیدند که آیـا  ّ

که از شـما شـنیدم مـرا ؟ فرمود که بعد از این سخنان ّاوریم آنچه خواستی یا رسول اللهبی
و . حاجتی به آن نیست ولکن وصیت می کنم شما را که با اھل بیت من نیکو سلوك کنیـد

حضرت رو از ایشان گردانید و ایشان برخاستند و باقی ماند نزد او عباس و فضل پسـر او و 
یـا : پـس عبـاس گفـت . علی بن ابی طالب علیه السلام و اھل بیت مخصوص آن حضرت 

ّ الله علیه و آله و سلم اگر این امر خلافت در ما بنی ھاشم قرار خواھـد گرفـت رسول صلی ّ

پس ما را بشارت ده که شاد شویم و اگر می دانی که بر ما ستم خواھند کرد و خلافت را از 
حضرت فرمود کـه شـما را . ما غصب خواھند کرد پس به اصحاب خود سفارش ما را بکن 

 بر شـما غالـب خواھنـد شـد، و سـاکت شـد پـس مـردم بعد از من ضعیف خواھند کرد و
پـس چـون  .امید گردیدند برخاستند در حالی که گریه می کردند و از حیات آن حضرت نا

بیرون رفتند حضرت فرمود که برگردانید به سوی من برادرم علی و عمویم عباس را؛ پـس 
رفتند حضرت رو به  قرار گ فرستادند کسی را که حاضر کرد ایشان را ھمین که در مجلس 

می ّقبول می کنی وصیت مرا و وعده ھای مرا به عمل ! ّای عم پیغمبر: عباس کرد و فرمود
عموی تـو پیرمـردی اسـت ! ّل اللهیا رسو: ؟ عباس گفت آوری و ذمت مرا بری می گردانی

کثیر العیال و عطای تو بر باد پیشی گرفته و بخشش تو از ابر بھار سبقت کرده و مـال مـن 
پس حضـرت روی مبـارك را گردانیـد بـه سـوی . ا نمی کند به وعده ھا و بخششھای تووف

تو قبول می کنی وصیت مرا و به عمل مـی ! ای برادر: امیرالمؤ منین علیه السلام و فرمود
می کنی در امور اھل من بعـد از آوری وعده ھای مرا و ادا می کنی دیون مرا و ایستادگی 

بلـی ، یـا رسـول : سّلام گفت امیرالمؤ منین علیه ال» عداتیانت تقضی دینی وتنجز«؟ من
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ّنزدیك من بیا، چون نزدیك آن حضرت رفت حضرت رسول صلی الله علیه و آله : فرمود! ّالله

بگیـر ایـن را و بـر : ّو سلم او را به خود چسبانید پس بیرون کرد انگشتر خـود را و فرمـود
اسلحه خود را و به امیرالمؤ منـین علیـه انگشت خود کن و طلبید شمشیر و زره و جمیع 

ّالسلام عطا کرد و پس طلبید آن دستمالی را که بر شکم خود می بست وقتـی کـه سـلاح 

ّمی پوشید در حرب و به امیرالمؤ منین علیه السلام داد؛ پس فرمود برخیز بـرو بـه سـوی ْ َ 
سنگین شد ؛ پس چون روز دیگر شد مرض آن حضرت منزل خود به استعانت خدای تعالی

ّو مردم را منع کردند از ملاقات آن حضرت و امیرالمؤ منین علیه السلام ملازم خدمت آن 

حضرت بود و از او مفارقت نمی نمود مگر برای حاجت ضروری ؛ پس حضرت رسول صـلی 
ّالله علیه و آله و سلم به حال خود آمد فرمود   بخوانید برای مـن بـرادر و یـاور مـرا؛ پـس : ّ

پس ابوبکر آمد و بالای ! بخوانید ابوبکر را: عایشه گفت .  فرو گرفت و ساکت شدضعف او را
سر آن حضرت نشست چون حضرت چشم خود را باز کرد و نظرش به او افتاد روی خود را 

. اگر حاجتی به من داشت اظھار می کرد: گفت ابوبکر برخاست و بیرون شد و می. گردانید
چون عمر حاضر شـد ! بخوانید عمر را: رمود؛ حفصه گفت باز حضرت کلام سابق را اعاده ف

و حضرت او را دید از او ھم اعراض فرمود؛ پس فرمود بخوانید از برای من برادر و یاورم را؛ 
چـون امیرالمـؤ  .بخوانید علی را ھمانا که پیغمبر غیـر او را قصـد نکـرده : ّام سلمه گفت 

ّر صلی الله علیه و آله و سلم به سـوی او کـه ّمنین علیه السلام حاضر شد اشاره کرد پیغمب ّ

ّنزدیك من بیا؛ پس امیرالمؤ منین علیه السلام خود را به آن حضـرت چسـبانید و پیغمبـر 

ّصلی الله علیه و آله و سلم به او راز گفت در زمان طویلی ؛ پس امیرالمؤ منین علیه السلام  ّ

ّعلیـه و آلـه و سـلم در خـواب ّبرخاست و در گوشه ای نشست و حضرت رسول صلی اللـه 

الحسن چه رازی  یا ابا: ّپس امیرالمؤ منین علیه السلام بیرون آمد مردم به او گفتند. رفت 
؟ حضرت فرمود که ھزار باب از علم ّ علیه و آله و سلم با تو میگفتّبود که پیغمبر صلی الله

د مرا به آن چیزی کـه ّتعلیم من نمود که از ھر بابی ھزار باب مفتوح می شود و وصیت کر
ّپس چون مرض حضرت رسول صلی الله علیـه  .ّبه جا خواھم آورد آن را ان شاء الله تعالی 

ّو آله و سلم سنگین شد و رحلت او به ریاض جنت نزدیك گردید، حضـرت امیرالمـؤ منـین 

یده ّعلیه السلام را فرمود که یا علی سر مرا در دامن خود گذار که امر خداوند عالمیان رس
است و چون جان من بیرون آید آن را به دست خود بگیر و بر روی خود بکـش پـس روی 
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ّمرا به سوی قبله بگردان و متوجه تجھیز من شو و اول تو بر من نمـاز کـن و از مـن جـدا  ّ

مشو تا مرا به قبر من بسپاری و در جمیع ایـن امـور از حـق تعـالی یـاری بجـوی ؛ چـون 
ور را در دامن خود گذاشت حضـرت بـی ھـوش شـد، پـس حضرت امیر سر مبارك آن سر

حضرت فاطمه علیھاسلام نظر به جمال بی مثال آن حضرت می کرد و می گریست و ندبه 
ِوابیض یستسقی الغمام بوجھه :شعر  :می کرد و می گفت  ِ

ْ َ ْ
ِ

ُ َ ْ َ ْ ْ َ ََ ُ ُ ِثمال الیتامی عصمة للارامل - َ ِ
َ

ِ ِ
ٌ َ َْ

ِ
ْ 

ّت رسول صلی الله علیه و آله و سلم سـفید روئـی ؛ یعنی حضر )۱/۱۸۶ارشاد شیخ مفید( ّ

است که مردم به برکت روی او طلب باران می کنند و فریادرس یتیمان و پناه بیـوه زنـان 
است ؛ چون آن حضرت صدای نور دیده خود فاطمه را شنید دیده خود گشود و به صـدای 

وَمـا ( :و بلکـه بگـوّاین سخن عم تو ابوطالب اسـت ایـن را مگـ! ضعیفی گفت که ای دختر
ْمحمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افان مـات اوقتـل انقلبـتم علـی اعقـابکم ُْ ّ

ِ
ْ َ ََّ َ َُ ْ َ َ ُ َْ َ ْْ

ِ ُ َِ ِ
ْ ْ ٌٌ

آل ( ).ِ
ّپس فاطمه بسیار گریست ، پس حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم او  )۱۴۴عمران 

یك او رفـت ، رازی در گـوش او لام نزدزدیك من بیا؛ چون فاطمه علیھاسرا اشاره کرد که ن
 آن حضـرت  ّپـس چـون روح مقـدس ! گفت که صورت فاطمه برافروخته شد و شاد گردید

ّمفارقت کرد حضرت امیرالمؤ منین علیه السلام دست راستش در زیـر گلـوی آن حضـرت 

ّبود، پس جان شریف رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم از میان دست امیرالمؤ منـین 

ُلسلام بیرون رفت ، پس دست خود را بلند کرد و بر روی خود کشید؛ پس دیده ھای علیه ا ّ

ّحق بین پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم را پوشانید و جامه بر قامت بـاکرامتش کشـید،  ّ ّ

لام ت شده که از حضرت فاطمه علیھاسـروای .پس مشغول گردید بر امر تجھیز آن حضرت 
ّود که پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم با تو گفت که انـدوه تـو پرسیدند که این چه راز ب ّ

فرمود که پدر بزرگوارم مرا خبر داد  ؟شد و قلق و اضطراب تو تسکین یافتّمبدل به شادی 
که اول کسی که از اھل بیت به او ملحق خواھد شد من خواھم بود و مدت حیات من بعد 

  پـس ! بب شدت اندوه و حزن من تسـکین یافـت از او امتدادی نخواھد داشت و به این س
امیرالمؤ منین متوجه غسل او شد و طلبید فضل بن عباس را و امر کرد او را که آب بـه او 

پـس پـاره کـرد پیـراھن آن . بدھد پس غسل داد او را بعد از اینکه چشم خود را بسته بود
 امیرالمـؤ منـین علیـه حضرت را از نزد گریبان تا مقابل ناف مبارك آن حضرت ، و حضرت

آب به او می داد و اعانت می ) فضل(وط و کفن آن حضرت بود و ّالسلام مباشر غسل و حن
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کرد آن حضرت را بر غسل دادن ؛ پس چـون امیرالمـؤ منـین علیـه السـلام از غسـل آن 
حضرت فارغ شد پیش ایستاد و به تنھایی بر آن حضرت نماز کـرد و ھـیچ کـس مشـارکت 

ّ در نماز کردن بر پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم و مـردم درمسـجد نکرد و آن حضرت ّ

جمع شده بودند و گفتگو می کردند در باب اینکه چه کسی را مقدم دارند در نمـاز بـر آن 
ّ حضرت امیرالمؤ منین علیه السلام بیـرون  حضرت و در کجا دفن کنند آن جناب را ؛ پس 

ّھمانا پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم امام و پیشوای که : آمد و رفت نزد ایشان و فرمود

ما است در حال حیات و بعد از ممات پس دسته دسته مردم بیاینـد بـر آن حضـرت نمـاز 
کنند بدون تقدم امامی و بروند به درستی که حق تعالی قبض روح نمی فرماید پیغمبـری 

 او و مـن پیغمبـر را دفـن خـواھم را در مکانی مگراینکه پسندیده آن مکان را از برای قبر
پس مردم تسلیم کردند این امـر  .نمود در حجره ای که وفات آن حضرت در آن واقع شده 

را و راضی شدند به آن پس چون مسلمانان از نماز بر آن حضرت فارغ شدند عباس عموی 
یگری را اھل مکه بود و د) قبر کن(ّه سوی ابوعبیده جراح که پیغمبر مردی را روانه کرد ب

اھل مدینه بود و آنھا را طلبید از بـرای کنـدن )  کنقبر(فرستاد به سوی زید بن سھل که 
ّقبر پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم ؛ پس زید بن سھل را ملاقات نمود و امـر کـرد او را  ّ

ّ چون زید از حفر قبر فارغ شد امیرالمؤ منین علیه السـلام و  به حفر قبر آن حضرت ، پس 

ّعباس وفضل بن عباس و اسامة بن زید داخل در قبر شدند برای آنکه آن حضـرت را دفـن 

طایفه انصار چون چنین دیدند صدا بلند کردند و قسم دادند امیرالمؤ منـین علیـه . نمایند
ّالسلام را که یك نفر از ما نیز با خود مصاحب کن در دفن کردن حضرت رسول صـلی اللـه  ّ

ّ آنکه ما نیز از این حظ و بھره دارا شـویم ؛ پـس امیرالمـؤ منـین علیـه ّعلیه و آله و سلم تا

ُالسلام اوس بن خولی را که مردی بدری و از افاضل قبیله خزرج بود امر کـرد کـه داخـل  ْْ َ ْ ّ
ِ

ْ َ

ّقبر شود؛ پس امیرالمؤ منین علیه السلام جسد نازنین پیغمبر صلی الله علیه و آله و سـلم  ّ َ َّ

ْرا برداشت و به او س داد که در قبر بگذرد پس چون حضرت را داخل قبر نمود امر کرد او َ
ْرا که از قبر بیرون بیاید پس اوس بیرون آمد و حضرت امیرالمؤ منین علیه السلام در قبـر  َ

ّنازل شد و صورت حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سـلم را از کفـن ظـاھر گردانیـد و  ّ

قابل قبله نھاد پس خشت لحد را چید و خاك بـر روی گونه مبارك آن حضرت را بر زمین م
او ریخت و این واقعه ھایله در روز دوشنبه بیست و ھشتم ماه صفر سال یازدھم از ھجـرت 
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ّو سن شریف آن حضرت شصت و سه سال بود و بیشترمردم حاضر نشـدند بـر نمـاز و . بود

 .انتھی. نصار واقع بودن مھاجر و ادفن آن حضرت به جھت مشاجره در امر خلافت که مابی
 )۲۷۰  ۱/۲۶۳،اعلام الوری طبرسی۱۸۹  ۱/۱۷۹ارشاد شیخ مفید(

 
 بعدازرحلت پیامبردرسقیفه جمع شدند

، در حالی که علی و بنی ھاشم مشـغول تجھیـز و تـدفین ) ص(بعد از رحلت پیامبر اسلام
ه جـراح، بودند، بعضی از مھاجران و انصار از جمله ابـوبکر، عمـر، ابـو عبیـد) ص(حضرت 

عبدالرحمن بن عوف، سعد بن عباده، ثابت بن قیس، عثمان بن عفان بـه راه افتادنـد و در 
جایی به نام سقیفه بنی ساعده جمع شده تا تکلیف حکومـت را روشـن کننـد کـه پـس از 
مشاجراتی که میان آنھا واقع شد، در نھایت بدون توجه به واقعه غدیر، ابوبکر را به عنـوان 

 )۸ص۶ابن ابی الحدید (.کردندخلیفه معرفی 
 

 ّاما امام علی علیه السلام مشغول جمع آوری قرآن گردید
ّلما قبض رسول الله صلی الله علیه و آله اقسمت الا «: حضرت علی علیه السلام می فرماید ّ ّ

ّاضع ردائی عن ظھری حتی اجمع مابین اللوحین فما وضعت ردائی حتی جمعت القـرآن ّ« 
وقتی رسول خدا صلی الله علیه و آله رحلت کـرد، قسـم یـاد  )۵۲، ص ۸۹بحارالانوار، ج (

کردم که ردا بردوش نگیرم تا وقتی که قرآن را جمع آوری کنم و ردا برنگرفتم تا قـرآن را 
ّلما قبض النبی صلی الله علیه و آله جلس «: ابن ابی الحدید می نویسد .جمع آوری نمودم ّ

ّعلی فالفه کما انزل الله و کا ّ وقتـی رسـول خـدا  )۵۲، ص ۸۹بحـارالانوار، ج ( »ًن به عالماّ
صلی الله علیه و آله رحلت نمود، علی علیه السلام قرآن را آن گونـه کـه نـازل شـده بـود، 

گاه و دانا بود سلیم بن قیس از سلمان نقـل مـی کنـد، علـی  .تنظیم نمود و به نزول آن آ
 آله ملازم خانه شد و قرآن را تألیف نمود علیه السلام پس از رحلت پیامبر صلی الله علیه و

و از خانه بیرون نیامد تا این که قرآن را از ورقه ھای کاغذ، چوب ھـا، چـرم ھـا و قطعـات 
: ابن شھرآشوب می نویسـد. دیگر، در یک جا جمع کرد و در پارچه ای گذاشت و مھر نمود

این کتاب خداست، بـا ! یاعلی: پیغمبراسلام صلی الله علیه و آله به علی علیه السلام فرمود
پس علی علیه السلام آن را در پارچه ای نھاد و به منزل بـرد و پـس از رحلـت . خودبردار
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گاه و عالم بود تاریخ ( .پیغمبر صلی الله علیه و آله آن را بر طبق نزول تألیف نمود و به آن آ
 علی بـن ابـی چون آغاز خلافت ابوبکر شد،: محمدبن سیرین گوید )۱۴۴وعلوم قرآن، ص 

. به ابوبکر گفتند که او از بیعت با تو کراھت دارد. طالب علیه السلام در خانه خود نشست
علـی علیـه  آیا از بیعت با مـن کراھـت داری؟: این بود که ابوبکر او را ملاقات کرد و گفت

 با خود پیمان بسته ام که جز روز جمعه ردا به دوش نگیرم، تا کتاب خـدا را: السلام گفت
ابن ندیم مـی  . )۱۰مصاحف، سجستانی، ص ( .پس آن را انجام داد. در مصحفی گردآورم

زمان وفات پیامبر صلی الله علیه و آله ، حضرت علی علیـه السـلام احسـاس کـرد : نویسد
 از این رو قسـم یـاد ]نسبت به تحریف یا از بین رفتن قرآن [.مردم فال ھای بدی می زنند

پس سه روز در خانه نشسـت تـا قـرآن را .  تا قرآن را جمع کندکرد که عبا به دوش نگیرد
الفھرسـت، ( .ّجمع آوری کرد و آن اولین مصحفی بود که ھمه قرآن در آن جمع شده بـود

؛ به نقل از افسانه تحریف، رسول جعفریـان، ص ۲۸،ص۴؛ تفسیرابن کثیر،ج۳۰ابن ندیم،ص
گـاه بـودآن را چنان که خدا نازل کـر: ابورافع می گوید . )۱۱۳  .د، فـراھم آورد و بـدان آ

امام صـادق : سالم بن ابی سلمه می گوید. ) ۱۵۵، ص ۴۰ و ج ۵۱، ص ۸۹بحارالانوار، ج (
علی علیه السلام پس از آن که آن را نوشـت، بـه میـان مـردم آورد و : علیه السلام فرمود

 . نـازل کـرداین کتاب خداست؛ چنان که خدا آن را بر محمد صلی الله علیه و آله: فرمود
: من از امام باقر علیه السـلام شـنیدم کـه فرمـود: جابرمی گوید . )۹۳ صّبصائرالدرجات(

قرآن را چنان که خدا نازل کرد، گردآورده اسـت؛ مگـر : ھیچ یک از مردم نیست که بگوید
و جز علی بن ابی طالب و امامان پس از او آن را چنان که خدا نازل . آن که دروغ می گوید

سلیم بـن قـیس از علـی  . )۸۸، ص۹۲بحارالانوار،ج( .سی گرد نیاورد و حفظ نکردکرد، ک
ھرآیه ای که بر رسول خدا صلی الله علیه و آله نـازل : علیه السلام نقل می کند که فرمود

ّمی شد، خواندن آن را به من می آموخت و به من دیکته می کرد تـا آن را بـه خـط خـود 

ومنسوخ، محکم و متشابھات آیات قرآن را به من تعلیم مـی بنویسم و تفسیر، تأویل، ناسخ 
سپس از خدا می خواست تا توفیق فھمیدن قرآن و حفظ کـردن آن را بـه مـن عطـا . داد

ھر آیه و مطلبی را که پیامبر صلی الله علیه و آله به من آموخته و دیکته کرده بود، . فرماید
آقـای حجتـی در  . )۴۰،ص ۹۲نوار، ج بحـارالا( .نوشتم و ھیچ آیه ای را فرامـوش نکـردم

ًمسلما متن ومحتوای قرآن حضـرت علـی علیـه السـلام  منھـای «: تاریخ قرآن می نویسد ّ
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دکتـر  . )۴۱۳تـاریخ قـرآن کـریم،ص ( ».ترتیب سور آن  ھیچ تفاوتی با قرآن موجود ندارد
: وینـدپـاره ای مـی گ. درباره مدت این گردآوری، روایات مختلف اسـت: رامیار می نویسد

حدود شش ماه پس از وفات پیامبر صلی الله علیه و آله بود که علـی علیـه السـلام بـرای 
قرآن را ظـرف سـه روز از روی حافظـه بـه : اما دیگران می گویند. گردآوری قرآن نشست

ابن عباس نقـل مـی  . )۳۶۸ص  تاریخ قرآن( .ترتیبی که بر وی مکشوف شده بود، نگاشت
ب علی علیه السلام جمع کرد و بعد از مرگ پیامبر صلی الله علیه و خدا قرآن را در قل: کند

بنـابر روایـات، علـی علیـه السـلام ) تدوین القرآن: ک.ر( .آله در شش ماه جمع آوری کرد
تـاریخ قـرآن، معرفـت، ص ( .مدت شش ماه در منزل نشست و این کار را به انجام رسانید

رحلت پیامبراکرم صلی الله علیـه و آلـه ، براساس نقل سیوطی و سجستانی، پس از  . )۸۵
علی علیه السلام به انزوا پرداخت و ھنوز شش ماه از رحلـت نگذشـته بـود کـه ازنوشـتن 

علی علیه السلام پس از اتمام گردآوری قرآن، آن را بارشتر کرد و به  .مصحف فراغت یافت
بعد : ت به آنان فرمودحضر. مسجد آورد، در حالی که مردم پیرامون ابوبکر گرد آمده بودند

از مرگ پیامبر صلی الله علیه و آله تاکنون به جمـع آوری قـرآن مشـغول بـودم و در ایـن 
پارچه آن را فراھم کرده ام و تمام آنچه بر پیغمبر صلی الله علیه و آله نازل شـده اسـت، را 

روه بـه پـا آن گاه یکـی از سـران گـ !مبادا فردا بگویید از آن غافل بوده ایم. جمع کرده ام
بـه آن چـه : خاست و با دیدن آنچه علی علیه السلام در نوشته ھا فراھم کرده بـود، گفـت

: علی علیه السـلام فرمـود .آورده ای، نیازی نیست و آنچه نزدماست، ما را کفایت می کند
آنگاه داخل خانه خود شد و کسـی مصـحف را پـس از آن . (دیگر ھرگز آن را نخواھید دید

گاه سازم تا آن را بخوانید .) زمان ندید برمن لازم بود پس از فراھم آوردن مصحف، شما را آ
من شما را به یاری خود فرا نخواندم و حقم را به شما یـادآور نشـدم و : و روزقیامت نگویید

آیا قرآنی که باماست، از آنچه تو ما را بـه : عمر به او گفت. شما را به کتاب خدا فرانخواندم
ای : وقتی عمر خلیفـه شـد، گفـت: ابوذر می گوید !ی، بی نیاز نمی سازد؟آن فرا می خوان

علـی علیـه . کاش قرآنی را که نزد ابوبکر آوردی، می آوردی تا برآن گـرد آیـیم! ابوالحسن
ّمن آن را تنھا نزد ابوبکر آوردم تا حجـت بـر شـما . بدان راه نیست! ھیھات: السلام فرمود

در دوران عثمان، طلحه بـن  .که ما ازاین بی خبر بودیمتمام شود و روز رستاخیز مگویید 
به یادداری آن روزی را که مصحف خود را : ّعبدالله به امیرمؤمنان علیه السلام عرض کرد
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بر مردم عرضه داشتی و مردم آن را نپذیرفتند؟ چه می شود امروز آن را ارائه دھی تا شاید 
 که امروز دردست مردم است، تمـامی آن آیا این قرآنی: حضرت فرمود رفع اختلاف گردد؟

البته تمام آن : قرآن است یا آن که چیزی غیر از قرآن به آن اضافه شده است؟ طلحه گفت
اکنون که چنین اسـت، چنـان چـه بـه آن اخذکنیـد و عمـل : حضرت فرمود. قرآن است

 صـلی نمایید، به رستگاری رسیده اید، قرآنی که من جمع نموده ام، طبق امر رسـول خـدا
الله علیه و آله باید به برترین مردم بعد از خودم وجانشینم که فرزندم حسن است، تحویـل 

سپس درنزد فرزندان حسین، یکی پس از . او ھم باید به فرزندم، حسین تحویل دھد. دھم
طبق روایات  .ّدیگری قرار گیرد تا آخرین ایشان به رسول الله صلی الله علیه و آله برگرداند

ّھنگامی که قـائم  عجـل اللـه تعـالی : و به روایت امام صادق علیه السلام که فرمودمعتبر 

فرجه  قیام کند، کتاب خدا را درحدواقعی آن خواھد خواند و مصحفی را کـه علـی علیـه 
السلام نوشته بود، ارائه خواھد داد؛ مصحف علی علیه السلام به عنوان سپرده امامـت بـه 

یه السلام رسید و به عنوان میراث امامت، از امامی به امام فرزندش، امام حسن مجتبی عل
دیگر منتقل گشت که سرانجام در اختیار آخرین و دوازدھمین امـام شـیعه قـرار خواھـد 
گرفت که پس از ظھور خود، آن را به مردم ارائه خواھد نمود و وقتی ایشان قیام کنـد، آن 

: زد حضرت علـی علیـه السـلام بـوددونسخه از قرآن ن .مصحف به مردم آموخته می شود
نسخه ای که در زمان پیامبر صلی الله علیه و آله به املای خود ایشان بود و الآن نزد امام 

است و نسخه دیگر بعد از وفات پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله توسط حضـرت ) عج(زمان
و عرضـه قـرآن اسـلوب تـألیف . علی علیه السلام نوشته شد، که مانند قرآن فعلی ماسـت

فرق بین دو نسخه فقـط . برمھاجرین و انصار به توصیه پیامبراکرم صلی الله علیه و آله بود
قرآن فعلی ما به قرائت حفص از عاصـم ازابـی  . )۳۵۱تدوین القرآن، ص ( .در ترتیب است

ھیچ اختلافی با علـی علیـه السـلام در قـرائتش نـدارم و : ّعبدالرحمن است و او می گوید
؛ فصیح ترین قرائـت »افصح القرائات قراءة عاصم«: نسبت به قرائت عاصم می گویدحضرت 

مصـحف امـام علـی ۴۸، شـماره ۱۳۷۹مجله فرھنگ کوثر اسفند ( .ھا، قرائت عاصم است
 )علیه السلام
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 در دوره خلفاء) علیه السلام(امام علي 
 و حتـي سیاسـي ابوبکر در مشـکلات علمـي : و مشکلات علمي و سیاسي ابوبکر) ع(امام 

دراز نموده از وي کمک مي گرفت و این خود حاکي است که ) ع(دست نیاز به سوي امام 
گاه ترین فرد به کتاب و سنت و مصالح سیاسي اسلام بـوده اسـت، اینـک بـراي ) ع(امام  آ

نبـرد بـا ) (ص(خلیفه در اجراي فرمان رسول خـدا  .نمونه به دو مورد آن اشاره مي کنیم
سرانجام نظر . با گروھي از صحابه مشورت کرد ھر کدام نظري دادند. دید بودرومیان در تر

: تشویق کرد و افـزود) ص(آن حضرت، وي را بر اجراي دستور پیامبر . را خواست) ع(امام 
تاریخ یعقوبي،  (.خلیفه نیز اقدام کرد. اگر اقدام کني پیروز خواھي شد» ان فعلت ظفرت« 
وي ادعـا کـرد کـه از . ورده بود، پیش خلیفه آورده شدمردي که شراب خ . )۱۳۲، ص۲ج

گاه نبودم و در محیطي پرورش یافته ام کـه تـاکنون شـراب را حـلال مـي  تحریم شراب آ
فرستاد و حل مشکل را ) ع(فورا کسي را به حضور امام . خلیفه متحیر ماند چه کند. دانند

 امام بدین گونه حل مشکل .۱۰۷ و ارشاد مفید، ص ۱۶، حدیث ۲کافي، ج ( .از او خواست
کرد که باید دو نفر وي را در مجالس عمومي ببرند و از آنان بپرسند که آیـا آیـه ي تحـریم 
شراب را براي این مرد تلاوت کرده اند یا خیر در صورت مثبت بودن جواب باید حد بخورد 

 )خلیفه چنین کرد و سرانجام آن مرد آزاد شد. والا باید او را توبه داد
د، و عمر در انتخاب ابوبکر بـراي خلافـت کوششـھاي فراوانـي کـر:  ابوبکر ین جانشینتعی

ي  ابوبکر نیز بر خلاف خواسته. باشدانگیزه اش این بود که پس ازوي، مقام خلافت ازآن او
ایـن عھدنامـه ي : بنـویس: او عمل نکرد، و در بستر بیماري عثمان را احضار کرد و گفـت

سـخن بـه اینجـا کـه رسـید ... رسول خدا به مسلمانان است) ص(ابوبکر جانشین محمد 
: عثمان به گمان اینکه خلیفه در گذشته است، عھدنامه را چنین تکمیل کـرد. بیھوش شد

ابوبکر به ھـوش آمـد وقتـي از . »پس از خود عمر بن خطاب را جانشین خویش قرار داد«
گاه شد گفت کامل ابـن اثیـر، ( .استدرست نوشتي، فکر تو و من یکي : نوشته ي عثمان آ

ایـن اقـدام  . )۱۶۳، ص۱ و شرح ابن ابي الحدیـد، ج۴۲۹، ۴، تاریخ طبري ج۴۲۵، ص ۲ج
او ! شگفتا: در نھج البلاغه قرار گرفته است، آنجا که مي فرماید) ع(ابوبکر مورد انتقاد علي 

فت وي را از خلا) با وجود من(که در حیات خود از مردم مي خواست عذرش را بپذیرند و 
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نھج البلاغه، ( .خلافت را براي دیگري کابین بست) عروس(معذور دارند، خود ھنگام مرگ 
 )»...وفاتهفوا عجبا بینا ھو یستقیلھا في حیاته اذ عقدھا لآخر بعد«خطبه سوم 

بسـان دوران ) ع(حضـرت علـي  : و مشاوره ھاي سیاسي و علمي خلیفـه ي دوم) ع(امام 
ه گشاي بسیاري از مشکلات علمي و سیاسـي خلیفـه دوم خلیفه ي اول، مشاور مھم و گر

پس از شکست سپاه ایـران در  .نیز بود، که به عنوان نمونه به دو مورد آن اشاره مي کنیم
، یزدگرد سپاھي عظیم به فرماندھي فیروزان ترتیب داد تا جلو حملات بعدي را »قادسیه«

عمر به مسـجد رفـت و . مطلع ساختحاکم کوفه از طریق نامه، خلیفه را از جریان . بگیرد
در مورد اینکه در مدینه بماند یا در منطقه اي میان بصره و کوفه براي رھبري سپاه فـرود 

برخي مثل طلحه و عثمان نظر دوم را تأیید کردند و افزودنـد . آید، با اصحاب مشورت کرد
ا ھـر دو نظریـه بـ) ع(ولـي علـي. به سپاه شام و یمن بنویس که آنھا نیز به تو ملحق شوند

شھري که به تازگي به تصرف مسلمانان درآمده نباید از ارتش اسلام : مخالفت کرد و فرمود
چون در این صورت ممکن است ارتش حبشـه، یمـن را و ارتـش روم، شـام را . خالي بماند
تو اگر مدینه را ترک کني ممکن است اعراب : نسبت به نکته ي اول نیز فرمود. اشغال کند

علاوه بـر آن شـرکت تـو در جبھـه . ز این فرصت استفاده کرده، فتنه اي برپا کننداطراف ا
ایـن : مایه ي جرأت دشمن مي گردد، زیرا اگر چشم عجمھا فردا بر تو افتد خواھنـد گفـت

عمر با شـنیدن سـخنان  .اساس و ریشه ي عرب است، اگر قطعش کنید راحت مي گردید
اسـت، مـن دوسـت دارم از وي ) ع( رأي علـي رأي،: از رفتن منصرف شد و گفت) ع(امام

مـردي بـه  . )۵۰۱ص۹،ج۱۴۶، نھـج البلاغـه، خ۳۴۹، ص۱اعیان الشیعه، ج( .پیروي کنم
زن نیـز . خلیفه شکایت کرد که ھمسر من شـش مـاه پـس از عروسـي بچـه آورده اسـت

از اجـراي حـد جلـوگیري کـرد و ) ع(ولـي علـي. باید سنگسار شود: خلیفه گفت. پذیرفت
 زن از نظر قرآن مي تواند بر سر شش ماه بچه بیاورد، زیرا در آیه اي دوران بارداري :فرمود

و در  . ))۱۵احقـاف، آیـه(و حمله وفصاله ثلاثون شھرا ( .و شیرخواري سي ماه معین شده
والوالـدات یرضـعن اولادھـن ( .آیه ي دیگر تنھا دوران شیر دادن را دو سال دانسته اسـت

با کم کردن دو سال از سي ماه، براي مدت حمـل شـش ) )۲۳۲ه، بقره آی(حولین کاملین 
) ع(اگر علي» لولا علي لھلک عمره«: گفت) ع(عمر پس از شنیدن منطق امام. ماه مي ماند

 و ۳۳۰، ص۱، اعیـان الشـیعه، ج۱۱۰ارشاد مفیـد، ص( .نبود ھر آینه عمر ھلاک شده بود
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 کارمنـدان دولـت، مقـرري سـپاھیان و) ص(در زمان رسول خـدا . )۳۶۵، ص۲مناقب، ج
و در تقسیم غنـائم، . خاصي نداشتند و ھزینه ي زندگي آنان از غنائم جنگي تأمین مي شد

 .در نظر گرفته نمي شد) ص(سوابق افراد، نژاد عربي و یا قرابت با پیامبر 
ولي این روش در زمان خلیفه ي دوم . در زمان خلیفه اول نیز جریان به ھمین منوال بود

وي دفتري براي حقوق سپاھیان و کارمندان، تنظیم کرد و پایه ي حقوق را بـر . ردتغییر ک
در دیوان او عرب بر عجم، عرب قحطان بر عرب عدنان، مضر .مبناي نژاد و نسبت، قرار داد

بر ربیعه، قریش بر غیر قریش و بني ھاشم بر بني امیه تقدم داشـت و از مزایـاي بیشـتري 
ونه ھایي از ارقام متفاوت از مقرریھاي سپاھیان و کارمنـدان را مورخان نم( .برخوردار بود

رقم حقوق عباس بن عبدالمطلب در یک سال دوازده ھزار درھم بـود، : ذکر کرده اند، مثلا
حقوق سـالانه ي معاویـه و . درحالي که حقوق یک سپاھي مصري سیصد درھم بوده است

 عادي مکي که مھاجرت نکـرده بـود پدر او پنج ھزار درھم بود درحالي که حقوق یک فرد
در حالي که حقـوق . حقوق ھر یک از زنان پیغمبر شش ھزار درھم بود. ششصد درھم بود
، ص ۲ و کامـل ابـن اثیـر، ج۱۵۳، ص۲تاریخ یعقوبي، ج( درھم بود ۴۰۰یک سپاھي یمني 

مدتي نگذشت که زراندوزان و دنیا دوستان، در سایه ي این روش، از ھـر طریـق  . ))۵۰۲
 آنـان بردگـان را مـي خریدنـد و بکارشـان وا. ممکن به جمع آوري سـیم و زر پرداختنـد

فیروز ایرانـي،  .میداشتند تا ضمن تأمین زندگي خود، روزانه مبلغي به ارباب خویش بدھند
او علاوه بر تأمین زندگي خود ناچار بود روزانه دو درھم . معروف به ابولؤلؤ، غلام مغیره بود

درباره ي مقرري که اربابش  -وي روزي در بازار، خلیفه را دید و از وي . زدبه مغیره بپردا
در برابر کـارایي و :  دادخواھي کرد ولي خلیفه با بي اعتنایي گفت-به او تحمیل کرده بود

تخصص تو، این مقرري زیاد نیست وانگھي شنیده ام تو مي تواني آسیابي بسازي که با بـاد 
ین آسیابي براي من بسازي؟ فیـروز کـه از بـي اعتنـایي خلیفـه آیا مي تواني چن. کار کند

آسیابي براي تو مي سازم که در شرق و غرب نظیري نداشته باشد، : ناراحت شده بود گفت
عمـر بـا مشـاھده ي  . ھجرت، او را به قتل رسـانید۲۳و سرانجام در ماه ذي الحجه سال 

. م مرگ از آنان راضـي بـود، طلبیـددر د) ص(علایم مرگ، شش نفر را که به قول او پیامبر
 .، عثمان، طلحه، زبیر، سعد وقاص و عبیدالرحمن بن عوف)ع(علي: اینھا عبارت بودند از
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اگر در مورد تعیین خلیفه بعد از « :وي پس از بیان خصوصیات روحي ھر یک از آنان گفت
مي خورید والا مرگ من با یکدیگر کنار آمدید، از میوه ي درخت خلافت، خود و فرزندانتان 

سپس توصیه ھاي لازم را بـه اباطلحـه انصـاري کـرد و  ».معاویه گوي خلافت را مي رباید
اگر پنج نفر اتفاق نظر پیدا کردند و یک نفر مخالفت کـرد و یـا چھـار نفـر در یـک « :افزود

طرف بودند و دو نفر در طرف دیگر، اقلیت را گردن بزن، و در صورت مساوي بودن، حق با 
و اگر سه روز گذشت و در ھیچ مرحله ... وه خواھد بود که عبدالرحمن جزء آنھاستآن گر

به توافق نرسیدند، ھمه را بکش و مسلمانان را به حال خود واگذار تا ھر که را مي خواھند 
پـس از فـوت عمـر و  . )»با اختصـار «۱۸۶، ص ۱ الحدید، جشرح ابن ابي( ».تعیین کنند

، طلحه در وقـت تعیـین ۲۲۷، ص ۴طبق نقل طبري در ج ( کناره گیري ھر یک از طلحه
و زبیـر و سـعدوقاص )  با پنج نفر باقیمانده تشکیل شداعضاي شورا در مدینه نبوده و شورا

عبدالرحمن نیز خود . و عبدالرحمن، سه نفر باقي ماندند) ع(به ترتیب به نفع عثمان و علي
و بیعت مي کنم بـه شـرطي کـه طبـق با ت: و گفت) ع(را کنار زد و رو کرد به حضرت علي

من بر اسـاس : فرمود) ع(امام . و روش شیخین عمل کني) ص(کتاب خدا و سنت پیامبر 
عبـدالرحمن ھمـان سـخن را . کتاب خدا و سنت پیامبر و اجتھاد خودم عمـل مـي کـنم

وي فوري پذیرفت، آنگاه دست در دست عثمان گذارد و به او . خطاب به عثمان تکرار کرد
گرچـه امـام علیـه  . )۱۸۸، ص۱شرح نھج البلاغه، ج( .سلام داد» امیرمؤمنان«وان به عن

: السلام در ھمان آغاز تعیین اعضاي شوري، از نتیجه ي آن خبـر داد و بـه عبـاس فرمـود
از اینکـه : از کجا دانستي؟ فرمود: گفت. امر خلافت از ما خاندان بیرون رفت» عدلت عنا«

 ،۱، شرح ابن ابي الحدید، ج ۶۷، ص۳کامل ابن اثیر، ج ( .ادندعثمان را در کنار من قرار د
ولي پس از اعلام نتیجه نیز نظـر خـود را چنـین  . )۲۲۹، ص ۴ و تاریخ طبري، ج۱۹۱ص 

عمر پس از مرگ خود امر خلافت را در گروھي قرار داد که تصور مـي کـرد « :اعلام فرمود
قانیت من مورد شک بـود آنگـاه کـه بـا من نیز یکي از آنانم، وا اسفا از شوري؟ چه وقت ح

اولي بودم، تا اینکه در ردیف این گونه افراد قرار گیرم؟ ولي آنان مانند پرنـده، گـاھي روي 
بـا آنـان ھمـاھنگي ) ناچار در فراز و نشـیب(من نیز. زمین راه رفتند و گاھي پرواز کردند

تمایل پیدا کـرد، و ) عثمانبا من، به (براي کینه توزي ) عبدالرحمن(یکي از اعضا، . نمودم
) به عثمـان(نیز از جھت دامادي و چیزي که نام بردنش قبیح است، ) سعدوقاص(دیگري 
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 زعـم ةحتي اذا مضي لسبیله جعلھا في جماعـ«، ۳نھج البلاغه، خطبه( »...متمایل گردید
ت اقرن اني احدھم فیالله و للشوري متي اعترض الریب الریب في مع الاول منھم حتي صر

ه و مـال ت اذ اسفوا و طرت اذ طاروا، فصغي رجـل مـنھم لضـغنلي ھذه النظائر لکني اسفا
در این سخنان از چھره ي واقعي شوري پرده ) ع(امام علي  . )».الاخر لصھره مع ھن وھن

برداشته و مشخص نموده که اولا وي به ھیچ وجه در ردیف بقیـه ي اعضـا نیسـت و ثانیـا 
ي داده اند از نظر رأي سالم نبودند بلکه اغراض شخصـي از اعضاي شوري که به عثمان رأ

 .قبیل کینه توزیھا و رعایت خویشاوندي عامل مھم تصمیم گیري آنھا بوده است
پس از درگذشت خلیفه ي دوم، عثمان زمام امور را به دست گرفـت، و از  : خلافت عثمان

وي . را برحذر داشته بـودھمان روزھاي اول روشي را اتخاذ کرد که عمر نسبت به آن، وي 
عبداللـه بـن «پسـر دایـي خـود  .را بر سر کارھا گمـارد) بني امیه(به تدریج بستگان خود 

را کـه » ولیدبن عقبه« سال داشت، والي بصره کرد، و برادر مادري خویش ۲۵را که » عامر
وي در حال مستي به مسـجد رفـت، و . فردي فاسد بود، به فرمانداري کوفه منصوب نمود

اگـر مـي : ماز صبح را چھار رکعت خواند و پس از نماز خطاب بـه مـأمومین خـود گفـتن
، ص ۳، شرح ابن ابـي الحدیـد، ج ۱۶۵، ص ۲تاریخ یعقوبي، ج( .خواھید باز ھم اضافه کنم

معاویه از طـرف عمـر  . )۱۰۷، ص ۳ و کامل ابن اثیر، ج ۳۳۵، ص ۲، مروج الذھب، ج ۱۹
را نیـز بـه آنھـا » جزیـره«و » فلسطین«و » حمص«ن، حاکم دمشق و اردن بود، ولي عثما

ھمچنین برادر رضـاعي خـود  .ضمیمه کرد و موجبات تسلط ھر چه بیشتر وي فراھم شد
مروان حکم، رانده شده و تبعیـدي  .را به فرمانداري مصر منصوب کرد» عبدالله بن سعد«

کوتـاھي حکومـت خلاصه در مدت زمان  .را جذب کرد و مشاور خود قرار داد) ص(پیمبر 
که از اھمیت نظامي، اجتمـاعي و اقتصـادي -بصره، کوفه، شام و مصر : چھار استان بزرگ

 به تسلط بني امیه درآمد، و تیره ھاي دیگر عرب از صـحابه ي -به سزایي برخوردار بودند
باند اموي نیز فرصت را مغتنم شـمرده  .رسول گرامي و غیر آنان از حکومت بر کنار ماندند

ابوسفیان در بـدو  .ابتداي کار، در تحکیم موقعیت خویش از ھیچ چیز فروگذار نکردندو از 
حکومت را بسان تـوپي دسـت بـه ! اي بني امیه« :حکومت عثمان، به امویان سفارش کرد

من ھمیشه آرزومند بودم که حکومت به شما تعلق گیرد و به کودکانتان ... دست بگردانید
با اندکي اخـتلاف در  (۳۵۶، ص۶ و الاغاني، ج ۳۴۳، ص ۲مروج الذھب، ج( ».به ارث رسد
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 لکـم ي یحلف بـه ابوسـفیان مازلـت ارجوھـاذنلقفوھا تلقف الکره فوال! ةیا بني امی) تعبار
بني امیه به توصیه ي ابوسفیان، بـر آن شـدند تـا بـا نفـوذ  . )ةولتصیرن الي صبیانکم وراث

سـلطنت مبـدل کننـد، تـا مـوروثي ھرچه بیشتر به داخل دستگاه حکومت، خلافت را به 
اموال فراوان که به عنوان خراج و غنیمت از  .ساختن آن در خانواده ي اموي، میسر گردد

مناطق تازه فتح شده به طرف مرکز خلافت اسلامي مي آمد، امتیـازي بـود کـه موقعیـت 
نھا به خلیفه خود را مجاز مي دید در آ. خلیفه سوم را از دوران خلفاي پیشین جدا مي کرد

خویشان، اقوام، اعیان قریش و برخي از اعضـاي شـوري از ایـن  .اراده ي خود تصرف کند
استانداران و والیان نیز در سرزمین پھنـاور خلافـت . اموال به بخشش برخوردار مي شدند
مسـعودي  . )۳۴۳ - ۳۴۱، ص ۲مـروج الـذھب، ج ( .اسلامي بدین روش عمل مي کردند

ان کشته شد، صدوپنجاه ھزار دینار طلا و یک ملیون درھم از ھنگامي که عثم« :مي نویسد
و » حنـین«و » وادي القـري«اموال شخصي خود بجـاي گذاشـت، و ارزش باغھـاي او در 

مـروج ( ».جاھاي دیگر، صد ھزار دینار طلا بـود و داراي گلـه ھـایي از شـتر و اسـب بـود
حاکم بصره از بیـت المـال عثمان طلاھا و نقره ھاي بسیاري که  . )۳۳۲ ، ص۲الذھب، ج 

شـرح ابـن ابـي ( .به نزد او آورده بود، با ظرف، بین زنان و فرزندان بني امیه تقسیم کـرد
تمام غنائمي را که بالغ بر دو میلیون و پانصد و بیست ھزار دینـار ) ۱۹۹، ص ۱الحدید، ج 

ه خـود او پس از فـتح آفریقـا آورده بـود بـ) ص(بود عبدالله بن ابي سرح، تبعیدي پیامبر 
در یک روز دستور داد دویسـت ھـزار درھـم از  . )۱۹۹، ص ۱ابن ابي الحدید، ج( .بخشید

، ص ۱ابن ابي الحدیـد، ج( بیت المال به ابوسفیان، و صدھزار درھم به مروان حکم بدھند،
ھنگامي که مردم و  .و دھھا مورد و نمونه ي دیگر که مجال ذکر ھمه ي آنھا نیست) ۱۹۹

) ع(از روش خلافتي عثمان و عمال او به سـتوه آمدنـد نـزد حضـرت علـي بزرگان صحابه 
رفتند و ضمن شکایت از او درخواست کردند که به عنوان نماینده ي آنان نزد عثمـان رود 

. نزد عثمان رفت و او را نصـیحت کـرد) ع(امیرمؤمنان . و او را از اعمال خود برحذر دارد
، خدا را در نظر بگیر و بـر جـان خـودت رحـم اي عثمان« :در قسمتي از سخنانش فرمود

بھترین بندگان خدا، پیشواي عادلي است که ھدایت یافتـه باشـد و دیگـران را نیـز ... کن
در مقابل مروان، آنگونه مباش که وي تو را با کبر سن و گذشـت عمـر، ھـر ... ھدایت کند

روان سـیقه یسـوقک فلا تکونن لمـ...  «۱۶۴نھج البلاغه، خ  (»... .کجا خواھد سوق دھد



٦٠   صفحھ»                                               معصوم دوم امام علی علیھ السلام«

بکار گماشتن بني امیه در دستگاه خلافـت و  . )»اء بعد جلال السن و تقضي العمرحیث ش
مصدر ولایات، و سوء استفاده ھاي فراوان آنـان از ایـن موقعیـت، و روش خلیفـه در برابـر 
انتقاد کنندگان که از بزرگان صحابه به شمار مي رفتند، از جمله عواملي بود کـه خشـم و 

جار بسیاري از مردم مسلمان را بر ضد عثمان برانگیخت، و اعتراضات فردي، تبدیل بـه انز
عثمان در مقابله با این نارضایتي عمومي، نامـه ھـایي بـه برخـي از  .نارضایتي عمومي شد

نوشـت و آنـان را ) فرماندار بصره(و عبدالله بن سعد ) حاکم شام(عمال خود مانند معاویه 
گاھي از مـتن نامـ( . به کمک خواستبراي سرکوبي مخالفان ، ۹ه ھـا بـه الغـدیر، جبراي آ

مسلمانان وقتي متوجه شدند، خلیفه به جـاي تجدیـدنظر در روش خـود،  . )مراجعه شود
بـدین جھـت تعـداد . دست به چنین اقدامي زده است تصمیم گرفتند کار را یکسره کنند

عده اي از مھاجران و انصار . دندکثیري از مردم مصر و برخي از مردم کوفه، وارد مدینه ش
 .نیز در مدینه به آنان پیوستند و به صورت جمعي خانه ي عثمان را به محاصره درآوردند

و پس از کشمکشھا و گفتگوھاي فراواني که بین نمایندگان مردم و خلیفه انجـام گرفـت و 
اي خود جامه به خلیفه داد، عثمان نه تنھا به وعده ھ) ع(حتي اندرزھایي که حضرت علي 

پیراھني را که : ي عمل نپوشید، بلکه درصدد جنگ و مقابله برآمد و با تکرار این سخن که
لا  «۱۵۲ - ۱۵۱، ص ۲شـرح ابـن ابـي الحدیـد، ج( خدا بر من پوشانده بیرون نمي آورم،

مـدت محاصـره حـدود  .احتمال کناره گیري خود را نفي کـرد) »انزع قمیصا البسنیه الله
کشید و با تیراندازي از خانه ي عثمان و کشته شدن پیرمردي از صحابه ي چھل روز طول 

و خودداري عثمان از تسلیم قاتل، ھجوم به خانه ي خلیفـه آغـاز شـد و ) ص(رسول خدا 
، و الغدیر، ۱در رابطه با قتل عثمان به کتابھاي الامامه و السیاسه، ج( .عثمان به قتل رسید

 ) مراجعه کنید۳کامل ابن اثیر، ج  و ۲ و شرح ابن ابي الحدید، ج ۹ج 
 

  سال سکوت۲۵در دوران ) ع(مھمترین فعالیتھاي امام 
 ھجري، چھارمین بخش از مراحل زنـدگي حضـرت علـي ۳۵با قتل عثمان در اواخر سال 

 ساله، در عین اینکه به حکومت خلفاي ۲۵در این دوره ي ) ع(امام . به پایان مي رسد) ع(
و خلافت را حق خود مي دانست از ھمکاري و ارشاد آنان، و تعلیم سه گانه اعتراض داشت 
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بـه عنـوان  .احکام، خودداري نکرد، و خدمات ارزنـده اي بـه جھـان اسـلام عرضـه کـرد
 :یادآوري، فھرست مھمترین اقدامات آن حضرت را ذکر مي کنیم

 . گردآوري و تفسیر قرآن و تربیت شاگرداني در علم تفسیر-۱
 .پرسشھا و شبھات دانشمندان ملل جھان، بویژه یھود و نصاري پاسخگویي به -۲
 بیان احکام بسیاري از رویدادھاي نوظھور، که تا آن زمان در اسـلام سـابقه نداشـت و -۳

 .درباره ي آنھا در دست نبود) ص(نص بخصوصي در قرآن و سنت پیامبر 
ا در مواردي کـه  پاسخگویي و حل مشکلات سیاسي و علمي خلفا و آراءنظرھاي کارگش-۴

 .طرف مشورت آنان قرار مي گرفت، که به نمونه ھایي از آنھا اشاره شد
 تربیت و پرورش شاگرداني کـه ضـمیري پـاک و روحـي آمـاده، بـراي سـیر و سـلوک -۵

 .داشتند
 . تلاش براي تأمین زندگي بسیاري از بینوایان و درماندگان-۶
اران حکومت وقت، بر آنان ستم روا مي  دلجویي و دفاع از ستمدیدگاني که دست اندرک-۷

 .داشتند
 تلاشھاي اقتصادي و عمراني ھمچون ایجاد و یا توسعه نخلستانھا و کندن چاھھاي آب -۸

 .به منظور کمک به افراد تھیدست و نیازمند
پژوھشـي «از ولادت تا خلافت ظـاھري کتـاب ) ع(در تجزیه و تحلیل دوران زندگي امام (

نوشته استاد و محقق گران قدر جعفر سبحاني، بیشتر از کتـب » )ع(عمیق از زندگي علي 
صر امامـت امـام علـي کتاب تاریخ اسلام در ع: منبع .دیگر مورد استفاده قرار گرفته است

 ))علیه السلام(
 

  ظاھری امام علی علیه السلامدوران حکومت
آمدند و ) ع( قمری، جمعی از اصحاب نزد امام علی ۳۵پس از کشته شدن عثمان در سال 

مـن وزیـر شـما : گفت) ع(شناسیم؛ علی  ما سزاوارتر از تو به خلافت، کسی را نمی: گفتند
آن . پـذیریم جز بیعـت بـا تـو، چیـزی نمـی: آنان گفتند. باشم بھتر است تا امیر شما باشم

 )۴۲۹، ص۴طبری، ج (.باشد و باید در مسجد باشد حضرت گفت که بیعت او در خفا نمی
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حسان بن ثابت، : مخالفان عبارت بودند از. بیعت کردند) ع( چند نفر با علی ھمه انصار جز
ًکعب بن مالک، مسلمة بن مخلد، محمد بن مسلمه و تنی چند نفر دیگر که از عثمانیه بـه  ُ َّ

توان به عبدالله بن عمر، زید بن ثابت، و اسامة  از مخالفان غیر انصاری، می. آمدند شمار می
در این ) . ۴۳۱-۴۲۷، ص۴طبری، ج (.ه ھمه از نزدیکان عثمان بودندبن زید اشاره کرد ک

جامعه موجود ) ع(رفت، باید گفت امام  زیر بار بیعت با مردم نمی) ع(باره که چرا امام علی 
دانست که او بتواند آن را رھبری کرده و معیارھا و منویـات خـود را در  را فاسدتر از آن می
در نخسـتین روزھـای ) ع(امـام علـی  . )۹۲بلاغـه، خطبـه نھـج ال (.آن به اجـرا در آورد

خلافتش، در برابر سنت غلط خلفا که بیت المال را بر اسـاس سـوابق افـراد در جنگھـای 
در تقسـیم : " ایستاد و فرمود کردند صدر اسلام و یا سبقت در ایمان و مانند آن تقسیم می

مـن قـرآن را مطالعـه ... ندھیدآنھا مساوی برخورد کنید و ھیچ کس را بر دیگری ترجیح 
یعنـی اعـراب  -ام، ولی از اول تا آخرش برتری و فضیلتی برای فرزنـدان اسـماعیل   کرده
؛ ۲۲۴، ص۱ج،نھج السعادة فی مستدرک نھج البلاغه (." بر فرزندان اسحاق نیافته ام-مکه

بـود و وی عمار یاسر و ابوالھیثم بن تیھان را مسئول بیت المال کرده ) ۱۵۱اختصاص، ص
عرب و عجم و ھر مسلمان از ھر تیره و تبار که باشد در سھم : ًبه آنھا کتبا دستور داده بود

، ۱۳۷۹موسسـه فرھنگـی آرایـه، : ، تھـران۷معـارف و معـاریف، ج (.بیت المـال یکسـانند
ھـایی را کـه  وقتی خلافت را به دست گرفـت، تمـام زمـین) ع(ھمچنین امام ) . ۴۵۷ص

گذار نموده بود، مال خدا خواند و دسـتور بازگردانـدن آنھـا بـه بیـت عثمان به این و آن وا
کرد،  در بیت المال سختگیری می) ع(علی ) . ۱۵۸اثبات الوصیه، ص (.المال را صادر نمود

چنانچه وقتی دخترش گردنبند مرواریدی را از کلیددار بیت المال به صورت امانت گرفت، 
، جـزء ۳طبـری، جتاریخ  (.شدت بازخواست کردھم دخترش و ھم علی بن ابی رافع را به 

به یکی از یارانش که درخواست مالی خـاص از ) ع(در جریان دیگری نیز امام ) . ۹۰، ص۶
این مال نه از آن من است، نه از آن تو، بلکه غنیمتی اسـت : "آن حضرت کرده بود، فرمود

گر تـو بـا آنـان در جنـگ ا. اند  برای مسلمانانی که به وسیله شمشیر آن را به دست آورده
اندازه سھم آنان، و گرنه آنچه را آنان بـه دسـت  شریک بودی، برای تو از آن سھمی است به

، ۶، جـزء ۳طبـری، جتـاریخ  (."اند، شایسته نیست که به دھان دیگـران بـرود  خود چیده
 )۴۵، ص۲، ج الغارات.۹۰ص



٦٣   صفحھ»                                               معصوم دوم امام علی علیھ السلام«

  علی علیه السلامبرخی از کارگزارن امام
.  فراغت از کار بیعت، عاملان خود را روانه ایالتھـای اسـلامی کـردپس از) ع(حضرت علی

عثمان بن حنیف را به بصره، عمارة بن شھاب را به کوفه، عبیدالله بن عبـاس را بـه یمـن، 
سھل بن حنیف در . قیس بن سعد بن عباده را به مصر و سھل بن حنیف را به شام فرستاد

 میـان او و گروھـی از مـردم درگرفـت و او را راه شام به تبوک رسید و در آنجـا گفتگـویی
عبیدالله بن عباس چون به یمـن ) . ۲۵، ص)ع(شھیدی، زیستنامه امام علی (.بازگرداندند

رسید، یعلی بن منیه که از جانب عثمان، حکومت یمن را به عھده داشت، ھرچـه در بیـت 
عمـاره بـن ) ۲۶، ص)ع(شھیدی، زیستنامه امـام علـی (.المال بود برداشت و به مکه رفت
رسید مردی به نـام طلیحـة ) منزلی میان مدینه و کوفه(شھاب، حاکم کوفه چون به زباله 

بن خویلد که برای خونخواھی عثمان به راه افتاده بود، او را دید و چون دانست کـه بـرای 
خواھنـد و  مردم جز امیری که دارند کسی را نمی. بازگرد: حکومت کوفه آمده است، گفت

چندی بعـد بـه سـفارش ) ع(یری، گردنت را خواھم زد؛ بدین سبب بازگشت و علیاگر نپذ
شـھیدی، زیسـتنامه امـام  (.مالک اشتر، ابوموسی اشعری را در حکومت کوفـه ابقـا کـرد

 )۲۶، ص)ع(علی
 

 ی سه گانه زمان حکومت امام علی علیه السلامھا جنگ
نکث به معنی نقض (ثین بود که میان وی و ناک) ع(نخستین جنگ امام علی: جنگ جمل 

بیعت کـرده و ) ع(و شکستن است و طلحه و زبیر و پیروانشان از آنجایی که در ابتدا با امام
در ) . ۲۷۳، ص۳زبیـدی، ج (.)نامنـد در نھایت پیمانشان را شکستند، آنھا را نـاکثین مـی

طلحه و زبیر که نخسـت ) . ۵۳۴، ص۴طبری، جتاریخ  (.رخ داد. ق۳۶جمادی الاخر سال 
چـون )  . ۱۴۴، ص۱۴۸نھج البلاغـه، ترجمـه شـھیدی، خ (چشم به خلافت دوخته بودند

رسید، انتظار داشتند که با وی در خلافـت شـریک ) ع(ناکام ماندند و خلافت به امام علی
خواستند که حکومت بصره و کوفه را به آنان دھد، ولی امام آنـان ) ع(آن دو از علی. شوند

از این رو، در حالی که آنھا خود ) . ۴۵۳، ص۴طبری، جتاریخ  (.را شایسته این کار ندانست
از متھمین به قتل عثمان بودند و در میان مردم کسی آزمندتر از طلحه به کشتن عثمـان 

امـا بـرای پیشـبرد ) . ۱۸۰، ص۱۷۴نھج البلاغه، ترجمه سیدجعفر شھیدی، خطبه  (نبود،
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 عایشه ھنگام محاصره عثمان نه تنھا مقاصد خود، با عایشه ھمراه شدند؛ در حالی که خود
ولـی . ھیچ کمکی بدو نکرده بود بلکه معترضان به عثمان را جویندگان حـق خوانـده بـود

را شنید، بلافاصله از کشته شدن عثمان به سـتم، ) ع(چون عایشه خبر بیعت مردم با علی
نقـل ؛ بـه ۳۰۹۶، ص۶طبـری، جتاریخ  (.سخن سرکرد و در پی دادخواھی خون وی برآمد

ھـایی  کینه یا کینه) ع(عایشه پیشتر از امام علی) . ۸۵-۸۴شھیدی، علی از زبان علی، ص
 ۵۴۴، ۴۵۱، ص۴طبـری، جتاریخ  (.به دل داشت و از این رو، با طلحه و زبیر ھمراھی کرد

بنابراین، اینـان لشـکری ) . ۱۰۸ و ۸۳-۸۲؛ شھیدی، علی از زبان علی، ص۱۵۰، ص۵و ج
 )۴۵۴، ص۴طبری، جتاریخ  (. دادند و به طرف بصره حرکت کردندسه ھزار نفره را تشکیل

در این جنگ عایشه بر شتر نری به نام عسکر سوار شده بود و از این رو، این جنگ، جمـل 
، عثمـان بـن حنیـف )ع(بـه دسـتور امـام علـی) . ۵۰۷، ص۴طبری، جتاریخ  (.نام گرفت

راخواند و اگر نپذیرفتند، تا رسیدن ، موظف شد تا شورشیان را به راه حق ف)فرماندار بصره(
المعیار و الموازنة فی فضائل امیرالمؤمنین علـی بـن  (.، در برابر آنان مقاومت کند)ع(امام

با رسیدن به بصره، بیش از پیش به نصیحت پیمـان ) ع(امام علی) . ۶۰، ص۱ابی طالب ج
گرفـت و آنـان ای ن ولـی نتیجـه. شکنان پرداخت بلکه از رخ دادن جنگ جلوگیری نمایـد

؛ شـھیدی، علـی از ۵۱۱، ص۴طبری، ج (.جنگ را با کشتن یکی از یاران وی آغاز نمودند
که امـام ) ص(البته زبیر قبل از شروع جنگ بخاطر حدیثی از پیامبر) . ۱۰۴زبان علی، ص

روزی بـه زبیـر گفتـه بـود تـو بـه جنـگ علـی ) ص(کـه پیـامبر-بدو یادآور شد ) ع(علی
 .ناره گرفت و در بیرون بصره توسط عمرو بن جرمـوز کشـته شـد از لشکر ک-خیزی برمی

اصحاب جمل، پس از چند روز نبرد و دادن کشته ) . ۱۰۴شھیدی، علی از زبان علی، ص(
در این جنگ طلحه کشته شد و عایشه پس از جنگ، محترمانه به . بسیار، شکست خوردند

 )۱۰۸شھیدی، علی از زبان علی، ص (.مدینه بازگردانده شد
 .)معاویه و سـپاھش(و قاسطین ) ع(جنگ صفین بین امام علی : )قاسطین(جنگ صفین 

در شام و در نزدیکی فـرات در . ق. ھ۳۷در صفر سال ) . ۱۱۵۲، ص۳جوھری، جالصحاح (
صـورت . ق. ھ۳۸محلی به نام صفین رخ داد و پایان آن حکمیتی بود که در رمضان سـال 

معاویـه ھنگـام ) . ۱۹۱، ص بـن خیـاطخلیفـهخ تاری؛ ۱۸۸، ص۲یعقوبی، جتاریخ  (.گرفت
خواسـت او را  توانست وی ر ا یاری کند، کاری انجام نداد و مـی محاصره عثمان با آنکه می
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وی پـس از کشـته شـدن عثمـان، . به دمشق ببرد، تا در آنجا خود کارھا را به دست گیرد
در آغاز کار بـدو ) ع(یامام عل. کوشید تا در دیده شامیان، علی را کشنده عثمان بشناساند

اما او بھانه آورد که نخست باید کشندگان عثمان را که . نامه نوشت و از وی بیعت خواست
برند به من بسپاری تا آنان را قصاص کنم، و اگر چنین کنی بـا تـو بیعـت  نزد تو به سر می

ت کـه ای نزد معاویـه، چـون دانسـ امام پس از نامه نگاری و فرستادن نماینده.خواھم کرد
از آن سـوی نیـز . معاویه سر جنگ دارد، لشکر خویش را به سوی شام بـه حرکـت درآورد

امـام . ھر دو لشکر در نزدیکـی صـفین جـای گرفتنـد. معاویه با لشکر خویش حرکت کرد
لـذا بـاز نامـه نگاریھـایی . کوشید تا جایی که ممکن است کار به جنگ نکشـد می) ع(علی

تلخـیص  (.آغاز شـد. ق. ھ۳۶ و سرانجام جنگ در سال ای نداشت صورت گرفت ولی نتیجه
یافت  ای که اگر ادامه می  در آخرین حمله) . ۱۲۱-۱۱۳شھیدی، علی از زبان علی، ص: از

ای بکار برد و دستور  شد، معاویه با رایزنی عمرو بن عاص حیله پیروزی سپاه علی مسلم می
د و پیشاپیش سپاه علی روند و آنان را داد چندان قرآن که در اردوگاه دارند بر سر نیزه کنن

این حیله کارگر شد و گروھی از سپاه علی که از قاریان قرآن بودنـد . به حکم قرآن بخوانند
. گوینـد بپـذیریم رسد با این مردم بجنگیم باید آنچه را می ما را نمی: نزد او رفتند و گفتند

دن آن از جنـگ برھنـد سـود خواھند با بکار بر ھر چند علی گفت این مکری است که می
) ع(امـام) . ۱۲۲؛ به نقل شھیدی، علی از زبان علـی، ص۱۶۲المعیار و الموازنه، ص (.نداد

ای به معاویه با قید این که ما میدانیم تو اھل قـرآن نیسـتی، پـذیرفتن  به ناچار ضمن نامه
از سـپاه قرار شد یک نفر ) . ۴۹۰ابن مزاحم، صوقعة صفین  (.حکمیت قرآن را یادآور شد

اھل . شام و یک نفر از سپاه عراق بنشینند و درباره حکم قرآن در این باره اظھار نظر کنند
ًاشعث و شماری دیگر از کسانی که بعدا در گروه خـوارج . شام، عمرو بن عاص را برگزیدند

ابن عباس و یا مالک اشتر ) ع(اما امام علی. در آمدند، ابو موسی اشعری را پیشنھاد کردند
ا پیشنھاد کرد ولی مورد قبول اشعث و یارانش قرار نگرفت به این بھانه که اشـتر عقیـده ر

ھاست، طرف دیگر  به جنگ دارد و ابن عباس نیز نباید باشد، زیرا عمرو بن عاص از مضری
سـرانجام عمـرو بـن عـاص، ابوموسـی ) . ۱۶۳، ص۳ابن اعثم، جالفتوح  (.باید یمنی باشد

شھیدی، علی از زبان علـی،  (.میت را به نفع معاویه به پایان برداشعری را فریب داد و حک
 )۱۲۹ص
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ماجرای حکمیت در جنگ صفین، به اعتراض و مخالفـت عملـی  : )مارقین(جنگ نھروان 
ایـن . منجر شد که بدو گفتند چرا در کار خدا حکم قرار دادی) ع(برخی از یاران امام علی

ن امر بود و خـود آنھـا او را بـه تحکـیم وادار کـرده در حالی بود که امام از ابتدا مخالف ای
محمدبن فـتح : الملل و النحل، تخریج (.در ھر حال، آنھا امام را تکفیر و لعن کردند. بودند

این دسته که خوارج یـا مـارقین نامیـده شـدند ) . ۱۰۷-۱۰۶الله بدران،القسم الاول، ص
را که پدرش صحابی رسول خدا عبدالله بن خباب . سرانجام دست به کشتن مردم گشودند

) . ۱۳۲شـھیدی، علـی از زبـان علـی، ص (.بود کشتند و شکم زن حامله او را پاره کردند
وی قبل از جنـگ عبداللـه بـن عبـاس را بـه . بدین طریق، امام ناچار به جنگ با آنان شد

سرانجام خودش به میانشان رفت و بـا آنـان . گفتگوی با آنان فرستاد ولی سودی نبخشید
. بسیاری از آنھا پشیمان شدند و بسیاری نیز بر عقیـده خـویش بـاقی ماندنـد. گفتگو کرد

سرانجام جنگ درگرفت و از خوارج، نه تن باقی ماندند و از یاران علی ھفت یا نه تن کشته 
 )۱۳۴-۱۳۳شھیدی، علی از زبان علی، ص (.شدند

 
 لیه السلامع  امام علی شھادت

خوارج برخی از خـوارج از جملـه عبـدالرحمان بـن ملجـم بعد از جنگ نھروان و سرکوب 
مرادی ، و برک بن عبدالله تمیمی و عمروبن بکر تمیمی در یکی از شبھا گرد ھم آمدنـد و 
اوضاع آن روز و خونریزی ھا و جنگھای داخلی را بررسی کردنـد و از نھـروان و کشـتگان 

ن خـونریزی و برادرکشـی ایـخود یاد کردند و سرانجام به این نتیجـه رسـیدند کـه باعـث 
و اگر این سه نفر از میـان برداشـته شـوند ، . و معاویه و عمروعاص است ) ع(حضرت علی 

سپس با ھم پیمان بستند کـه ھـر یـک از آنـان . مسلمانان تکلیف خود را خواھنددانست 
شـد و در شـب ) ع(ابن ملجم متعھد قتل امام علـی   .متعھد کشتن یکی از سه نفر گردد 

در ) ع(آن شب حضرت علی .  کوفه نشستند ھم ماه رمضان ھمراه چند نفر در مسجدنوزد
خانه دخترش مھمان بودند و از واقعه صبح با خبر بودند ، وقتی موضوع را با دختـرش در 

از : فرمود ) ع(حضرت علی . تید فردا جعده را به مسجد بفرس: میان نھاد ، ام کلثوم گفت 
آنگاه کمربند خود را محکم بسـت و در حـالی کـه ایـن دو  .قضای الھی نمی توان گریخت

کمر خود را برای مرگ محکم ببند ، زیرا مرگ تـو  :بیت را زمزمه می کرد عازم مسجد شد
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بـن ا . جـزع و فریـاد مکـن. و از مرگ ، آنگاه که به سرای تو درآید  .را ملاقات خواھدکرد 
، با ضربتی بر فـرق مبـارک خـون از در سجده بودند ) ع(ملجم ، در حالی که حضرت علی 

در این حال . سر حضرتش در محراب جاری شد و محاسن شریفش را به خون رنگین کرد 
 سـپس  . »ه خدای کعبه سوگند که رستگار شـدمفزت و رب الکعبه ب« :آن حضرت فرمود 

م و بار شما را از خاک آفریدیم و در آن بازتان می گردانی: سوره طه را تلاوت فرمود  ۵۵آیه 
در واپسین لحظات زندگی نیـز بـه فکـر ) ع(حضرت علی  .دیگر از آن بیرونتان می آوریم 

: صلاح و سعادت مردم بود و به فرزندان و بستگان و تمام مسلمانان چنین وصیت فرمـود 
شما را به پرھیزکاری سفارش می کنم و به اینکـه کارھـای خـود را مـنظم کنیـد و اینکـه 

یتیمان را فراموش نکنید ، حقوق ھمسایگان . ح بین مسلمانان باشید ھمواره در فکر اصلا
نماز را بسیار گرامی بدارید که . قرآن را برنامه ی عملی خود قرار دھید . را مراعات کنید 

 .ستون دین شماست 
ّچون حضرت امیرالمؤ منین علیه السلام وصیتھای خود را به امام حسن علیه السلام نمود  ّ

چون من از دنیا بروم مرا غسل ده کفن میکن و حنوط کن به بقیه ! ای حسن : پس فرمود
ّحنوط جدت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم که از کافور بھشت است و جبرئیـل آن  ّ ّ

را آورده بود برای آن حضرت و چون مرا بر روی سریر گذاریـد پـیش روی سـریر را حمـل 
 ھر سو که سریرم می رود متابعت کنید و به ھر موضـع نکنید بلکه دنبال او را بگیرید و به

که بایستد بدانید قبر من آنجا است ، پس جنازه مرا بر زمین گذارید و تو ای حسن ، بر من 
ّنماز کن و ھفت تکبیر بگوی و بدان که ھفت تکبیر جز بر من حـلال نباشـد الا بـر فرزنـد 

 اسـت و نـاراحتی ھـای خلـق را او ّبرادرت حسین که او قائم آل محمد و مھدی این امت
درست خواھد کرد؛ و چون از نماز بر من فارغ شدی جنازه را از موضع خود بردار و خـاك 
ّآنجا را حفر کن قبر کنده و لحدی ساخته و تخته چـوبی منقـر خـواھی یافـت کـه پـدرم 

حضرت نوح برای من ساخته ، پس مرا بر روی آن تخته بگذار و ھفت خشت ساخته بزرگ 
 اندکی صبر کن آنگاه یك خشت را بردار و  نجا خواھی یافت آنھا را بر روی من بچین ، پس آ

ّبه قبر نظر کن ، خواھی یافت که من در قبر نیستم ؛ زیرا که به جد تو رسـول خـدا صـلی 

ّالله علیه و آله و سلم ملحق خواھم شد؛ چه اگر پیغمبری را در مشرق بـه خـاك سـپرند و  ّ

غرب مدفون سازند البته حق تعالی روح و جسد پیغمبر را بـا روح و جسـد ّوصی او را در م
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ّوصی او جمع نماید و پس از زمانی از ھم جدا شوند و به قبرھای خویش برمی گردند، پس 

آنگاه قبر مرا با خاك انباشته کن و آن موضع را از مردم پنھان کن و چون روز روشن شـود 
 که به جانب مدینه کشد تا مردمان ندانند که من در نعشی بر ناقه حمل کن و بده به کسی

ّو از حضرت امام جعفر صـادق علیـه السـلام مـروی  . )۴۲/۲۹۱بحارالانوار( .کجا مدفونم 

از برای من چھار قبـر در چھـار : ّاست که امیرالمؤ منین علیه السلام امام حسن را فرمود
ه ، سـوم در نجـف ، چھـارم در َیکی در مسجد کوفه ، دوم در میان رحبـ: موضع حفر کن 

 )۵۱، حدیث ۱۰۰صفرحة الغری ( .َخانه جعدة بن ھبیره تا کس در قبر من راه نبرد
السلام برداشتند  ه حکم وصیت امیرالمؤ منین علیه السلام دنبال سریر را حسنین علیھماب

ْو مقدم آن را جبرئیل و میکائیل حمل دادند و به جانب نجف که ظھر کوفه است شتاف تند َ
ّو بعضی از مردم خواستند که به مشایعت بیرون شوند امام حسن علیه السلام ایشان را به 

َلا حـول : ّو حضرت امام حسین علیه السلام می گریست و می گفت . مراجعت فرمان کرد ْ َ

ِولا قوة الا بالله العلی العظیم، ای پدر بزرگوار پشـت مـا را شکسـتی گریـه را از جھـت
َ َْ ْ ّ ُّ ِ ِ

ّ
ِ

َ َّ  تـو َ
به خدا سوگند کـه مـن مـی دیـدم کـه جنـازه آن : ّو محمد بن حنفیة گفته  .آموخته ام 

حضرت بر ھر دیوار و عمارت و درختی که می گذشت آنھا خم مـی شـدند و خشـوع مـی 
شیخ طوسی چون جنازه آن حضـرت ) امالی (کردند نزد جنازه آن حضرت و موافق روایت 

َائی بود گویا شبیه بـه میـل کـه آن را علـم نیـز مـی ّگذشت به قائم غری و آن در قدیم بن َ

َنامیدند پس به جھت تعظیم و احترام آن نعش مطھر کج و منحنی شد چنانچه سریر ابرھه  َ

در وقت داخل شدن عبدالمطلب بر ابرھه به جھت تعظیم آن جناب ، منحنی و کـج شـد و 
ند و در شـرقی نجـف بـه ّالحال به جای آن قائم ، مسجدی که آن را مسجد حنانه می نام

بالجمله ؛ چون جنازه بـه موضـع قبـر آن حضـرت  .فاصله سه ھزار ذرع تقریبا واقع است 
ّرسید فرود آمد، پس جنازه را بر زمین نھادند و امام حسن علیه السلام به جماعـت بـر آن 

ْحضرت نماز کرد و ھفت تکبیر گفت و بعد از نماز جنازه را برداشتند و آن موضـع را حفـ ر َ
کردند ناگاه قبر ساخته و لحد پرداخته ظاھر شد و تخته ای در زیر قبر فرش کرده بود کـه 

ِبسـم اللـه  :ّبر آن لوح به خط سریانی دو سطر نقش بود که این کلمـات ترجمـه آن اسـت 
ّ

ِ
ّالرحمن الرحیم ھذا ما حفره نوح النبی لعلی وصی محمد صلی الله علیه و آ

ٍ َّ ََ ُ ٌِّ ُِّ ٍ ِ َِ ُ َ
ِ ِ
َّ َ ّ َله و سلم قبـل َّ َ ّْ

ٍالطوفان بسبعماءة عام
َ ِ ِ َ

ِ ِ
و به روایتی نوشته بود که این آن چیزی اسـت کـه ذخیـره کـرده  .ُّ
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و چون خواستند آن حضـرت را داخـل . است نوح پیغمبر برای بنده شایسته طاھر و مطھر
 ّقبر نمایند صدای ھاتفی شنیدند که می گفت فرو برید او را به سوی تربت طـاھر و مطھـر

و  . )۳۶۴  ۳۶۳صجـلاء العیـون ( .که حبیب به سوی حبیب خود مشتاق گردیده اسـت 
ّحق تعالی شـما را صـبر نیکـو کرامـت فرمایـد در : نیز صدای منادی شنیده شد که گفت 

ّمصیبت سید شما و حجت خدا بر خلق خویش  ّو از امام محمد باقر علیه السـلام منقـول  .ّ

ْ السلام را پیش از طلوع صبح در ناحیه غـریین دفـن است که حضرت امیرالمؤ منین علیه َّّ
ِ

َ

ّکردند و در قبر آن حضرت امام حسن علیه السلام و امام حسـین علیـه السـلام و محمـد 

بالجمله ؛ پس از آنکه قبـر را پوشـیده داشـتند یـك  .ّحنفیه وعبدالله بن جعفر داخل شدند
دند کسی را در قبر ندیدند ناگـاه خشت از بالای سر آن حضرت برداشتند و در قبر نظر کر

امیرالمؤ منین بنده شایسته خدا بود، حق تعالی او را به : صدای ھاتفی را شنیدند که گفت 
ّپیغمبر خود ملحق گردانید و چنین کند خداوند با اوصیاء پـس از انبیـاء حتـی آنکـه اگـر 

 بـا پیغمبـر پیغمبری در مشرق بمیرد و وصی او در مغرب رحلت نمایـد خـدا آن وصـی را
ّاز امـام حسـن علیـه السـلام حـدیث ) مشارق الانوار(صاحب کتاب  ! خواھد ساختملحق

ّکرده که حضرت امیرالمؤ منین علیه السلام با حسنین علیه السلام فرمود که چون مرا به  ْ َ َّ َ

 قبر گذارید پیش از آنکه خاك بر قبر بریزید دو رکعت نماز به جا آورید و بعد از آن ، در قبـر
پس چون آن حضرت را داخل قبر نمودند و دو رکعت نماز گزاردنـد و در قبـر . نظر نمائید

ّنگریستند دیدند که پرده ای از سندس بر روی قبر گسترده است امام حسن علیه السـلام 

ّاز فراز سر آن پرده را به یك سوی کرد و در قبر نگاه کرد، دید که رسول خدا و آدم صفی و 

ّالسلام با آن حضرت سخن می گویند و امام حسین علیـه السـلام از  یھماابراھیم خلیل عل

ّالسلام و حوا و مـریم و  جانب پای آن حضرت پرده را برگرفت دید که حضرت فاطمه علیھا

و چون از کار دفن آن حضرت فارغ شدند، صعصعة بن . آسیه بر آن حضرت نوحه می کنند
ْصوحان عبدی نزد قبر مقدس آن حضرت ایست اد و مشتی از خاك برگرفت و بـر سـر خـود ُ

گوارا باد ترا کرامتھای خـدا ای ! پدر و مادرم فدای تو باد یا امیرالمؤ منین : ریخت و گفت 
ّابوالحسن علیه السلام به تحقیق که مولد تو پاکیزه بود و صبر تو قوی بود و جھاد تو عظیم 

ی و به نزد پروردگار خود رفتی و بود و به آنچه آرزو داشتی رسیدی و تجارت سودمند کرد
از این نوع کلمات بسیار گفت و بسیار گریست و دیگران را به گریه آورد، پس رو کردند بـه 
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ّالسلام و محمد و جعفر و عباس و یحیـی و  سوی حضرت امام حسن وامام حسین علیھما ّ ّ

چـون . کردندعون و سایر فرزندان آن حضرت و ایشان را تعزیت گفتند و به کوفه مراجعت 
صبح طالع شد برای مصلحتی تابوتی از خانـه حضـرت بیـرون آوردنـد بـه بیـرون کوفـه ، 
ّحضرت امام حسین علیه السلام بر آن تابوت نماز کرد و آن تابوت را بر شتری بستند و بـه 

ّنقل شده که عبدالله بن عباس این اشعار را در مرثیـه حضـرت  .جانب مدینه روان داشتند

ُوھز علی بالعراقین لحیته :شعر  :ّین علیه السلام انشاد کردامیرالمؤ من َ ََ
ِ ِِ

ْ ََ ْ
ِ ُّ ْمصـیبتھا جلـت  - َّ َّ َ ُ َ ُ

ٍعلی کل مسلم ِ ْ ُ ِّ ُ ٌوقال سیاءتیھا من الله نازل - َ َ
ِ ِ

ّ َ
ِ َ ِویخضبھا اشـقی البریـة بالـدم - ََ

َّ
ِ َّ َ

ِ
َ ُْ َ ْْ َ

ِ ُاجلـه فَع - َ َ َ

ُبالسیف شلت یمینه ُ َ ْ َّ َ
ِ ْ َّ

ِلشؤم قطام - ِ ِ
َ ْ ُ

ٍ عند ذاك ابن ملجمِ
َ َ ْْ ُ ُ ْ َ

ُفیاضربة من خاسر ضـل سـعیه - ِ ُ ْ َ ّ ََ َ
ٍ ِ

ْ
ِ

ً َ ْ -
َّتبوء منھا مقعدا فی جھنم َ َْ َ َّ ْ َ

ِ َ ِففـاز امیـر المـؤمنین بحظـه - َ
ِّ َ ْ

ِ
َ َ

ِ ُ ُ َ َّوان طرقـت احـدی اللیـالی  - َ َْ ِ ِ
ْ َ َ ْ َ

ٍبمعظم
َ ْ ُ

ٌالا انما الدنیا بلاء وفتنة -ِ َ ُّْ
ِ َ ٌَ َ ْ َّ

ِ
ْحلا وتھا شیبت - َ َُ َ ٍ بصبر وعلقمَ

َ ْ َ َ
ٍ
ْ َ

حـوادث و  . اموقایع الای ( ِ
و نیـز  . )۵/۶۴۱ ناسـخ التـواریخ . ۵۹۲ علامه حاج علی خیابـانی ص .اعمال ماه رمضان 

 :ّمنقول ست که چون خبر قتل امیرالمؤ منین علیه السلام را برای معاویه بردند گفت 
ْان الاسد الذی کان یفترش ذراعیه فـی الحـر َ َْ َّ

ِ ِ ْ ِ
ُ
ِ
َ َ ََّ

ُب قـد قضـی نحبـه ؛ یعنـی آن شـیری کـه ِ َْ َ َ َْ
ِ

 گفـت ؛ پـس ایـن چنگالھای خود را ھنگام حرب بر زمین گسترده می داشت وداع جھان
ْقل للارانب ترعی اینمـا سـرحت :شعر  :شعر را تذکره کرد ََ َ َْ َْ َ

ِ ِ
َ

ِ
ْ ٍولظبـاء بـلا خـوف ولا وجـل - ُ

َ َْ َ ٍَ
َ ِّ

ِ ِ 
ّبابویه رحمه الله و دیگران به سندھای معتبـر شیخ کلینی و ابن  . )۵/۶۴۲ ناسخ التواریخ(

ّروایت کرده اند که در روز شھادت حضرت امیرالمؤ منین علیـه السـلام صـدای شـیون از 

ّمردم بلند شد و دھشتی عظیم در مردم افتاد مانند روزی که رسول خدا صلی الله علیه و 

اب کنـان بیامـد مـی آله و سلم از جھان برفت و در آن حال پیرمردی اشـك ریـزان و شـت
َانا لله وانا الیه ر اجعون( :گریست و می گفت  ُ

ِ ِ ِ
َ ّ
ِ ِ ّامروز خلافت نبوت انقطاع یافت پس بیامد ) َِ

ّو بر در خانه امیرالمؤ منین علیه السلام بایستاد و بسیاری از مناقب حضرت امیرالمؤ منین 
ِ

َ

ون سخن را به پـای آورد، ّعلیه السلام تذکره کرد و مردمان ساکت بودند و می گریستند چ
مولد ، باب ۱/۴۵۴ یافالک ( !از نظر ناپدید شد مردمان ھرچه او را طلب کردند او را نیافتند

ف منتھـی ّمؤ ل . )۲/۳۸۷ابن بابویه حدیث چھارم ، کمال الدین ّامیرالمؤ منین علیه السلام
 که به منزله زیارت ّکه آن پیرمرد حضرت خضر علیه السلام بود و کلمات او را:  گویدالامال

ّحضرت امیرالمؤ منین علیه السلام است و در روز شھادت آن حضرت ، این احقر در کتاب 
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 . نقـل آن نیسـت  در باب زیارات آن حضرت ذکر کردم و این مختصر را گنجـایش ) ھدیه(
 )، فصل چھارم۱۹۴ھدیة الزائرین ص (

چون حضرت امام حسـن علیـه :  ّین به دست امام حسن علیه السلامدر قتل ابن ملجم لع
ْالسلام جسد مبارك پدر را در ارض نجف به خاك سپرد و به کوفه مراجعت کـرد، در میـان  َ ّ

ّشیعیان علی علیه السلام بر منبر صعود فرمود و خواست که خطبـه قرائـت فرمایـد، اشـك 

ی بر  را فشار کرد و نگذاشت آغاز سخن کند، پس ساعت ُچشم و طغیان بکاء گلوی مبارکش 
فراز منبر نشست تا لختی آسایش گرفت ، پس برخاست و خطبـه ای در کمـال فصـاحت و 
بلاغت قرائت فرمود که خلاصه آن کلمات بعد از ستایش و سپاس یزدان پـاك چنـین مـی 

حمد خداوند را که خلافت را بر ما اھل بیت نیکو گردانید و نزد خدا بـه شـمار  :آید، فرمود
ّخدا صلی الله علیه و آله و سلم و مصیبت امیرالمؤ منین علیـه می گیریم ، مصیبت رسول  ّ

ّالسلام در شرق و غرب عالم اثر کرد و به خدا قسم که امیرالمؤ منین علیه السلام دینـار و  ّ

درھمی بعد از خود نگذاشت مگر چھارصد درھم که اراده داشـت بـه آن مبلـغ خـادمی از 
ّین در احوال حضرت امام حسن علیه السلام ذکـر بعد از ا( .برای اھل خویش ابتیاع فرماید

َمی شود خطبه آن حضرت به طور اطول و در آن خطبه شریفه است که ھفتصـد درھـم از  ْ َ

منتھـی الآمـال (الـخ . آن حضرت باقیماند که می خواست خادمی برای اھل خـود بخـرد
ّمحدث قمی رحمه الله ه علیـه و آلـه و ّو ھمانا حدیث کرد مرا جدم رسول خدا صلی الل . )ّ

ّسلم که دوازده تن از اھل بیت و صفوت او مالك امـت و خلافـت باشـند و ھـیچ یـك از مـا 

ّنخواھد بود الا آنکه مقتول یا مسموم شود و چون این کلمات را به پای برد فرمان کـرد تـا 
ِ

لام ّچه چیز ترا بر این داشت که امیرالمؤ منین علیه الس: ابن ملجم را حاضر کردند، فرمود
من با خدا عھد کردم و بر : ُرا شھید ساختی و ثلمه بدین شگرفی در دین انداختی ؟ گفت 

َذمت نھادم که پدر ترا به قتل رسانم و لاجرم وفا به عھد خویش نمـودم اکنـون اگـر مـی  َ ّ

ّخواھی مرا امان ده تا به جانب شام روم و معاویه را به قتل رسانم و تو را از شـر او آسـوده 

باز به نزد تو برگردم آنگاه اگر خواھی مرا می کشی و اگر خواھی می بخشـی ، امـام کنم و 
به خدا قسم که آب سرد نیاشامی تا روح تـو بـه آتـش ! ھیھات : ّحسن علیه السلام فرمود

ّمرا سری است که می : ابن ملجم گفت ) ّفرحة الغری(و موافق روایت  .دوزخ ملحق گردد ِ
ّاء نمود و فرمود که اراده کرده از شدت عداوت گوش  حضرت اب تو گویم ، واھم در گوش خ
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َبه خدا قسم: گفت . دندان برکندمرا به   شوم ، گـوش ُاگر مرا رخصت می داد که نزدیك او! َ
ّپس آن حضرت موافق وصیت امیرالمؤ منـین  . )۴۶ص ّفرحة الغری( !او را از بیخ می کند

ّبت به جھنم فرستاد، و به روایت دیگر حکم کرد ّعلیه السلام ابن ملجم ملعون را به یك ضر

ّو ام الھیثم دختر اسـود نخعـی خواسـتار شـد تـا جسـدش را بـه او . که او را گردن زدند

ارشـاد شـیخ مفیـد  ( .سپردند پس آتشی برافروخت و آن جسد پلید را در آتش بسـوخت 
 ملجم پلید را در روز که از این روایت ظاھر شد که ابن:گویدمنتھی الآمال ّمؤ لف  . )۱/۲۲

ّبیست و یکم شھر رمضان که روز شھادت حضرت امیرالمؤ منین علیـه السـلام بـوده ، بـه 

ّجھنم فرستادند چنانچه به این مضمون روایات دیگر است کـه از جملـه در بعضـی کتـب 

که چـون در آن شـبی کـه حضـرت ) ۳۷۳ّعلا مه مجلسی ص  جلاء العیون (قدیمه است 
ّلیه السلام را دفن کردند و صبح طالع شد امامیرالمؤ منین ع کلثوم حضـرت امـام حسـن  ّ

ّعلیه السلام را سوگند داد که می خواھم کشنده پدر مرا یك سـاعت زنـده نگـذاری ؛ پـس 

نتیجه این کلمات آن باشد که آنچه در میان مردم معـروف اسـت کـه ابـن ملجـم در روز 
ابـن شـھر آشـوب و دیگـران  .دی نداردّبیست و ھفتم ماه رمضان به جھنم پیوسته مستن

روایت کرده اند که استخوانھای پلید ابن ملجم را در گودالی انداخته بودند و پیوسته مردم 
و حکایت ) ۲/۳۸۷مناقب ابن شھر آشوب  ( کوفه از آن مغاك بانگ ناله و فریاد می شنیدند،

ّاخبار آن راھب از عذاب ابن ملجم در دار دنیا به قی کردن مرغ ی بدن او را در چھار مرتبه ِ
و پس او را پاره پاره نمودن و بلعیدن و پیوسته این کار را با او نمـودن بـر روی سـنگی در 

ْنور الابصـار شـبلنجی  ( .میان دریا، مشھور و در کتب معتبره مسطور است  َ ْ َ۲۱۷  ۲۱۸( . 
َمروج الذھب (ّورخ امین مسعودی گفتهم م را بکشـند، که چون خواستند ابن ملج) ۲/۴۱۴َ

  ّعبدالله بن جعفر خواستار شد که او را با من گذارید تا تشـفی نفسـی حاصـل کـنم پـس 
: دست و پای او را برید و میخی داغ کرد تا سرخ شد و در چشمانش کرد آن ملعون گفـت 

ٍّسبحان الله الذی خلق الانسان انك لتکحل عمك بملمول مض؛ پس مر ََ
ٍ

ُ َ َّْ ُ َ َ َّ ّ
ِ

َ َ ََ َ ْ َّ
ِ َ ََ

ِ ْ دمان ابـن ملجـم را ُ
 ابن الاستیعاب( . زدند ماءخوذ داشتند و در بوریا پیچیدند و نفت بر او ریختند و او را آتش 

 )البجاوی: ، تحقیق ۳/۱۱۲۸ّعبدالبر 
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 احادیثی از امام علی علیه السلام
ْکن فـی الفت] علیه السلام[قَال َ : )اخلاقی ، سیاسی(خورد با فتنه ھاروش بر ١حکمت 

ِ
ْ

ِ
ْ ِنـة ُ

َ

َکابن اللبون لا ظھر فیرکب و لا ضرع فیحلب ََ َ َ َ َ َّْ ُ َ ٌُ ْ ْ ٌَ َ َْ َ
ِ

ُ
ِ

در فتنه ھـا چونـان : درود خدا بر او ، فرمود .ْ
 .شتر دو ساله باش، نه پشتی دارد که سواری دھد و نه پستانی تا او را بدوشند

َو قـال  : )علمـی ، فیزیولـوژی انسـانی( آدمي شگفتی ھای تن ٨حکمت  َ ] لامعلیـه السـ[َ
ٍاعجبوا لھذا الإنسان ینظر بشحم و یتکلم بلحم و یسمع بعظم و یتنفس من خـرم 

ْ َُ َّ ْ َ ُْ
ِ ُ َ َ ْ َ َ ََ ْ َ ََ ََ َ َ َ َ

ٍ ٍ ٍ ِِ ِ ِ
ُ ْ ْ َْ َّ ُْ َ َ

ِ
ْ

ِ و درود  .ُ
، می نگرد" پی" با پاره ای :  که از ویژگی ھای انسان در شگفتی مانید ،: خدا بر او ، فرمود 

نَفـس مـی " شـکافی" می شـنود ، و از "  استخوان"و با . سخن می گوید  " گوشت" و با 
، که از نظر بیولوژی) رتمام ابعادانسان شناسی د (Humanismاومانسیم : اشاره به ( !!کشد

 .)و فیزیولوژی و روانی انسان را مورد ارزیابی قرار می دھند
َو قال  : )اجتماعي، سیاسی(ل و ادبار دنیا شناخت ره آورد اقبا ٩حکمت  َ َإذا ] لسلامعلیه ا[َ ِ

ِأقبلت الدنیا علی أحد أعارته محاسن غیره و إذا أدبرت عنه سلبته محاسن نفسـه  ِ ِ
ْ ََ َْ َ

ِ ِ
َ ُ ُ َ َ ُ َ ََ َْ َ ََ َ َ َْ َْ ُّْ ْ َْ ََ َ َ َ ََ

ِ
َ ْ َِ ِ و درود  .ٍ

چون دنیا به کسی روی آورد ، نیکی ھای دیگران را به او عاریت دھد ، : خدا بر او ، فرمود 
 .بی ھای او را نیز بربایندو چون از او روی برگرداند خو

َو قال  : )اخلاقی، اجتماعی(زندگی با مردم روش  ١٠حکمت  َ َخالطوا الناس ] علیه السلام[َ َّ ُ
ِ

َ

ْمخالطة إن متم معھا بکوا علیکم و إن عشتم حنوا إلیکم  ْ ْ ْ َ ُْ ُ َْ َ َْ َ َ
ِ ِ ِ

ُّ ََ َُ ُّْ ً
ِ

ْ َْ َ ُ
ِ

َ بـا : و درود خدا بـر او ، فرمـود  .َ
ْید ، که اگر مردید بر شما اشك ریزنـد، و اگـر زنـده ماندیـد ، بـا مردم آن گونه معاشرت کن

 .اشتیاق سوی شما آیند
َو قال  : )سیاسی ، اخلاقی(برخورد با دشمن روش  ١١حکمت  َ َإذا قـدرت ] علیـه السـلام[َ ْ َ َ َ

ِ
ِعلی عدوك فاجعل العفو عنه شکرا للقدرة علیه  ِْ َِّ ْ ْ َ ََ ُ َ َ َ

ِ َ ْ ْ ُُ ً ْ ُ َ ْْ َ َ
ِ

اگر بر دشمنت :  ، فرمود و درود خدا بر او .َ
 .دست یافتی ، بخشیدن او را شکرانه پیروزی قرار ده

َو قـال  : )اخلاقی، اجتماعي، تربیتی( مردم ارزش ھا و آداب معاشرت با ٣٨حکمت  َ علیـه [َ
ِلابنه الحسن ] السلام

َ َ ْ
ِ ِ ْ ُّیا بنيَّ احفظ عنی أربعا و أربعا لا یضر] علیه السلام[ِ ْ ُْ َ ْ ََ ً ًَ َ َُ ََ ِّ ََ ْ َّك ما عملت معھن َ ُ َ َ ََ ْ

ِ
َ َ

ُإن أغنی الغنی العقل و أکبر الفقر الحمق و أوحش الوحشة العجب و أکرم الحسـب حسـن  ْ َ َ ْ َ ْ َُ ُ ْ َ َ
ِ

َ ُْ ْ ْ ْ ْ ُ ْ َْ َ َْ َ َ ْ َْ َ َ َُ َّْ ُ َ َ
ِ َ َ ْ ْ

ِ
َ ِ ِ

َالخلق یا بنيَّ إیاك و مصادقة الأحمق فإنه یرید أن ینفعك فیضرك َّ ََّ ُ َُ َ ََ َ َ ُ َْ َ َ ُ ْ َ َّ ََ َْ ُ َْ َ
ِ

ُ
ِ ِِ ِ

َ ْ َ ُ ِ و إیاك و مصـادقة البخیـل ُ ِ َ ْ ََ َ َ َُّ َ ََ
ِ
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َفإنه یقعد عنك أحوج ما تکون إلیه و إیاك و مصـادقة الفـاجر فإنـه یبیعـك بالتافـه و إیـاك و  َ َ َ َْ َّ َ ََّّ ُ َ َ َّ َ ْ ُ َ
ِ ِ ِ ِ ِ ِِ ِِ

َّ َ َ
ِ ِ

ُ َ َُ ْ َ َ َ
ِ

َ َ َ َُ َُ ُ َ َ ْ ُ ْ

ِمصادقة الکذاب فإنه کالسراب یقرب علیك البعی َ ْ َ َ ْ ََ ْ ُ ََّ ُِّ ََ ُ َ
ِ ِ

َ ََّ
ِ

َّ َ َ َد و یبعد علیك القریب ُ
ِ

َ ْ ََ ْ ََ ُ َِّ َُ. 
در خـوبی (ار چیز از مـن یـادگیر چھ! پسرم : فرمود ] علیه السلام[به فرزندش امام حسن 

 :، که تا به آن ھا عمل می کنی زیان نبیني)ھشدارھا(، و چھار چیز به خاطر بسپار ) ھا
و بـزرگ تـرین فقـر بـی   ٢.   ھمانا ارزشمند ترین بی نیازی عقل اسـت ١ : الف  خوبی ھا
  و گرامـی تـرین ارزش ٤.   و ترسناك ترین تنھـایی خـود پسـندی اسـت ٣. خردی است 

 .خانوادگی ، اخلاق نیکوست
از دوستی با احمق بپرھیز ، چرا که می خواھد به تو نفعی رساند !   پسرم ١ : ب  ھشدار ھا

 آنچه را که سخت بـه آن نیـاز   از دوستی با بخیل بپرھیز ، زیرا٢ . اما دچار زیانت می کند
  و از دوستی با بدکار بپرھیز، که بـا انـدك بھـایی تـو را مـی ٣ . داری از تو دریغ می دارد

دور را به تو نزدیـك ، و نزدیـك :   و از دوستی با دروغگو بپرھیز که به سراب ماند٤ . فروشد
 .را دور می نمایاند

َو قـال  : )قـی ، تربیتـی ، مـدیریتیاخلا(یران ضرورت خودسازی رھبران و مـد٧٣حکمت  َ َ

ْمن نصب نفسه للناس إماما فلیبدأ بتعلیم نفسه قبـل تعلـیم غیـره و لـیکن ] علیه السلام[ ُْ َ َ ْ َ َْ َ َ ْ َ ً
ِ ِ

َ ْ ْ
ِ ِِ ِ ِ ِْ ْ ََ ْ ِْ

َ َ ََ
ِ ِ

ْ َ ََّ َ
ِ

ُ َ

َتأدیبه بسیرته قبل تأدیبه بلسانه و معلم نفسه و مؤدبھا أح ََ َ ُ ُِّ َ ََ ُُ َُ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِِ ِ
ْ َ ِّ َ َ

ِ ِ ِِ ِ ِ
ْ ْْ َق بالإجلال مـن معلـم النـاس و َُ

ِ
َّ ُّ

ِ ِ
ِّ َْ ُ ْ

ِ ِ
َ ْ

ِ
ِّمؤد َ ْبھم ُ

ِ باید پیش از آن  کسی که خود را رھبر مردم قرار داد ،: و درود خدا بر او ، فرمود  .ِ
که به تعلیم دیگران پردازد ، خود را بسازد ، و پیش از آن که به گفتار تربیت کند ، با کردار 

د را تعلیم دھد و ادب کند سزاوار تر به تعظیم اسـت از آن تعلیم دھد ، زیرا آن کس که خو
 .که دیگری را تعلیم دھد و ادب بیاموزد

َو قال  : )عبادی(مرزھا و حدود احکام الھی احترام گذاشتن به  ١٠٥حکمت  َ ] علیه السلام[َ
ُإن الله افترض علیکم فرائض فلا تضیعوھا و حد لکم ح َ ُْ ُْ َُ َ َ َ ْ ََّّ ََ ِّ َْ َ ََ ُ ََ

ِ َ َ َ َّ
َدودا فلا تعتدوھا و نھاکم عن أشیاء ِ َْ َْ َ ْ َ َُ َ ُ َُ َ ْ َ َ ًَ

َفلا تنتھکوھا و سکت لکم عن أشیاء و لم یدعھا نسـیانا فـلا تتکلفوھـا  ْ َ َُ َّ َ ً َ َ ََ ْ ُ َ َُ ََ َ ََ ََ ْ َ َ َِ
َ َ َْ َْ َ َْ ْ

درود خـدا بـر او ،  .ِ
رای ھمانا خدا واجباتی را بر شما لازم شمرده ، آن ھا را تبـاه نکنیـد و حـدودی بـ: فرمود 

شما معین فرموده ، اما از آن ھا تجاوز نکنید و از چیزھایی نھی فرمود ، حرکت آن را نگـاه 
پس خود را دربارة آنھـا بـه . دارید و نسبت به چیزھایی سکوت فرمود نه از روی فراموشی 

 .رنج و زحمت دچار نسازید
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 )عتقادی، اخلاقیا](علیه السلام[ پرھیز از افراط و تفریط در دوستی با امام ١١٧حکمت 
َو قال  َ ُھلك فيَّ رجلان م] علیه السلام[َ

ِ
َ ُ َ ِ

َ َ ٍحب غال و مبغض قال َ ٍ
َ ٌ

ِ ْ ُ َ َ ٌّ
دو : درود خدا بر او ، فرمود  .ِ

 .دوست افراط کننده ، و دشمن دشنام دھنده: تن به خاطر من به ھلاکت رسیدند 
َو قال  : )اخلاقی(استفاده از فرصت ھا  ١١٨حکمت  َ ٌ إضاعة الفرصـة غصـة ]علیه السلام[َ ُ ُ َُّ ِ َ ْ ْ َ َ

ِ. 
 .ت دادن فرصت ھا ، اندوھبار است از دس: درود خدا بر او فرمود 

َو قـال  : )اخلاقی،اجتماعی،اعتقـادی(رزش ھا شگفتی ضد ا ١٢٦حکمت  َ ] علیـه السـلام[َ
َعجبت للبخیل یستعجل الفقر الذی منه ھرب و یفوته الغنی ْ

ِ ِ
ْ َّ ْ ُ ُْ َ ُ َُ ُُ ََ ْ ََ َ َْ َِ ِ

ْ
ِ ِ

َ
ِ ِ َ ِ الذی إیاه طلـب فیعـیش فـی ْ ِ

ُ
ِ َ َ َ ََّ َ ُ َّ

ِ
َالدنیا عیش الفقراء و یحاسب فی الآخرة حسـاب الأغنیـاء و عجبـت للمتکبـر الـذی کـان  َُ ْ ُ

ِ ِ ِ ِ ِ
َّ ْ ْ

ِ
ِّ َْ َ ُ َ َ َ َ َ ْ َِ

ُ
ِ

َ َ َِ ِ
َ ْ

ِ َ ََ ُ َ َ ْ ُّ

َبالأمس نطفة و یکون غدا جیفة و عجبت لمن شك فی الله و ھو یر َ ََ ُ ََ َ َ َِ ِ
َّ

ِ
َّ َ ُْ ُ ْْ

ِ ِ
ً َ َ ً ًَ ُْ ُ

ِ
ْ َ

ُی خلـق اللـه و عجبـت ِ ْ
ِ

َ َ ِ
َّ َْ َ

َلمن نسيَ الموت و ھو یری الموتی و عجبت لمن أنکر النشـأة الأخـری و ھـو یـری النشـأة  ََ َْ ْ َّْ ََّ َ َ ََ ََ ْ َ ُْ َ َُ َ َ َ َ َ َُ ْ َ ْ ََ ْ ْ
ِ ِ

ُ َ َْ
ِ

ْ ْ
ِ

ِالأولی و عجبت لعامر دار الفناء َ َ ْ ََ َ ُ
ٍ ِ

َ ِ ْ
ِ

َ َ ُ ِ و تارك دار البقاء ْ
َ َ ْ َ َ َ

ٍ ِ
در شـگفتم از : د درود خدا بر او ، فرمـو .َ

به سوی فقری می شتابد که از آن می گریزد ، و سرمایه ای را از دست مـی دھـد : بخیل 
که برای آن تلاش می کند در دنیا چون تھیدستان زندگی می کند ، امـا در آخـرت چـون 

و در شگفتم از متکبری که دیروز نقطه ای بـر ارزش ، و . سرمایه داران محاکمه می شود 
ری گندیده خواھد بود ؛ و در شگفتم از آن کس که آفرینش پدیده ھا را می نگرد فردا مردا

و در شگفتم از آن کس که مردگان را می بیند و مرگ را از یاد ! و در وجود خدا تردید دارد
برده است ، و در شگفتم از آن کس که پیـدایش دوبـاره را انکـار مـی کنـد در حـالی کـه 

 در شگفتم از آن کس که خانه نابودشدنی ، را آباد مـی کنـد پیدایش آغازین را می نگرد و
 .اما جایگاه ھمیشگی را از یاد برده است

َو قـال  : )علمـی، بھداشـتی( سـلامت تأثیر عوامل زیست محیطی در ١٢٨حکمت  َ علیـه [َ
ِتوقوا البرد فی أوله و تلقوه فی آخره فإنه یفعل ف] السلام ِ ِ ِ

ُ َ َ ْ ََّ َ ُْ ُ َّ
ِ ِ ِ

ْ ُ ََّ َ َ ََ َِّ ِ
َ ْ ُی الأبدان کفعله فی الأشجار أولـهَ ُ َّ َ

ِ ِ
َ َْ َ َْ ْ

ِ ِ ِ ْ ِ
َ ْ 

ُیحرق و آخره یورق  ُ
ِ

ُ ُ ُُ ِ َ
ِ

در آغاز سرما خود را بپوشانید ، و در پایانش : درود خدا بر او ، فرمود  .ْ
آغازش مـی : آن را در یابید ، زیرا با بدن ھا ھمان می کند که با برگ درختان خواھد کرد 

کـه ) سـرما شناسـي (Cryologyکریولـوژی : اشاره به علم( .ویاند سوزاند ، و پایانش می ر
ین حدیث را بـه شـعر در آورده  نسخة رمضانی ا٤٢مولوی در مثنوی معنوی دفتر اول ص 

زانکه با جان شما آن مـی  - زینھار! ارانپوشانید یمتن  -گفت پیغمبر زسرمای بھار  .است
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کان کند کـو کـرد بـا  -ان رد خزَیزید از بلیك بگر - کان بھاران با درختان می کند -کند 
 )باغ و رزان

َو قال  : )اخلاقی، معنوی( فنا پذیری دنیا توجه به ١٣٠حکمت  َ َو قـد رجـع ] علیه السلام[َ َ َ ْ َ َ

ُمن صفین فأشرف علی القبور بظاھر الکوفة یا أھل الـدیار الموحشـة و المحـال الم َ َ ُْ ْ ْ َ َ ْ ْ َ َِّ ُ ََ ْ َ
ِ ِ

َ َ ِّ
ِ ِِ ِ

َ َِّ َ ُ ْ
ِ ِ

ُ َ َ َ ْ
ِ َقفـرة و ِ ِ َ ِ

ْ

ٌالقبور المظلمة یا أھل التربة یا أھل الغربة یا أھل الوحدة یا أھل الوحشة أنتم لنا فرط سـابق  َ َ
ِ

َ ْ َ ْ َ َ ٌَ َُ ْ َْ َ ْ َ ْ َ ْ َ َ ْ ْْ َ َ َ َُ ُّْ َُ َ َ َ َ
ِ ِ ِ ِ ِ

َ ْْ ْ ْ ْ َ ُِ ِ
ُ

ِو نحن لکم تبع لاحق أما الدور فقد سکنت و أما الأزواج فقـد نک ِ
ُ َْ َ ْ ُّ ٌَ ََ َ َ َُ َُ َ َْ َُ ْ َّ َّ ٌَ َْ َُ ِ َ ْ ُ ْحـت و أمـا الأمـوال فقـد ْ َ َُ َ ْ ََّ ْ َ َ ْ َ

ِقسمت ھذا خبر ما عندنا فما خبر ما عندکم ثم التفت إلی أصحابه فقال أما لو أذن لھم فـی  ِ ِْ ْ َّ ُْ َ ْ َ َْ َ َ َ ْ َ َُ
ِ
ُ َ ََ َ ََ َ

ِ ِ ِ
َ َْ َ َْ ُ َ ََ ُ َُ َُ ََ ََ

ِ
َّالکلام لأخبروکم أن َ ْ ُ ُْ َ َ َ َ

ِ
َ َ خیر الزاد التقوی ْ ْ َّ

ِ َّ َ ْ ] علیـه السـلام[امـام : ( درود خدا بـر او ، فرمـود  .َ
.) وقتی از جنگ صفین برگشت و به قبرستان پشت دروازه کوفه رسید رو به مردگان کرد 

ای ساکنان خانـه ھـای وحشـت زا ، و محلـه ھـای خـالی و گورھـای تاریـك ، ای  :فرمود 
خفتگان در خاك ، ای غریبان ، ای تنھا شدگان ، ای وحشت زدگان ، شما پیش از ما رفتید 

دیگران در آن سـکونت ! اما خانه ھایتان . ا در پی شما روانیم ، و به شما خواھیم رسیدو م
در میان دیگران تقسیم ! با دیگران ازدواج کردند؛ و اما اموال شما ! گزیدند ؛ و اما زنانتان 

سپس به اصحاب خـود رو ( این خبری است که ما داریم ، حال شما چه خبر دارید ؟ ! شد 
بدانید که اگر اجازة سخن گفتن داشتند ، شما را خبـر مـی دادنـد کـه ،  : ) کرد و فرمود

 .بھتین توشه ، تقوا است
َو قال  : )اخلاقی(ضرورت یاد مرگ  ١٣٢حکمت  َ ِّإن لله ملکا ینادی فی کـل ] علیه السلام[َ ً َ َُّ

ِ ِ
َ ُ َ ِ ِ

َّ
ِ

َیوم لدوا للموت و اجمعوا للف ْ ْ
ِ ِ ُِ ََ َ َْ ْ ِْ

ُ
َناء و ابنوا للخٍ ْ

ِ
ُ َْ َ ِراب ِ

خـدا را فرشـته : درود خدا بـر او ، فرمـود  .َ
بزایید برای مردن ، و فراھم آورید نابود شـدن ، و بسـازید : ایست که ھر روز بانگ می زند 

 .برای ویران گشتن
َو قال  : )اخلاقی(اقسام مردم و دنیا  ١٣٣حکمت  َ َالدنیا دار ممر لا دار مقر و ] علیه السلام[َ َ ٍَّ ُ ٍّ َُ َ ََ ََ ْ ُّ

َاس فیھا رجلان رجل باع فیھا نفسه فأوبقھا و رجل ابتاع نفسه فأعتقھاَّالن َ َ ََ ََ َْ ُ َُ ََ ٌ َ ٌَ َ ْ َْ َْ ََ َْ ُ َ َ ُ َُ َ َِ ِِ
َ درود خـدا بـر  . ُ

یکـی آن : دنیا گذرگاه عبور است ، نه جای ماندن ؛ و مردم در آن دو دسته اند : ، فرمود او
 .ود را خرید و آزاد کردکه خود را فروخت و به تباھی کشاند ، و دیگری آن که خ

َو قال  : )اخلاقی، سیاسی(اھمیت نیت ھا  ١٥٤حکمت  َ ٍالراضی بفعـل قـوم ] علیه السلام[َ
ْ َ

ِ
ْ
ِ ِ ِ َّ

ِکالداخل فیه معھم و علی کل داخل فی باطل إثمان إثم العمل ٍ ٍ ِ
َ َ ََ َْ ِّ َُ َ ْْ ْ

ِ ِِ ِ ِ ِ ِ ِ
َ ُ ََ ُ ََّ ِ به و إثم الرضی بهِ ِِ ِ ِ

َ ِّ ُ ْ و درود  . َ
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آن کس که از کار مردمی خشنود باشد ، چونان کسی است که ھمـراه : د خدا بر او ، فرمو
گناه کردار باطل ، و : آنان بوده و ھر کس که به باطلی روی آورد ، دو گناه بر عھده او باشد

 .گناه خشنودی به کار باطل
َو سئل عـن الإیمـان فقـال الإیمـا : )اعتقادی، معنوی(ارکان ایمان ٢٢٧حکمت  َ َ

ِ ِ
ْ َ ْ ََ َ

ِ ِ
َ

ِ ٌن معرفـة ُ َ
ِ

ْ َ ُ

ِبالقلب و إقرار باللسان و عمـل بالأرکـان  ِ
َ ْ ٌ ََ ْ

ِ ِ ِ ِ
ٌ ِّ ْ ْ َْ َ َ ََ

ِ
در مـورد ایمـان : (و درود خـدا بـر او ، فرمـود  .َ

ایمان، بر شناخت با قلب، اقرار با زبان عمل بـا اعظـاء و جـوارح اسـتوار : جواب ).پرسیدند
 .است

َو قال  : )عبادي، معنوی(اقسام عبادت ٢٣٧حکمت  َ ًإن قوما عبدوا الله رغبة ] لیه السلامع[َ َْ ََ َ ََّ ً َُ ْ َّ
ِ

ًفتلك عبادة التجار و إن قوما عبدوا الله رھبة فتلك عبادة العبید و إن قوما عبدوا الله شـکرا  ْ ُ َ َ ْ َ ََّ ً َ ْ ْ َ َّ ً َ ْ َُ ُ ََّ َ َ َ َْ َّْ َّ
ِ ِ

َ َِ ِ ِِ
َ ُ َُ َ

ِ ِ
َ ُّ ًَ َ

ِ
ِفتلك عبادة الأحرار 

َ ْ َ ْ ُ َ َ ِ
َ ْ َ

گروھی خدا را به امیـد بخشـش پرسـتش  : و درود خدا بر او ، فرمود .ِ
کردند، که این پرستش بازرگانان است، و گروھی او را از روی ترس عبادت کردند کـه ایـن 
عبادت بردگان است، و گروھـی خـدا را از روی سپاسـگذاری پرسـتیندند و ایـن پرسـتش 

 .آزادگان است
َو قال  : )اخلاقی، اجتماعی(ورت عبرت گرفتنضر ٢٩٧حکمت  َ ِما أکثر الع] یه السلامعل[َ

ْ َ َ ْ َ َبر َ َ

َو أقل الاعتبار  َ ِ ِ
ْ َّ َ َ  فراواننـد و عبـرت پـذیران چـه عبرت ھا چقدر: و درود خدا بر او ، فرمود .َ

 لکن کسی که گوش دھد این ندا کم است - کاخ جھان پر است ز ذکر گذشتگان !اندك
َو قال  : )اخلاقی، اعتقادی(قیامت و آمادگییاد  ٢٨٠حکمت  َ َمن تـذکر] لیه السلامع[َ َّ َ َ ْ َ بعـد َ ْ ُ

َّالسفر استعد  َ َْ
ِ

َ کسی که به یاد سفر طولانی آخرت باشد خـود را : و درود خدا بر او ، فرمود .َّ
 .آماده می سازد

َو قال  : )علمی، عبادی(روانشناسی عبادات ٣١٢حکمت  َ َإن للقلوب إقبالا و ] علیه السلام[َ ً ْ ُ َْ
ِ ِِ

ُ
ِ

َّ

إدبارا فإذا أ
َ َ

ِ ِ
َ ً َ ِقبلت فاحملوھا علی النوافل و إذا أدبرت فاقتصروا بھـا علـی الفـرائضْ ِ َ ُ ََ ْ َ ْ َ َ ُ َ َ َْ َ ََ َّ

ِ ِِ
َ ْ ْ َْ ََ َ َ

ِ ِ ِ
ْ و درود  . َ

ْدل ھا را روی آوردن و نشاط ، و پشت کردن و فراری است؛ پـس آنگـاه : خدا بر او ، فرمود

کرده بی نشاط اسـت، ْکه نشاط دارند آن را بر انجام مستحبات وا دارید ، و آنگاه که پشت 
 .به انجام واجبات قناعت کنید
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َو قال  : )علمی(جامعیت قرآن  ٣١٣حکمت  َ ُو فی القرآن نبأ ما قبلکم و خبر ] علیه السلام[َ َْ ْ ََ َ َْ ُ َ َ َْ ُ َ
ِ

ُ
ِ

ْما بعدکم و حکم ما بینکم  َ ُ ْ َُ َْ َْ ََ َُ ،  قرآن اخبار گذشتگاه ، و آیندگاندر: و درود خدا بر او ، فرمود .ُْ
 .کام مورد نیاز زندگی تان وجود داردو اح

َو قال  : )اخلاقی، سیاسی(روش برخورد با متجاوز  ٣١٤حکمت  َ َردوا الحجر ] علیه السلام[َ َُ َ ْ ُّ

ُّمن حیث جاء فإن الشر لا یدفعه إلا الشر  ََّّ ََّّ َ َ َ
ِ ِ

ُ ُ َ َْ َّ َ َ ُ ْ ْ
سـنگ را از ھمـان : و درود خدا بـر او ، فرمـود .ِ

 . باز گردانید ، که شر را جز شر پاسخی نیستجایی که دشمن پرت کرده ،
َو قال  : )علمی، ھنری(روش نویسندگی ٣١٥حکمت  َ ِلکاتبه عبیـد اللـه بـن ] علیه السلام[َ

ْ ِ ِ ِ ِ
َّ

ِ ْ َ ُ
ِ

َ

ِأبی رافع ألق دواتك و أطل جلفة قلمك و فرج بین السطور و قرمط بین الحـروف فـإ ِ
َ ْ َ َ َ َ ْ ْ

ِ ُِ ْ ِّ َُ َ َْ َ ُّ ْ َ َ ََ َْ َ َ
ِ ِ ِِ

ُ َ َْ َ َ
ِ

َ َ َْ
ِ َن ذلـك ٍ

ِ
َ َّ

ِّأجدر بصباحة الخط  َ ْ
ِ َ ََ

ِ ُ َ ْ َ
به نویسندة خود عبیدالله بـن ابـی رافـع : (و درود خدا بر او ، فرمود .

در دوات، لیقه بینداز ، نوك قلم را بلند بگیـر، میـان سـطرھا فاصـله بگـذار، و  )دستور داد
 .حروف را نزدیك به یکدیگر بنویس ، که این شیوه برای زیبایی خط بھتر است

َو قال  : )اقتصادی(ره آورد شوم تھیدستی ٣١٩حکمت  َ ِلابنـه محمـد ابـن ] علیه السـلام[َ
ْ ِْ َِّ َ ُ ِ ِ

ٌالحنفیة یا بنيَّ إنی أخاف علیك الفقر فاستعذ بالله منه فإن الفقـر منقصـة للـدین مدھشـة  َ ٌ َ َ ََ ُ َ َْ ِّ ْ ْ َ ََ َ
ِ ِ َِ ْ ََ ْ ْ َُ َْ َ َّ َ ْ َ َّْ

ِ ِ ِِ ِ
ْ َ َ ْ ََّ ِّ ُ ِ ِ

ْلعقل داعیة لللِ ْ
ِ

ٌ َ ِ
َ

ِ
ْ ِمقت َ

ْ ای ) به پسرش محمد حنفیه سفارش کرد: (و درود خدا بر او ، فرمود .َ
من از تھیدستی بر تو ھراسناکم ، از فقر به خدا پناه ببر ، که ھمانا فقر ، دین انسـان ! فرزند

 . استل را سرگردان ، و عامل دشمنی را ناقص ، و عق
َو قال  : )علمی(روش صحیح پرستیدن  ٣٢٠حکمت  َ ٍلسائل سأله عن معضلة ] لسلامعلیه ا[َ

َ َ
ِ

ْ َُ ْ َ ُ َ
ٍ ِ َِ

ٌسل تفقھا و لا تسأل تعنتا فإن الجاھل المتعلم شبیه بالعـالم و إن العـالم المتعسـف شـبیه ٌ
ِ ِ ِ

َ ََ َ َِّ ُ َ ُ ْ ََ َ َ َ َ َْ ْ ْ ِّ ْ َ ْ َ ً َ ً َْ َِ ِ
َّ َّ
ِ ِ ِِ

َ ُّ َ َ َْ َُّ َ 
ِبالجاھل المتعنت 

ِّ ََ َ ُ ْ ْ
ِ ِ ه ای سـؤال کـرد، شخصـی مسـئلة پیچیـد: (و درود خدا بر او ، فرمود .ِ
؛ کـه نـادان آمـوزش گیرنـده، ھماننـد فھمیدن بپرس ، به بـرای آزار دادنبرای : ) فرمود

 !.داناست، و ھمانا دانای بی انصاف چون نادان بھانه جو است
َو قـال  : )اخلاقی، اعتقادی، تربیتی(گاھھا خدا ترس در خلوت ٣٢٤حکمت  َ ] علیـه السـلام[َ

ِاتقوا معاصيَ الله 
َّ

ِ
َ َ ُ َّفی الخلـوات فـإنَّ

ِ
َ َ ْ

ِ َِ ُ الشـاھد ھـو الحـاکم َ َِ
َ ُْ َ

ِ
از : و درود خـدا بـر او ، فرمـود .َّ

 .نافرمانی خدا در خلوت ھا بپرھیزید، زیرا ھمان که گواه است، داوری می کند
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َو قال  : )معنوی(مھلت پذیرش توبه ٣٢٦حکمت  َ ِالعمر الذی أعذر اللـه فیـه ] علیه السلام[َ ِ ِ
ُ َّْ َّ َْ َُ َ ُ ُ

َإل ًی ابن آدم ستون سنة ِ َ َ َ ُّ
ِ َ َ

ِ
عمری که خدا از فرزنـد آدم پـوزش را : و درود خدا بر او ، فرمود .ْ

 .می پذیرد شصت سال است
َو قـال  : )اقتصـادی،اجتماعی( سرمایه دارانهوظیف ٣٢٨حکمت  َ َإن اللـه ] علیـه السـلام[َ َّ َّ

ِ
َسبحانه فرض فی أموال الأغنیاء أقوات ا ََ َْ ََ َ

ِ َ ِ ِ
ْ َ ْ

ِ
ْ َ ُ ََ ْ ُلفقراء فما جاع فقیر إلا بمـا متـع بـه غنـيٌّ و اللـه ُ َّ َّ َ َ َْ َ َِ

َ ُ
ِ ِ ِ ِ

َ ُِّ ٌ َِ
َ َ ِ

َ

َتع َالی سائلھم عن ذلك َ
ِ ِ
َ ْ َ ْ ُ ُ ھمانا خدای سـبحان روزی فقـراء را در : و درود خدا بر او ، فرمود .ََ

اموال سرمایه داران قرار داده است، پس فقیری گرسنه نمی ماند جز به کامیابی توانگران ، 
 . خداوند از آنان دربارة گرسنگی گرسنگان خواھد پرسیدو

َو قال  : )اقتصادی(آفات اموال  ٣٣٥حکمت  َ َلکل امرئ فـی مالـه شـریکا] علیه السلام[َ َ ُ
ِ ِِ ِ َِ ِْ ٍ

نِ ِّ
ُالوارث و الحوادث  ُ

ِ َ ََ ْ َْ
: برای ھر کسـی در مـال او دو شـریك اسـت: و درود خدا بر او ، فرمود .ِ

 .وارث و حوادث
َو قـال  : )اخلاقی،اجتماعی،خـانوادگی(ادهاعتدال در پرداخت به امـور خـانو ٣٥٢حکمت  َ َ

َلبعض أصحابه لا تجعلن أکثر شغلك بأھلك و ولدك فإن یکـن أھلـك و ولـدك ] علیه السلام[ َ ُُ َْ ُ َ َ َ ََ َ َ ََ َ َْ ْ ََ َ َْ َّ ُْ َُ َ ْْ
ِ ِ ِِ ِ ِ ِ ِ

َ َ َ ْ َ
ِ

َ

َأولیاء الله فإن الله لا یضیع أولیاء ََ ْ َ ِْ ِ ِ
َ َُ

ِ
ُ َ َّ َ ََّ َّ

َه و إن یکونوا أعداء الله فما ھمك وِ ُّ َ ََ َ َْ َّ
ِ َ َ َ ُ ُ َ ُْ

ِ شـغلك بأعـداء اللـهِ
َّ ُ

ِ َ ْ َ
ِ

َ ُ و  .ُ
بیشترین اوقات زندگی را بـه زن و ) به برخی از یاران خود فرمود: (درود خدا بر او ، فرمود

فرزندت اختصاص مده ، زیرا اگر زن و فرزندت از دوستان خدا باشـند خـدا آن ھـا را تبـاه 
 !ھد کرد ، و اگر دشمنان خدایند ، چرا غم دشمنان خدا را می خوري؟نخوا

َإغتنموا الدعاء عند خمسة مواطن: َقال علیه السلام 
ِ

َ ِ َ ْ َُ َْ ْ ُّ
ِ َِ َعند قرائـة القـرآن، و عنـد الأذان، و : َ َ

ِ ِ
ْ َ ْ َ ْ

ِ ِ ِْ ُ َْ
ِ

ِعند نزول الغیث، و عند التقاء الصفین للشھادة، و ع ِ َِ ْ َ ِْ
َ َّ َّ

ِ ِ
َ ِ ِ

ْ َْ ْ َ ْ
ِ

َ ُ
ِ

ٌند دعوة المظلوم، فانه لیس لھا حجـاب ُ َ ْ َِ
َ َ َ ُ ُْ َّْ

ِ ِ
ْ

ِ َ َ َ ْ

ِدون العرش
ْ َ ْ َ  )۱، ح ۳۴۳، ص ۹۰ج : ، بحارالأنوار۹۷ص : أمالی صدوق  (.ُ

ُما من یوم یمر علی ابن آدم إلا قال له ذلک الیوم: َقال علیه السلام  ْ ْ َْ ُْ َ ََ
ِ

ُ ََ َّ
ٍ ٍ

َ
ِ

ُّ َ َ ْ
ٌیابن آدم أنا یوم جدید : ِ َ ُ ٌْ َ ََ َ َ

ٌا علیک شھیدوَ أن َ َ ْ َ ْفقل فی خیرا، و اعمل فی خیرا، أشھد لک بـه فـی القیامـة، فإنـک لـن  .ََ َ َ ْ َ ْ ْ ََ َّ َ
ِ َ ِ ِ ِ ِ

ُ َ ْ ً ًَ ْ َ َ َْ ََّ َّْ ُ

ًترانی بعده أبدا َ َُ َْ  )۳۵، ح ۱۸۱، ص ۶۸ج : ، بحارالأنوار۹۵ص : أمالی صدوق (.َ
ِکلوا ما یسقط من الخوان فإنه شفا: َقال علیه السلام 

ُ َّ َ ْ ُ
ِ

َ
ِ

ُ ُ ْ َ ْء من کل داء بإذن الله عزوجل، لمـن ُ َّ َْ َِ ِ
َّ َّ َِّ ٌَ

ِ
ْ

ِ ٍ
ُ

ِ
ِاراد أن یستشفی به ِ َ ِ

ْ َ ْ َ ْ َ  )۱۹۹۲۰، ح ۲۹۱، ص ۱۶ج : مستدرک الوسائل ( .َ
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 مدایح ومراثی امام علی علیه السلام
 

 ِایوان نجف چه با صفا میباشد
 ِ گوئي که حریم کبریا میباشد-ِایوان نجف چه با صفا میباشد 

 ِ زیرا که علي دست خدا میباشد-مِ کعبه این ایوان است رکني زحری
 ۸۹سروده شده درسفرعتبات سال 

 ایوان نجف چه با صفا میبینم
  تابنده درآن نورخدا میبینم-ایوان نجف چه با صفا میبینم 

 موساي کلیم با عصا میبینم***استاده بدرگاه علي آدم ونوح
 ۸۹سروده شده درسفرعتبات سال 

  عليِ عمرانيِاینجاست حریم
 ِ آنکو که بود بناي دین را باني-ِاینجاست حریم عليِ عمراني 
ِاینجاست یگانه بنده مخلص حق    ني بوده و ني ھست مر اورا ثاني-ِ

 ۸۹سروده شده درسفرعتبات سال 
 یارب بعلي لطف وعطابرماکن

  باب کرم و رحمت خودرا واکن-یارب بعلي لطف وعطابرماکن 
  ھم نامه بخشش مرا امضاکن-ا کن اعطا یك خط اماني تو بم

 ۱۳۸۹ رمضان سال -باقري پور
 یارب بعلي روح دعا بخش مرا

  وزبھردعا حال وصفا بخش مرا-یارب بعلي روح دعا بخش مرا 
  اي توبه پذیر خود خطا بخش مرا-وزبھر عبادت ودعا تو توفیق بده 

 ۱۳۸۹ رمضان سال -باقري پور
 علی کندکس را چه زور و زھره که وصف 

 جبار در مناقب او گفته ھل اتی - کس را چه زور و زھره که وصف علی کند
 ببازوی لا فتی در یکدیگر شکست - زور آزمای قلعه خیبر که بند او

 بر غزا تاپیش دشمنان نکند پشت - مردی که در مصاف، زره پیش بسته بود
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 وز در دعاجان بخش در نماز و جھانس - شیر خدا و صفدر میدان و بحر جود
 لشگرکش فتوت و سردار اتقیاء - دیباچه مرمت و دیوان معرفت

 مائیم و دست و دامن معصوم مرتضی - فردا که ھر کسی به شفیعی زنند دست
 شیخ مصلح الدین سعدی شیرازی

 راعلی ای ھمای رحمت تو چه آیتی خدا
 ما راکه بما سوی فکندی ھمه سایه ھ - علی ای ھمای رحمت تو چه آیتی خدا را
 به علی شناختم من بخدا قسم خدا را - دل اگر خدا شناسی ھمه در رخ علی بین

 چو علی گرفته باشد سرچشمه بقا را - بخدا که در دو عالم اثر از فنا نماند
 به شرار قھر سوزد ھمه جان ما سوی را - مگر ای سحاب رحمت تو بباری ارنه دوزخ
 نگین پادشاھی دھد از کرم گدا راکه  - بروای گدای مسکین در خانه علی زن
 چو اسیر توست اکنون به اسیر کن مدارا - بجز از علی که گوید به پسر که قاتل من
 تواند که بسر برد وفا را چو علی که می - چو بدوست عھد بندد ز میان پاکبازان

 متحیرم چه نامم شه ملك لا فتی را - نه خدا توانمش خواند نه بشر توانمش گفت
 چه پیامھا که دارم ھمه سوز دل صبا را -  آنکه شاید برسد بخاکپایتبامید

 که زجان ما بگردان ره آفت قضا را - چو توئی قضایگردان بدعای مستمندان
 که لسان غیب خوشتر بنوازد این نوا را - چه زنم چونای ھردم زنوای شوق او دم

 نوازد آشنا رابه پیام آشنایی ب - ھمه شب در این امیدم که نسیم صبحگاھی
 شھریارا غم دل به دوست گفتن چه خوشست - زنوای مرغ یا حق بشنو که در دل شب

 ).شھریار(محمد حسین بھجت
 علی آن شیر خدا شاه عرب

 الفتی داشته با آن دل شب - علی آن شیر خدا شاه عرب
گاھست  دل شب محرم سر الله است - شب ز اسرار علی آ

 گرچه او نیز به تاریکی دید - شب علی دید و به نزدیکی دید
 جوشش چشمه عشق ازلی - شب شنفته است مناجات علی
 روی بر سینه دیوار خراب - شاه را دید و به نوشینی خواب
 سر دھد ناله زندانی خاك - قلعه بانی که به قصر افلاك
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 میفشاند زر و میگرید زار - اشگباری که چون شمع بیزار
  دیوار به زنھار آیددر و - دردمندی که چولب بگشاید

 مسجد کوفه ھنوزش مدھوش - کلماتی چون در آویزه گوش
 چشم بیدار علی خفته نیافت - فجر تا سینه آفاق شکافت

 بشکند نان جوین افطار - داری که به مھر اسحار روزه 
 میبرد شام یتیمان عرب - ناشناسی که بتاریکی شب

 ن بر دوشمیکشد بار گدایا - پادشاھی که به شب برقع پوش
 نشد افشا که علی بود علی -  جلیّتا نشد پردگی آن سر

 میکند در ابدیت پرواز - شاھبازی که ببال و پر راز
 دردل شب بشکافد دل شیر - شھسواری که ببرق شمشیر

 خفت در جایگه پیغمبر - عشقبازی که ھم آغوش خطر
 حلقه در شد از او دامنگیر - آن دم صبح قیامت تاثیر

 که علی بگذر و از ما مگذر - من مولا زد دردست در دا
 بدامان که مرو زینبش دست - شال شه واشد و دامن بگرو

 که کمر بند شھادت محکم - بست و ندائی مبھم شال می
 میکند قاتل خود را بیدار - پیشنوائی که ز شوق دیدار

 سر به محراب عبادت مشتق - حق ماه محراب عبودیت
 میکند چشم اشارت باسیر - رمیزند پس لب او کاسه شی
 تو خدائی مگر ای دشمن دوست - چه اسیری که ھمان قاتل اوست

 ھا علی بشر کیف بشر - در جھانی ھمه شور و ھمه شر
 ال خجلّپیرھن از رخ وص - کفن از گریه غسال خجل

 جان عالم بفدای تو علی - شبروان مست ولای توعلی
 )شھریار(محمد حسین بھجت 

  آمد و نذیر آمداگر ھزار بشیر
 محمد است که بي مثل و بي نظیر آمد - اگر ھزار بشیر آمد و نذیر آمد

 به خیر جامعه خیرالبشر بشیر آمد - مزاج عالمیان چون به شور و شر گردید
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 ي قیصري قصیر آمد قصور عالیه - به دور پادشه عادلي که پیش درش
 تش منیر آمدکه چرخ معدلت از طلع - زآسمان رسالت بتافت ختم رسل
 که عقل کامل و کل در سخن دلیر آمد - عقول ناقصه از شرم دم فرو بستند

 که دور سلطنت واحد قدیر آمد - به قدرت صمدي در صنم شکست افتاد
 بشیر عدل الھي چو بر سریر آمد - بساط ظلم برافتاد از بسیط زمین

 یر آمدرسول را به صباح و مسا ظھ - نخست مرد خدایي که دست بیعت داد
 ھر نصرت حق ناصر و نصیر آمدکه ب - علي ولي خدا صاحب ولایت بود

 علي معین رسول آمد و وزیر آمد - بدان مثابه که ھارون وزیر موسي بود
 که مست جام ولا از خم غدیر آمد - به پاس خدمت پیمان شه ولایت شد

 دکه پاس خدمت دیرینه ناگزیر آم - علي به خدمت اسلام فضل سبقت داشت
 یر آمدغاگرچه در شمر سال و مه ص - ر از کبار امت بودغَِعلي ز روز ص

 که بر حکومت اقوام دلپذیر آمد - وصایت علي آموخت حکمتي ما را
 که سبق خدمتشان بر جوان و پیر آمد - که پیشوایي ملت نصیب مرداني است

 گذشت در ره آزادي و اسیر آمد - کسي است رھبر آزادگان که از سر جان
 منین امیر آمدؤنشد اسیر که بر م - اسیر نفس نشد یك نفس علي ولي

 که سربلند نشد ھر که سر به زیر آمد - امیر خلق کجا و اسیر نفس کجا
 که از حساب و کتاب خدا خبیر آمد - المال علي نداد به باطل حقي ز بیت

 مگر که سیر خورد آن که نیم سیر آمد - علي نخورد غذایي که سیر برخیزد
 که دولتش به طرفداري فقیر آمد -  به یمن دولت فقرّعلي غني نشد الا

 الم برش حقیر آمد عر که نشد حقی - علي ستم نکشید و حقیر ظالم نشد
 ي خلق سختگیر آمد که حق به مظلمه - ترسید ي خلق سخت مي علي ز مظلمه

 چنین باشد مقام و چنین خطیر آمد - درود باد بر آن ملتي که رھبر وي
 که عید ملي ما نیز در غدیر آمد - غدیر خم نه ھمین عید مذھبي ماراست

 به دوستي علي شو که دستگیر آمد - به مھر آل علي غاصب از عجم بگریخت
 ز مھر آل علي نقش ھر ضمیر آمد - درود باد بر ایران که نقش تاریخش

 آمدز روبھان بگرفت و به کام شیر  - درود باد بر ایران که انتقام علي
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 اگر ھزار سراینده و دبیر آمد - سخن به مدح علي کس نگفت چون سرمد
 صادق سرمد

 ِقامع کفار علی,ِشیردادارعلی
 ِحیدرکرار علی,ِمرد پیکارعلی  - ِقامع کفار علی,ِشیردادارعلی

 دلبرودلدارعلی,ِگل بی خارعلی
ُاحد وخیبروبدرواحزاب,ُدرحنین و ّمیشکست ازھمه سولشکر کفارعلی - ُ

ِ 
ِکه بودمظھردادارعلی,ھست پیدا - ان ھمه معجزه وکشف کرامات عجیبز

ُ 
 مشرق الانوارعلی,خیرالابرارعلی  - ِخسروخوبان جھان,شاه شیرین سخنان

ُپدرجمله یتیمان وانیس فقرا
ِ  بیکسان راھمه جا یارومددکارعلی - ِ

 تا صورت پیوند جھان بود، علی بود
  نقش زمین بود و زمان بود، علی بودتا - تا صورت پیوند جھان بود، علی بود

 برکند به یك حمله و بگشود، علی بود - آن قلعه گشایی که در از قلعه خیبر
 تا کار نشد راست، نیاسود، علی بود - آن گرد سر افراز، که اندر ره اسلام
 برخوان جھان پنجه نیالود، علی بود - آن شیر دلاور، که برای طمع نفس

 تا ھست علی باشد و، تا بود، علی بود - کفر نه این استاین کفر نباشد، سخن 
 سلطان سخا و کرم و جود، علی بود - شاھی که ولی بود و وصی بود، علی بود

 ھم صالح پیغمبر و داود ، علی بود - ھم آدم و ھم شیث و ھم ادریس و ھم الیاس
 د، علی بودھم یوسف و ھم یونس و ھم ھو - ھم موسی و ھم عیسی و ھم خضر و ھو ایوب

 آدم چو یکی قبله و مسجود، علی بود -د مسجود ملایك که شد آدم، ز علی ش
 بر کنگره عرش بیفزود ، علی بود - آن عارف سجاد، که خاك درش از قدر

 ھم عابد و ھم معبد و معبود، علی بود - ھم اول و ھم آخر و ھم ظاھر و باطن
  او نفس نبی بود، علی بودآن یار که - بشنو تا که بدانی» ان لحملك لحمی«

 در مصر به فرعون که بنمود، علی بود - موسی و عصا و ید بیضا و نبوت
 از روی یقین در ھمه موجود، علی بود - چندان که در آفاق نظر کردم و دیدم

 آن نور خدایی که بر او بود، علی بود - خاتم که در انگشت سلیمان نبی بود
 با احمد مختار یکی بود، علی بود - اجآن شاه سرفراز، که اندر شب معر
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 کردش صفت عصمت و بستود، علی بود - خدا در ھمه قرآن که آن کاشف قرآن
 منسوب به مولانا جلال الدین مولوی

 چه شود که اي شه لافتي نظري به جانب ما کني
 نيک طلاکه به کیمیاي نظاره اي مس قلب تیره - کنيچه شودکه اي شه لافتي نظري به جانب ما

 کنيشکرازلب تو حکایتي اگرش چه غنچه تووا - روایتيیمن ازعقیق توآیتي چمن ازرخ تو
 نه تکلمي و تبسمي ھمه دردھا تو دوا کني - بنما ز پسته تکلمي بنما ز غنچه تبسمي

 چه شود که گھي به عنایتي نگھي بسوي گدا کني - توشه سریر ولایتي تو مه منیر ھدایتي
 کنيتوغضنفري وتو صفدري چه میان معرکه جا - ھمه برتريوزانبیاھرعلم نبي دري تبه شتو
 کنيحرم ازوجود تومحترم ز صفا صفا تو صفا - حرمي بدوش نبي قدم فکني بتان ھمه اززنتو

 وفائي: اشعار برگزیده 
 یا علی  و  یا علی  و  یا علی

 یا علی و یا علی و یا علی - یا علی  و  یا علی  و  یا علی
 یا علی و یا علی و یا علی -  ا ھل  و لا منجلیا ز تو  د ل

 د ست بدامان تو ا م یا علی - ریزه خور خوان تو ام یا علی
 یا علی و یا علی و یا علی - د ر خط فرما ن توا م یا علی

 جوھر اسلام و نمازم توئی - قبلگه  را ز و نیا  ز م  توئی
  و یا علییا علی و یا علی - بند  ه  ا  حسان تو ا م یا علی
 حب تو سرمایه و ایمان من - عشق تو آ را م د ل وجان من

 یا علی و یا علی و یا علی - سر به گریبا ن تو ا م  یا علی
 شعر از شیدا نیشابوری

 خورشید کعبه تابنده گشته
 کز نور او مه شرمنده گشته - خورشید کعبه تابنده گشته
 فلق خوش آمدسرچشمۀ نور  - مدآآیینه دار شمس حق آمد خوش 
 مولا خوش آمد - مولا خوش آمد
 ر تن پوش خود راّکرده معط - کعبه گشوده آغوش خود را

 مدآمولود بس فرخنده اش آمد خوش  - مدآچون گوھر تابنده اش آمد خوش 
 مدآمولا خوش  - مولا خوش آمد
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 از ھم جدا کرد ھر خوب و بد را -  بنت اسد رادحق دسته گل دا
 نور خداوند جلی آمد خوش آمد - د خوش آمدیعنی فروغ ازلی آم

 مولا خوش آمد - مولا خوش آمد
 گردیده محو روی نکویش - نبی اکرم بوسیده رویش

 آیینۀ لم یزلی آمد خوش آمد - در زیر لب گوید علی آمد خوش آمد
 مولا خوش آمد - مولا خوش آمد
 خورشید دل را وقت حضور است - مژده که امشب میلاد نور است

 گنجینۀ فیض خدا آمد خوش آمد - نی بخش دیده ھا آمد خوش آمدروش
 مولا خوش آمد - مولا خوش آمد

 تبریک ما بر مھدی و رھبر - گیتی گلستان گشته سراسر
 آن جانشین مصطفی آمد خوش آمد - فرزند کعبه مرتضی آمد خوش آمد

 مولا خوش آمد - مولا خوش آمد
 تا صو ر ت پیو ند جھا ن بو د علی بو د

 تا نقش زمین بود و زما ن بود علی بود - تا صو ر ت پیو ند جھا ن بو د علی بو د
 سلطا ن  سخا و کرم  و جو د علی بو د - شاھی که ولی بود و و صی بود علی بود
 د ر خوا ن جھا ن پنجه نیا لود علی بود - آ ن شیر د لا و ر که  ز بھر طمع  نفس

 کردش صفت عصمت و بستود علی بود - نآن کا شف قرآن که خد ا د ر ھمه قرآ
 تا کا ر نشد  را ست  نیا  سود علی بود - آن شا ه سرا فرا ز که ا ند ر ره ا سلا م
 بر کند به یک حمله و بگشو د علی بود - آن قلعه گشا ئی که د ر ا ز قلعۀ خیبر

 ا ز شمس تبریزیشعر 
 مژده ای دوستان امیر آمد

 د باشید شاد چون غدیر آمدشا - مژده ای دوستان امیر آمد
 بر نبی از خدا وزیر آمد -  مولا، بین،حفهُدر بیابان ج

 بر محمد یکی بشیر آمد - روز ھیجده ز ماه ذی الحجه
 آیه ای پاک و دل پذیر آمد - جبرئیل آمد از آسمان بزمین

 امر و فرمان بس کبیر آمد - آی یا ایھا الرسول آمد
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 حکام حق خبیر آمدچون به ا - یا محمد بگوی بر امت
 دشمنان بین چه سر بزیر آمد - دوستان گشته شاد از این دستور

 بھر دشمن چنین نذیر آمد -  ز قرآن خوانلٌِ سائلَئَسَ
ّ بخّبخ

 شاد باشی در آن کویر آمد -  گرفته صحرا راٍ
 بھر قرآن و دین نصیر آمد - گفت عمر این چنین در آن صحرا

 چه فرمان بی نظیر آمدوه  - گشت اکمال دین امامت او
 شادمانند چون غدیر آمد - باقری شیعیان ھمه شادند

 عیدغدیرشعر از باقری پور مؤلف
 ازغدیر خم نداي روح پرور بشنوید

 از پیمبر بشنوید" من کنت مولاه"نغمه  - ازغدیر خم نداي روح پرور بشنوید
 ن تا مکرر بشنویدگوش جان باید گشود - گرچه در روز الست این نغمه را بشنیده اند

 از لب لعل نبي از قول داور بشنوید -فرش زمین این آسمانی نغمه را  روی گل
 حکم یزدان را به خلق از عرش منبر بشنوید -از جھاز اشتران چون منبری آراستند 

 کای جماعت جمله از مولا و چاکر بشنوید -رو سوی امت نمود آن مصطفای کردگار 
 تا به حق، حق را رسانم بار دیگر بشنوید - سوی خدا در غدیر خم شدم مامور از

 نشنوید امروز اگر، فردای محشر بشنوید -کنم امروز حجت بر خداجویان تمام  می
 ام گر بشنوید رستگارید، از دل و جان گفته -من به ھر نفسی که اولایم علی اولی بود 

ٍذکر بخ بخ ای مول -ھمرھان کردند بیعت با علی در آن کویر   ی، مکرر بشنویدٍ
 از زبان اطھر فتاح خیبر بشنوید -شام عید است و جلال این خجسته عید را 

 پاسخش را با شعف ای اھل محضر بشنوید -تو بود ِترین روز چه روزی خوشال ازاوؤسشد
 ُبھترین روزم بد، ار دارید باور بشنوید -به صحرای غدیر روی دست پیغمبر:گفت

 زند گفتار او بر قلب نشتر بشنوید می - ایام عمر باز پرسیدند از او از سختی
 رنج و اندوه من از دیوار و از در بشنوید -زدند خ زھرارُبرآن روزی که سیلی : گفت

 پرور بشنوید از غدیر خم ندای روح -وقت آن آمد که باز » ثابت«موسم عید است 
 )ثابت(” قاسم استادی“
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 امروزروزرونق د ین پیمبراست
 ا مر و ز روز جلو ۀ  آ ئین داوراست - ق د ین پیمبراستامروزروزرون

 دین راھمه کمال وجمال است وزیوراست -ء لیاا مروز ا ز ولایت سا لار او
 روز کما ل د ین خد ا و ند د ا و ر است - میا ن بودت  اسلاّزعید ملا مرو

ّعنوان انما به به ولایش موشح است ّطغراي ھل ا تي به عطا یش مسطراس - ّ  تُ
 عرش منبراست بشنوکه حق خطیب وي و - و با ید ت شنیده ولایت  اگرخطب

 درشا ن ا و ز قو ل خد ا و ند اکبراست - ّیا ا یھا  ا لرسو ل به ا بلاغ جبرئیل
 یگراستلیکن در آ ستا ن رضا جشن د - ه آسما نُجشني است ازولایت اودرن

 ّملك الشعراءصبوري
 بعدقیامبه صبح نوزدھم در سجود

 نماز نافله اش را نداده بود سلام - سجود بعد قیام  صبح نوزدھم دربه
 که گشت دست قضا ز آستین ظلم برون - چه گویم از ستم روزگار و دھر زبون

 چو ماه چارده منشق سر مبارك او - رسید ضربت شمشیر کین به تارك او
 درنگین شمحاسن شه دین درنماز - چھره خونین شدعمامه خون وجبین خون و

 لوه شیر خداّالا الا قتل في الص -  از جبرئیل چون ز سماندا بلند شد
 وید و دست دگر دامن برادر زد د- شنید زینب غمدیده دست بر سر زد

 روان به مسجد و ورد زبان به واابتا - امام ممتحن آن سرخ روي ھر دو سر را
 ه حسنجحسین مقدم بابش نھاد و - حسن گرفت سر باب خویش بر دامن
 گھي به کرببلا ناله کرد بھر پسر -  گھي به کوفه فغان کرد بھر فرق پدر

 چسان نظاره نمایم به جان سپردن تو - چگونه زنده بمانم ز بعد مردن تو
 اي رھبر درد آشنا مظلوم علي جان

  راه خدا مظلوم علي جانهاي کشت - اي رھبر درد آشنا مظلوم علي جان
 نمظلوم علي جا - مظلوم علي جان

 آئینه ایزد نما در خون طپیده - امشب علي مرتضي در خون طپیده
 مظلوم علي جان - مظلوم علي جان

  دشمنان الله اکبرراز تیغ جو - گرید زمین و آسمان شد کشته حیدر
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 مظلوم علي جان - مظلوم علي جان
 رفت از کفت تاج سرت مسجد کوفه - منشین براي رھبرت مسجد کوفه

 ظلوم علي جانم - مظلوم علي جان
 شعر از شیدا نیشابوري

 ناله کن ای دل به عزای علی
 گریه کن ای دیده برای علی - ناله کن ای دل به عزای علی

 گشته سیه پوش عزای علی - کعبه ز کف داده چو مولود خویش
 ھر قدمش سعی و صفای علی - عمر علی عمره مقبوله بود

 ھای علی هیاد کند، زمزم - دیده زمزم که پر از اشگ شد
 کوفه بود، کوه منای علی - تیغ شھادت سر او را شکافت

 چون شده خاموش صدای علی - عالم امکان شده پر غلغله
 پیك ظفربخش لوای علی - نیست ھم آغوش صبا بعد از این

 تا که زند بوسه به پای علی - منبر و محراب کشد انتظار
 یصوت مناجات و دعای عل - ماه دگر در دل شب نشنود

 چشم یتمیان ز لقای علی - آه که محروم شد امشب دگر
 منتظر نان و غذای علی - مانده تھی سفره بیچارگان
 خانه غم گشته،سرای علی - وای امیر دو سرا کشته شد
 خون چکد از فرق ھمای علی - پیش حسین و حسن و زینبین
 از دل و جان باش گدای علی - خواھم اگر ملك دو عالم حسان

 حسان
 خیزد؟ ی امشب چرا بھر عبادت بر نمیعل

 خیزد؟ بر نمی چرا شیر خدا از بھر طاعت - خیزد؟ علی امشب چرا بھر عبادت بر نمی
 خیزد چه رو داده که از بھر عبادت بر نمی - خداجوئی که از یاد خدا یکدم نشد غافل

 خیزد ر نمیب یقین دارم که از جا، تا قیامت - از آن ضربت که بر فرق علی زد زاده ملجم
 خیزد بر نمی دگر بھر دعا آن ابر رحمت - حقمحراب دعا در خون شناور گشته شیربه 

 خیزد بر نمی که زین آتش بجز دود ندامت - ز کینه ابن ملجم آتشی افروخت در عالم
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 خیزد بر نمی علی دیگر از این بستر سلامت - حسرتآن زخم سررادید وگفتا با غم وطبیب 
 خیزد بر نمی ازاین درگاه تا روز قیامت - )خسرو( آستان مرتضینھد سر ھر کسی بر

 )خسرو(سید محمد خسرو نژاد
 فرق علي بدست یك ظالمي شکسته یك ظالمي شکسته

 فرق علي بدست یك ظالمي شکسته یك ظالمي شکسته
 جن وملك ازاین غم اندرعزانشسته اندرعزانشسته

 لامحراب کوفه خونین ازخون فرق مولا ازخون فرق مو
 دامان کعبه رنگین ازخون فرق مولا ازخون فرق مولا
 نوزده ماه صیام گشته عزاي علي گشته عزاي علي
 جن وملك عزادارجمله براي علي جمله براي علي

 روزعزاي علي کعبه شده سیه پوش کعبه شده سیه پوش
 چراغ عمرعلي زبادکینه خاموش زبادکینه خاموش

 زاین جفاگسستهارکان دین وایمان ازاین جفاگسسته ا
 سفینۀ ھدایت کنون به گل نشسته کنون به گل نشسته

 زینب وام کلثوم بھرپدرعزاداربھرپدرعزادار
 ھم حسنین علي به بحرغم گرفتاربه بحرغم گرفتار

 نھاده سربدیوارکنون غلام علي کنون غلام علي
 میشنودگوش جان کنون پیام علي کنون پیام علي

 یادیتیمان کنددرآخرین پیامش یادیتیمان کند 
 بیوه زنان مساکین یادفقیران کند یادفقیران کند

 رفته کنون زدنیا باب یتیمان علي باب یتیمان علي
 باقریاشدشھیدامیرایمان علي امیرایمان علي

 مولاعلي علي جان مولاعلي علي جان
 ۸۸سیدمحمدباقري پوررمضان

 
 



٩١   صفحھ»                                               معصوم دوم امام علی علیھ السلام«

 فھرست
 

 عنوان صفحه
 خلاصه زندگی امام علی علیه السلام ۱
  علیه السلام امام علیت ونامگذاریدولا ۵
 پیدایش نام علی علیه السلام ۸
 )ع(اصل و نسب حضرت امیرالمومنین علی  ۹

  علیه السلام امام علیھایکنیه  ۱۰
  علیه السلام امام علیھایلقب ۱۲
 )ّعلیه السلام(کودکی امام علی  ۲۶
 در غار حراءبا پیامبر) ّعلیه السلام(امام علی  ۲۷
 اولین بیعت کننده با پیامبر) ع(ام علیام ۲۸
 ّسبقت حضرت علی علیه السلام در ایمان ۲۹
 علی و خوابیدن در بستر پیامبر اسلام ۳۰
 به سوی مدینه در سفر ھجرت) ع(امام علی ۳۰
 )س(با حضرت فاطمه) ع(ازدواج امام علی ۳۴
 )ّعلیه السلام(ھمسران امام علی  ۳۵
 )لامّعلیه الس(فرزندان امام علی  ۳۶
 که در آن حضور داشتند) ع(جنگ ھایی که امام علی  ۳۷
 )ص(شکستن بت ھا به ھمراه رسول خدا  ۳۸
 به عنوان ولی مسلمین) ع(غدیر خم و معرفی علی ۴۰
 رحلت پیامبر و سفارش در باره امام علی علیه السلام ۴۳
 بعدازرحلت پیامبردرسقیفه جمع شدند ۵۰
 شغول جمع آوری قرآن گردیدّاما امام علی علیه السلام م ۵۰
 در دوره خلفاء) علیه السلام(امام علي  ۵۴
  سال سکوت۲۵در دوران ) ع(مھمترین فعالیتھاي امام  ۶۰
  ظاھری امام علی علیه السلامدوران حکومت ۶۱
  علی علیه السلامبرخی از کارگزارن امام ۶۳
 ی سه گانه زمان حکومت امام علی علیه السلامھا جنگ ۶۳
 لیه السلامع  امام علی دتشھا ۶۶
 احادیثی از امام علی علیه السلام ۷۳
 مدایح ومراثی امام علی علیه السلام ۸۰
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 : کتابھای الکترونیکی ما 
ِ درعنوان اشعار -درفھرست عناوین مطالب» hedayat.tvت یبنام ھدا«در اینترنت ، وب سایت ما 

، ونیکی کتاب موبایل باقری ، کتابھای الکترِباقری اشعار وسروده ھای ما موجود است ، و در عنوان
 : موبایلی ما با عناوین زیر موجوداست

 سـوره ای ، قـرآن ۱۱۴، قرآن مجید » چاپ اول آن به اتمام رسیده«ھمراه زائرین عتبات عالیات 
مجید سی جزئی برای ماه مبارک رمضان ، نھج الفصاحه ، نھج البلاغه ، حلیـة المتقـین ، خصـال 

، ریاحین الشریعه ، ثواب الاعمال ، امالی شیخ صدوق و شیخ مفیـد ، تحریرالوسـیله ، شیخ صدوق 
حاوی کتب مقاتل ابی مخنف «، مقتل خوانی » با انضمام باقیات الصالحات«کلیات مفاتیح الجنان 

، منـازل الآخـره ، نزھـة النـواظر ، » مقتل امام حسین- روضة الشھدا- مقرم- سیدبن طاووس-
 علیھم السلام به تر تیب نام از معصوم اول تا معصوم جھـاردھم ، حضـرت زینـب چھارده معصوم

، رسـاله توضـیح » س«، فاطمـه معصـومه » س«، فاطمـه ام البنـین» ع«، حضرت عباس » س«
 رساله بصورت یکجا ، ذکر خدا ، روضه خـوانی ، ۲۵المسائل بیست و پنج مرجع ھم جدا جدا و ھم 

پیامھـای نـوروزی «ی از اول محـرم تـا اربعـین ، پیـام رھبـری محرم وصـفر ، پنجـاه روز عـزدار
 صـفحه مطالـب ۵۰۰۰، کشـکول بـاقری حـاوی » ۹۴ تـا ۶۹وسخنرانیھای اول ھر سال ازسـال 

، منتخب قوانین » زندگینامه ومقالات دررابطه با حضرت امام خمینی ره«گوناگون ، امام روح الله 
، آداب » نمونـه دادخواسـتھا و شـکوائیه ھـا«ستھا ، منتخب دادخوا» قوانین کاربردی دادگاھھا«

معنوی ، گنجینه معنوی ، سیاحت غرب ، احادیث فارسی ، معجـم احادیـث ، صـدچھل حـدیث ، 
دربـاب «، فضائل و رذائل » زندگینامه آیة الله بھجت ره«احکام نماز ، احکام روزه ، بھجت عارفان 

اد و شھادت ، راھیان نور ، شھدا و جبھه ھـا ، ، جھ» برای منبر و سخنرانی«، ھزارعنوان » اخلاق
، مـاه » اعمال ماه شـعبان«، ماه شعبان » اعمال ماه رجب«ُزنان نمونه ، ختومات ھدا ، ماه رجب 

، ھمراه زائرین مکه ومدینه ، ھمراه زائـرین سـوریه ، ھمـراه زائـرین » اعمال ماه رمضان«رمضان 
به علاوه ده ھا عنوان مقاله که  ...کتاب موبایل دیگر، سه ھزارداستان ، و چندین » ع«مشھد الرضا

 در سایت ما موجوداست 
تھیه ، تنظیم ، ویرایش ، تنظیم صفحات ، فھرستنگاری ، طرح جلد و چاپ کتـاب ، توسـط مؤلـف 

ّ ّ ّ

ّحجة الاسلام سید محمد باقری پور در مؤسسه فرھنگی ھدا ّ  .ّت مشھد مقدس انجام شده استیّ
             »www.hedayat.tv«:  تیمدیر سایت ھدا : ّسیدمحمد باقری پور

 »hodarayaneh@gmail.com«: ایمیل 
 »۰۹۱۵۵۸۱۹۲۳۰«: تلفن ھمراه 
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 کتاب          
 

             معصوم دوم امام علی علیه السلام
 

 و اشعارروایات             حاوی حکایات و 
 

 سلامامام علی علیه ال            دررابطه با زندگی 

 

َیا أبا                َ ِالحسنَ
َ َیا أمیر المؤمنین َ

ِ ِ ِ
ْ ُ ْ َ َ َ یاعلی بن     َ َّ ِ

َ 
ٍ           ابی طالب ِ

َیا حجة الله علی َ ََّ َّ
ِ

َ ُ ِ خلقهَ ِ
ْ َ             

َّیا سیدنا و مولانا إنا               َ َ
ِ

ْ ََ َ ِّ َ َ توجھنا و استشفعناَ َ َْ َْ ْ ْ َ ََّ َ 
َو تو                َسلنا بك إلی الله و قدمناك بََ َ ََ َْ َّ َ َ ِ

َّ َْ
ِ ِ

ْین یدیَّ َ َ َ ْ 
ِحاجاتنا یا وجیھا عند الله اشفع لنا عند الله              ِ ِ

َّ ََّ َ َْ َ ْ َ
ِ ِ

َ ْ ََ ْ
ِ

ً
ِ

َ َ 
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